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  اهداء
  

 ...تقديم به كليم الله
  تقديم به مسکين الله
  ڠو به يتيم و قائم آل ابراهيم 

  ڠتقديم به شكافنده دريا موسى بن عمران 
  اين كلمات را درحالى تقديم می کنم  ومن

  .نيسـتم ڠکننده ای از قائم آل محمد امام مهدی  جز نقل
تقديم می کنم در حالى که ای كليم الله قلبم سرشار از توحيد  ڠاين كلمات را به سرورم موسى بن عمران 

 .خداوند و  محبت  شما است
 ﴾ليَْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَيَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأهَْلَنَا الضُّرُّ وَجئِْنَا ببِضَِاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فأَوَْفِ لَنَا الكَْيْلَ وَتَصَدَّقْ عَ﴿
گفتند ای عزيز همه اهل خود به فقر و قحطی گرفتار شديم و با متاعی ناچيز و بى قدر به حضور تو آمديم ( 

محبت فرما و به قدر احسانت بر ما بيفزا و از ما به صدقه ای دسـتگيری کن که خدا صدقه بخشـندگان را نيکو 
  )١(.)پاداش می دهد
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 مهربانبه نام خداوند بخشـنده و 
   :د و سـپاس خداوند عالميان راسزاستحم
رَ النَّاسِ لاَ نَّ أَكْثَوَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غاَلِبٌ عَلىَ أَمْرِهِ وَلكَِ﴿

   )١(.﴾يَعْلَمُونَ
بخشـيديم و به او تاويل خوابها را بياموزيم و خدا بر كار خويش چيره بدين گونه ما يوسف را در سرزمين تمکين (

  .)دانند است ولى بيشتر مردم نمى
 :گفتند )ای مجمع حواريون نزد شما حاجتى دارم آنرا برای من انجام دهيد( :فرمود ڠحضرت عيسى بن مريم 
اين كار بر  :گفتند. حواريون نمود پس بلند شد و شروع به شستن پاهای. ای روح الله :آن را انجام شده بدان

بت من مسـتحق ترين مردم  نس  همانا( :فرمود ؟ما سزاوارتر بود تا اينکه ای روح خدا شما اين كار را انجام دهيد
و همانا من تا اين حد با شما متواضع بودم تا بعد از من شما نيز با مردم اين گونه متواضع  ،به خدمت خلق هسـتم

و همچنين گياه، بر روی  ،حكمت با تواضع آباد می شود نه با تکبر( :فرمود ڠسپس عيسى  )كنيد و فروتنى
  ). زمين نرم می رويد و نه بر تخته سـنگ  کوه

به آن کس که بر روی زمين است رحم کنيد تا  ،برادران عزيز گياه بر زمين نرم می رويد نه بر تخته سـنگ کوه 
و  ،بر روی زمين متواضع باشـيد تا در آسمانها شـناخته شويد ،ندها است به شما رحم ک  کسى که در آسمان

مهربان ترين شخص با خانواده اش  ،و محبوب ترين شخص نزد خداوند ،بدانيد که خلق، خانواده خداوند هستند
  .در ميان يکديگر با رحمت  رفتار کنيد  و با کفار با شدت و قاطعيت برخورد كنيد. است

غوُنَ حَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الكْفَُّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ترََاهُمْ رُكَّعا سُجَّدا يَبْتَمُّ﴿ :خداوند می فرمايد
ثَلُهُمْ فِي الإِْنجِيلِ كزََرْعٍ أَخْرَجَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَا�اً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَهُُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَ

ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شَطأَْهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يُعْجبُِ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بهِِمُ الكُْفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّ
   .﴾مَّغفِْرَة وَأَجْرا عَظِيما مِنْهُم

پيامبر خداست و كسانى كه با اوهستند بر كافران سخت گير و با همديگر مهربانند آنان را در ركوع و  محمد (
هايشان  بينى و فضل و خشـنودى خدا را خواسـتارند علامت يا مشخصه آنان بر اثر سجود در چهره سجود مى

كه جوانه خود برآورد و آن را  اى است است اين صفت ايشان  در تورات و مثل آنها در انجيل چون كاشـته
خداوند كافران  ،ن را از انبوهى آن به شگفت آوردهاى خود بايسـتد و دهقانا مايه دهد تا سـتبر شود و بر ساقه

اند آمرزش و پاداش بزرگى  را به خشم دراندازد خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسـته كرده
  )٢(.)است  وعده داده

                                                            

  .٢١: يوسف - ١

  ٢٩: فتح - ٢
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ىمصطف انبياء را بياموزيد و به آن عمل کنيد که اعمال شما را خداوند و انبياء و مرسلين و رسول خدا محمدتعاليم 
ثمَُّ * وَأنََّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * وَأنَ لَّيْسَ لِلإِْ�سَانِ إلَِّا مَا سَعَى ﴿ ،خواهند ديد ڠو ائمه و بندگان صالح خداوند  

و نتيجه كوشش او به زودى ديده * و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست ( ﴾الأَْوْفىَيُجْزَاهُ الْجَزَاء 
  )١(.)سپس هر چه تمام تر وى را پاداش دهند* خواهد شد 

يقين داشـته باشـيد و بدانيد که بنى آدم با يقين می تواند از رحمت خداوند برداشت کنند و آن را شامل حال 
خود کند و اين  گفتار حضرت نوح پيامبر و ابراهيم خليل و موسى كليم و عيسى مسـيح و محمد بن عبدالله و ائمه 

نکه انسان به مقدار سعی و تلاشى که می و اي  )به اندازه ی يقينت برداشت خواهی کرد( :است که ۏاطهار 
 ،اولياء خداوند با قدرت يقين مردگان را زنده می کردند و بيماران را شفا می دادند ،کند نتيجه خواهد گرفت

  .دوسـتان عزيز بايد بدانيد که همانا يقين كليد دروازه ی عظيم الهـی است
و هم دسـتان فرونشانده اراذل آمريكا (فراعنه اين زمان  ،هيچ قدرتى نيست مگر قدرت ،هر کس يقين پيدا کند  
وچگونه برای کسى که  در قلعه ودژ مسـتحكم الهـی . به چشم او بسـيار ناچيزتر  پشه و مگسى خواهند بود )انها

    .پناه گرفته باشد  چنين نباشد
گاه شويد، و ببيند که آيا نفس خود را  نسبت به حق و باطل بسـنجيد تا از مقدار يقينى که به آن رسـيده ايد آ

يا اينکه در اين .  فدا کنيد ڠشما امروز آمادگی اين را داريد که جان و مال خود را در راه حسين بن على 
كار ترديد داشـته و در ظلمات دنيای بى ارزش و عشق به زندگی و جاه و مقام و ثروت و فرزند غوطه ور 

  !  هستيد؟
 ،همان قلعه مسـتحكم الهـی است ڠ ذبيح الله و راه حسين ڠدوسـتان عزيز بدانيد که همانا امام حسين 

ای فرزند رسول خدا به  :زمان نامه نوشتند و گفتند ڠدوسـتان بسـياری از مردم اين زمان به امام حسين 
که به سوی آنها آمد و  ؛ و هنگامین بر کف در انتظار شما نشسـته ايمسوی ما بيا که همچون سربازانى  جا

 �تَ وَرَبُّكَفَاذهَْبْ أَ﴿ :امتحان کرده گفتند) آمريكا(آنها را با اندكى از امور  دنيوي وبا ترس از دجال بزرگ 
  .﴾قَاعِدُونَإِ�َّاهَاهُنَاقَاتِلافَ
   )٢(.)نشـينيم تو و پروردگارت برويد و جنگ كنيد كه ما همين جا مى(

  .﴾الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ لاَ طَاقَةَ لَنَا﴿ :و گفتند
  )٣(.)امروز ما را ياراى مقابله با جالوت و سـپاهيانش نيست(
ده و با زبان شرم باد انچه که با دست خويش عمل نمو  ،و باز هم در اين زمان اهل کوفه تاريخ  را تکرار کردند 

  .هستند ڠآنان بازماندگان قاتلين  امام حسين  ،خود از باطل  گفتند

                                                            

  .۴١ –  ٣٩: النجم - ١

  ٢۴: المائده - ٢

  ٢۴٩: البقره - ٣
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و به خدا قسم  به سوی آنها نيامديم مگر بعد از  اينکه هر صبح و شام ما را به سوي خود با تزرع و زاری  
و هنگامی که در ميان آنها آمديم با ما به  ،فرا مي خواندند و از ظلم و جور ظالمين و فراعنه به تنگ آمده بودند

 ،ما نشانه کردند و ياور دشمن عليه اولياء خود شدندسـتيز پرداخته و شمشير های خود را با ايمانشان  بر عليه 
پس آتش دوزخ نصيب آن کس باشد که دشمنانش در قيامت، اولياء او باشـند؛ در واقع دشمن آنها جدّم رسول 

ما به حكميت خداوند راضى هستيم و  قيامت وعده ماست و جهنم در انتظار آنها خواهد   ،خواهد بود الله 
  . د شد   ننگ بر  وارد شدگان ان  بادبود و در آن خواهن

تقوا پيشه  ڠای انصار امام مهدی  ، ڠای ياران  امام حسين  ،ای انصار انبياء و مرسلين ،ای انصار الله 
چگونه از امانت ايشان نزد خودتان  ڠکنيد و يقين خود را اسـتوار گردانيد و ببينيد که درغياب امام مهدی 

قاَلَ إِ�ِّي ليََحْزُ�نُِي أنَ تذَهَْبُواْ بهِِ وَأخََافُ أنَ * يَا أبََا�اَ مَا لكََ لاَ تأَمَْنَّا عَلىَ يُوسُفَ وَإِ�َّا لهَُ لنََاصِحُونَ قاَلوُاْ ﴿نگهداری می کنيد 
  .﴾يَأْكُلَهُ الذِّئبُْ وَأَ�تُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

گفت * در حالى كه ما خيرخواه او هستيم دانى  گفتند اى پدر تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمى( 
  )١(.)ترسم از او غافل شده و گرگ او را بخورد كنيد و مى اگر او را ببريد سخت مرا اندوهگين مى

مِلَّةَ آبَآئِي وَاتَّبَعْتُ *  إِ�ِّي ترََكتُْ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ باِللهِّ وَهُم باِلآخِرَةِ هُمْ كاَفِرُونَ ﴿ :حمد و سـپاس خدای را
لىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن �ُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهِّ عَلَيْنَا وَعَ

  .﴾لاَ يَشْكرُُونَ
و آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق *  ام  تند  رها كردهمن آيين قومى را كه به خدا اعتقاد نداشـته و منكر آخرت هس (

خدا بر ما و بر  ام براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم اين از عنايت و يعقوب را پيروى نموده
  )٢(.)كنند مردم است ولى بيشتر مردم سـپاسگزارى نمى

  
   

  مذنب مقصر
  احمد الحسن

  
  
  
  
  
  

                                                            

  .١٣ -١١: يوسف - ١

  .٣٨ – ٣٧: يوسف - ٢
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 به نام خداوند بخشـنده و مهربان
 یشكافنده  ،رام کنندۀ بادها ،جريان دهندۀ کشـتى ها،مالک جهان هسـتى ،سـپاس مخصوص پروردگار جهانيان

سـپاس مخصوص خداوند است؛ کسى که از ترس او . جهانيان پروردگار ،ديانت یقرار كننده  بر ،صبحگاهان
 ،به لرزه می اُفتدو ساکنان آن به خروش درآمده و زمين وهر آنکه به آبادی آن مشغول است آسمان 

  .اعماق آنها شـناور است موّاج می گردند واقيانوسها وهر آنچه که در
کس برآن کشـتى درآيد در امان  هر ،محمد وآل محمد کشـتى روان در گردابهای بى پايان درود فرست خداوندا بر

آنها  وآنکه از ،و هر کس از آنها پيش اُفتاده در ضلالت است ،وهر که آنها را ترک کند غرق گردد ،است
  .و کسى که آنها را همراهی کند به آنها ملحق می شود ،پيروی نکند نابود شده

***  
  
  : معنى اين سخنان که در دعای سمات آمده چيست :٦٩/ الؤ س

و به مجد و بزرگيت که بر طور سينا ظاهر گشت و بوسـيله آن با بنده و رسول خود موسى بن عمران (... 
سخن گفتى و به طلوعت در ساعير و به ظهورت در کوه فاران و در منازل مقدسين و سربازان صف  ڠ

    .؟)....کشـيده ملائکه و خشوع ملائکه تسبيح گوی
يعنى بيت المقدس و هر آنچه اطراف آن  ،ساعير سرزمين عبادت و توحيد همان سرزمين مقدس است: جواب
و پيامبری که در ساعير مبعوث  ،و فاران جايگاه اسـتغفار و توبه که همان مکه و اطراف آن می باشد ،است

  .است و پيامبری که در فاران مبعوث شد محمد  ڠشد عيسى 
سخن  ڠاما آن مجد و بزرگی که بر طور سينا ظاهر گشت و به واسطه آن خدای تبارک و تعالى با موسى 

دروازه ی نزول فيض الهـی است که بر خلق نازل می شود و  ڠاست و على  ڠگفت على بن ابى طالب 
ً يک عصا نبود  ڠاست و حقيقت عصای موسى  ڠو عصای موسى  ڠمكلمّ موسى  ڠعلى  صرفا

همانا خدای من (در قران امده  و  :که با آن دريا را شكافت و كلمات الله است ڠبلکه عصای حقيقی موسى 
كلمات خداوند   ،بود ڠهمان يقين راسخی که در قلب موسى  )١()ت خواهد نمودهمراه من است و مرا هداي

  . است ڠعلى بن ابى طالب  ،ويقين
يعنى طلوع الله تبارک و تعالى در ساعير و خدای تبارک و تعالى در ساعير به  ):طلوعت در ساعير(و اما  

و طلعت به معنى در آمدن و ظهور جزئى و غير كامل است و عيسى  ،طلوع کرد ڠواسطه عيسى بن مريم 
طلعت  ڠو به اين دليل بعثت عيسى  ،مثال الله تبارک و تعالى در خلق است ليکن به شكلی غير كامل ڠ

بود چرا که طلعت  زمينه ساز بعثت محمد  ڠالله تبارک و تعالى توصيف شده است، به اين ترتيب عيسى 
  .از ظهور  سـبقت دارد

                                                            

 .٦٢: الشعراء  - ١
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و رسول اعظم  ،بود يعنى ظهور الله تبارک و تعالى، و اين ظهور بعثت محمد  ):و ظهورت در کوه فاران(
در دعای سمات از بعثت  ڠبه اين خاطر است که امام  ،خود الله در خلق است] تجلي كامل[ محمد 
همانا با اين دعا می خواهد بگويد که محمد  ڠو امام  ، ياد می کندبه عنوان ظهور الله تبارک و تعالى محمد 
را بشـناسد خداوند سـبحان  خود الله در خلق است و همانا بعثت او ظهور الله است و هر کس محمد  

نظر کند به خداوند  را بنگرد به خداوند نگريسـته است  و هر کس به محمد  را شـناخته و هر کس محمد 
در حال روشن  ڠو اين حقايق امروز شروع به ظاهر شدن کرده و به فضل امام مهدی  ،ستنظر کرده ا

سوگند به ( ﴾وَالنَّهَارِ إذَِا جَلَّاهَا* وَالقَْمَرِ إذَِا تَلَاهَا * وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿ :می فرمايدخداوند . شدن است
  )١( .)سوگند به روز چون آنرا روشن گرداند* سوگند به ماه چون پـى خورشـيد رود * اش  خورشـيد و تابندگى

و پيرو ايشان  است که بعد از رسول الله  ڠعلى بن ابى طالب  :و ماه رسول الله محمد  :آفتاب
را جلى و  و اوست که فضل و مقام حقيقی و عظيم رسول الله  ،است ڠحضرت قائم  :و روز. است

خورشـيد است که روز را  ،روال طبيعی اين عالم جسمانىطبق  ،اگر به ظاهر آيه بنگريم. آشكار می سازد
 به روز هنگامی که آفتاب را روشـنى و قسم( :اما خداوند در اين سوره می فرمايد ،ظاهر و روشن می سازد

 ،و از نسل ايشان ازرسول الله  ڠدرست است که امام مهدی  :اين به اين دليل  است که ،)بخشد
را برای مردم ظاهر و  ظاهر  و تجلى پيدا کرده و ليکن او ست که در آخر الزمان حقيقت رسول الله 

  .آشكار می سازد
***  

  
  ؟﴾أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِيَسْأَلُونَ ... *قُتِلَ الْخرََّاصُونَ  ﴿ ؟معنى اين دو آيه چيست :٧٠/سؤال

: كنند و پيوسـته سؤال مى*اند،  كه در جهل و غفلت فرو رفتههمانها ) *و مرگ بر آنها(كشـته باد دروغگويان (
  )٢(.)»روز جزا چه موقع است«

بر ضد تقدير  ،يعنى کسانى که خواسـتار تغير سرنوشت ) * و مرگ بر آنها(كشـته باد دروغگويان  :جواب
ً هر تقديری که مخالف تقدير خداوند باشد تقديری باطل و كاذب است ،خداوند هستند و اينها همان  ،قطعا

را  ڠمخالفان تقدير الهـی هستند که به تقدير و امر الهـی دروغ می بندند و همان هايى هستند که امر قائم 
طبق تقديری که آنها دوست دارند  ڠدروغ می پندارند و به او ايمان ندارند چرا که آنها می خواهند که قائم 

  . يشان مقدر ساخته استبيايد نه طبق چيزی که خدای تبارک و تعالى برای ا

يعنى همانا اين قوم فريب دنيا را خورده  :)آنان که در ضلالت و غفلت زيستند( ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غمَْرَةٍ سَاهُونَ ﴿
غافلند و سرگرم دنيا و دويدن دنبال آن  ڠو از آخرت و غيب و ملکوت غافل مانده اند و آنها از قائم 

                                                            

  .٣ – ١: شمس - ١

  .١٢ – ١٠: الذاريات - ٢
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و جهاد در ركاب ايشان و زحمت و تلاش  ڠو آنها مخالف قائم  ،دنيا ندارندو هيچ فکر و ذکری جز . هستند
آنها فقط به فکر دنيا هستند و در غفلت و فريب آن غرق شده اند و دين و . در راه اعتلای كلمة الله هستند

 )١(.گويندمی چرخانند و  به واسطه آن با مردم سخن می  صرفاً كلماتى هستند که آنها را بر زبان خود ڠقائم 
  . لکن حاضر نيستند او را ياری دهند چرا که مخالف آنها بوده و حيات مادي و مصالحشان را به خطر می اندازد

و اين عذری خبيث است که به آن پناه  :)می پرسـند پس اين روز جزا كى خواهد بود( ﴾یَسألونَ ایّانَ یَومَ الدیّن﴿
و می گويند که هنوز  ،نرسـيده و هنوز زمان زيادی مانده است ڠو می گويند هنوز زمان قيام قائم  ،می برند

  )٢(.هنوز ظلم و جور و فساد در همه جا منتشر نشده ،دين پا بر جااست
و انگار نمی بينند که دنيا با آمريكا و پيروان او بلکه با خود آنها پر  ،و تا آن روز زمان بسـيار زيادی مانده است

    .کسانى که ادعای سير در صراط  مسـتقيم را دارند ؛از ظلم و جور و سـتم شده است
در  ،رسانده است ڠو فسادشان آنها را تا حد  دشمنى با قائم  )٣( -دهند پندارند كه كار خوب انجام مى و مى -

 ڠآنها نيک می دانند که قيام قائم  ؛زنده اند ڠحالى که به فضل و برکت ايشان و در سايه اسم مبارکش 
به اين خاطر است كه سعی دارند مردم را از  ،يعنى پايان رياء و دين باطل آنها و تقديس آنها توسط جاهلان

اِ�َّهُم یرََو�هَ ﴿ا همان کسانى هستند که در دعای و ياريش منصرف ساخته و در واقع آنه ڠروی آوردن به قائم 
  . ؟ند آن روز كى خواهد بودمی پرس ـاز آنها ياد شده،   )٤()آنها آن روز را بسـيار دور می بينند(  ﴾بَعیداً

  
***  

  
اين  )همانا که عبادات ما نزد خداوند از گناهان بزرگ است( :در اربعين می فرمايد) ره(سـيد خمينى  :٧١/سؤال

  . ؟گفته تا چه حد صحت دارد

                                                            

: ( برای کسی که در آن تعقل و تدبر نموده کافی است جايی که می فرمايد) ع(آلامي از امام حسين ;مضمون   – ١

مردم بنده دنيا هستند، و دين فقط مانند کلمه ای است که بر زبانهايشان جاری است، و آنان را تا زمانی که درآمدشان 

 .) دينداران را کم خواهی يافت جاری باشد گرد آن می بينی، و اگر به واسطه ی بلايی متضرر شوند

وجود دارد به ) حاکميت خدا نه حاکميت مردم( در کتاب ) ع(توضيح بسيار مفيدی در اين باره از سيد يمانی  – ٢

 . مراجعه شود ٣٨ص ) چرا مصلح منتظر؟ ( موضوع 

شان در زندگى دنيا به هدر  اند آه آوشش آسانى] آنان) [١٠٣(بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم  - ٣

 سوره کهف ) ١٠۴(دهند  پندارند آه آار خوب انجام مى رفته و خود مى

خداوندا اين غم و اندوه را با حضورش از اين امت برطرف : ( می فرمايد) ع(در فقره ای از دعای عهد امام  – ٤

و ما آنرا نزديک می بينيم، به رحمت تو ای فرما، و در ظهورش برای ما تعجيل فرما، که همانا آنها اين امر را دور 

 ). مهربان ترين مهربانان
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بله درست  ،اما اگر مقصود ادای طاعت باشد. اگر قصد ايشان نفس عبادت بوده، صحيح نيست :جواب
به اين دليل که گناه مردم در نوع ادای طاعت است و آنها در واقع نمی دانند که چه کسى را عبادت می . است
نماز در حضور خداوند بلکه بيشتر مردم از خداوند تبارک و تعالى غافل مانده و در حالى که هنگام   ،کنند

  .طرف می برند -شما و جنوب  –افكار گوناگون همانند امواج آنها را به اين طرف وآن  ،ايسـتاده اند
اگر شما در حضورشخصى مهم و  ؛برای اين که اين مسـئله برای شما واضح تر شود مثالى برايتان می آورم  

 ،بسـيار بلند مرتبه باشـيد و با او صحبت کنيد و آرزو داشـته باشـيد که به شما توجه کند و با شما صحبت کند
شما از او روی برگردانيد و خود را با  ،درست وقتى که اين شخص به شما روی کند و بخواهد با شما صحبت کند

اين شخص از شما خشمگين نمی شود؟؟ و اگر خشمگين شد آيا  چيزی بسـيار بى ارزش مشغول کنيد آيا
  ؟ديگران به وی حق نمی دهند؟ و شما را سرزنش کرده و سفيه نمی خوانند

همچنين حتى کسى که در حضور خداوند دچار افكار گوناگون نمی شود و با نهايت خضوع و خشوع در نمازش از 
ی ديگر از خداوند روی گردان است  و آن به ميزان جهلش هر چه غير خداوند است جدا می شود نيز به طريق

  .باشد مى] خداوند ىو معرفت حقيق[نسبت به خدای تبارک و تعالى
***  

  
و يا بين ذوالقرنين و  ڠو آن عالم ربانى  ڠآيا ارتباطی بين اصحاب کهف و داسـتان موسى  :٧٢/ؤالس

   ؟يا علامات ظهور و زمان ظهورش يا ياران و انصار و دشمنان ايشان وجود دارد ڠحضرت قائم 
داسـتان مردان مؤمنى است که تعدادشان هفت  ،داسـتان اصحاب کهف معروف است و به طور مختصر :جواب

   :و اين طاغوت متشكل از دو جهت بود ،نفر بوده که از طاغوت زمان خود نافرماني كردند
  . جائر و كافرحاكم ظالم  :اول
  . که دين خدا و شريعت را تحريف کردند ،علمای گمراه دين :دوم

. و هر يک از اين طاغوت ها خود را به عنوان خدايى منصوب کرد که می بايست به جای خداوند عبادت شود
حاكم ظالم به جای خداوند خود را الهـی که در امور دنيا و معاش بندگان و سـياست آنها عبادت می شد 

  .منصوب کرد
و علمای گمراه و غير عامل به جای خداوند خود را به عنوان خدايى که در امور دين و شريعت عبادت می شد 

  .به اين ترتيب اين هفت جوان خود را از عبادت طاغوت رها کرده و به آن کفر ورزيدند. منصوب کردند
اوند نيز از طريق شـناساندن راه خود و خد. به حساب می آيد )ابتدای هدايت( و اين کفر به طاغوت خود  

  .راه ايمان و راه تلاش برای اعتلای كلمه ي  الله بر هدايت آنها افزود
  .﴾إِ�َّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا برَِبِّهِمْ وَزدِْ�اَهُمْ هُدى﴿ :خداوند می فرمايد 
  )١(.]ديمآنها جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند، و ما بر هدايتشان افزو[

                                                            

  .١٣: الکهف - ١
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كُمْ مِنْ وَيُهَيِّئْ لَ وَإذِِ اعْتزََلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فأَوُْوا إِلىَ الكَْهْفِ يَنْشُرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴿
كرديد، به غار گيرى  پرستند كناره هنگامى كه از آنان و آنچه جز خدا مى) به آنها گفتيم(و [ ﴾أَمْرِكمُْ مِرْفَقاً

، آرامشى برای شما فراهم و در اين امر؛ گستراند رحمتش را بر شما مى) سايه(كه پروردگارتان ؛ پناه بريد
  )١(.]سازد مى

سر  ۏطبق روايات اهل بيت  )٢(.جوانانى در کوفه و بصره هستند ، ڠو اصحاب کهف در زمان قيام قائم 
، و بيشتر از يک بار شنيده شد که اين )٣(بعد از شهادت بارها به حرف در آمده  ڠامام حسين بن على 

  .﴾أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَا�ُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً﴿ :آيه را تکرار می کند
که از اين آيه فقط اين  و نيز شنيده شد )٤(.؟]ف و رقيم از آيات عجيب ما بودندآيا گمان كردى اصحاب كه[

   .)آيا قصه اصحاب کهف و رقيم واقعه عجيبى است( :قسمت را می خواند
آن کسانى هستند که انتقام  ،نيزخواهند بود ڠکه از اصحاب قائم  ،و آن به خاطر اين است که اصحاب کهف

ه اين خاطر است که را می گيرند وسلطه ي  ظالمين را به يک باره زيرورو می کنند و ب ڠخون امام حسين 

   .﴾وَ سَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلَموُا ايَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبوُن﴿ :اين جمله شنيده شد ڠاز سر امام حسين 
قومی عابد و مخلص خداوند تبارک و تعالى هستند که قدرت را جز در خداوند نمی  ڠهمچنين اصحاب قائم 

به خدا ايمان دارند و به او توكل کرده اند و با بزرگترين و قويترين قدرت ظلم و اسـتکبار بر روی زمين . بينند
همان  ،قرار دادهروبرو می شوند که اين قدرت مملکت آهنين است که تمام ممالک روی زمين را زير پای خود 

  . از آن خبر داده است و اين قدرت و دولت شـيطان به نام آمريكا معروف است ڠگونه که دانيال نبى 

قدرتى وجود ندارد جز ( ﴾لا قُوَّةَ اِلاّ بِالله﴿ :اين آيه را می خواند ڠبه اين خاطر است که سر امام حسين  

 )قُوَّةَ اِلاّ بِالله لا﴿ ن که مصداق اين آيه کريمه باشـندچرا که انتقام خونش را نخواهد گرفت مگر آنا )در خداوند
را از تنش جدا کردند آنرا بر درختى آويزان کردند شنيده  ڠوقتى سر امام حسين ( :در روايتى آمده است که

                                                            

  .١۶: الکهف -١

قائم خارج می شود از پشت کوفه بيست هفت مرد پنج نفر از : که فرمود) ع(نقل از مفضل بن عمر ازابی عبداالله   - ٢

اب کهف و يوشع بن نون و سلمان و ابا دجانه قوم موسی که به حق هدايت و عدل داشته اند  و هفت نفر از اصح

 .٣٨۶ص٢ارشاد شيخ مفيد ج. انصاری ومقداد و مالک اشتر که بين دستانش انصار و حکام خواهند بود

از کنارش گذشت و ان بر سر نيز بود ومن در غرفه ) ع(هنگامی که سر مبارک امام حسين : نقل از زيد بن ارقم - ٣

پس ايستادم وگفتم  –!  گمان آردى اصحاب آهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند؟ –گفت  برای خود بودم شنيدم که می

  .١١ص۴مستدرک بحار الانوار ج  –سر مبارک شما عجيب تر است ای فرزند رسول االله 

  .٩: الکهف - ٤
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آنها که سـتم کردند ( )١( ﴾ظلَمَُوا أيََّ مُنقلَبٍَ يَنقلَِبُونَ وَسَيَعْلمَُ الَّذِينَ﴿ :شد که آن سر به حرف در آمده و می گفت
   .)دانند که بازگشتشان به کجاست می به زودی

و شنيده شد . هيچ نيرو و قدرتى وجود ندارد جز در خداوند :و نيز صدايش در دمشق شنيده شد که می گفت
و در روايت آمده است که زيد بن ارقم به او . آيا قصه اصحاب کهف و رقيم واقعه ی  عجيبى است :که می گفت
  )٢(.)که امر تو به خدا عجيب تر است ای پسر رسول خدا :می گفت

به  سوره کهف به حرف  ڠروايت می کند که زيد بن ارقم شنيده است که سر امام حسين  )ره(شـيخ مفيد 
از اصحاب کهف عجيب تر  قتل من و حمل : می فرمود ڠرو می گويد که سر حسين در آمده و منهال بن عم

  )٣(.من
مبعوث می شوند همچنين  بعضى از اصحاب مخلص  ڠاما روايتى که ذکر می کند که اصحاب کهف همراه قائم  

مقصود در اين جا ،در ركاب امام زمان خواهند بود... همچون مالک اشتر و ڠو امير مؤمنين  رسول الله 
هستند  يعنى  ڠخود آنها نمی باشد بلکه مراد در اين روايات اين است که افرادی نظير آنها، اصحاب قائم 

وجود دارد که در شجاعت و بصيرت و فرماندهی و شدت يقيين در ذات خداوند و  ڠمردی از اصحاب قائم 
تر از آنها برخوردار بود، نظير مالک اشتر طاعت خداوند و اخلاق کريمه و بسـياری از صفاتى که مالک اش

  . او را به مالک  اشتر تشبيه می کنند ۏپس به اين خاطر ائمه  ،است

بعيد نيست  مانند يکی از شعرای حسينى  ۏو اين امر از اهل فصاحت و بلاغت و سادات آنها اهل بيت 
تشبيه می کند آن هم به خاطر شـباهت به ميدان  که ورود على اکبر را به ميدان مبارزه را به ورود محمد 

که  ۏدارد با اينکه عده ای از اصحاب ائمه  زيادی است که على اکبر در خُلق و خلقت به حضرت محمد 
با اخلاص تمام همراه حق بوده اند در زمان بعد از دوازده مهدی و در زمان رجعت دوباره برمی گردند و با کفر 

 رجعت مى ڠاست، امام حسين  د در زمان آخرين مهدی که آخرين قائم به حق از آل محم ،می جنگند
  )٤(.بر جسدش حضور می يابد چرا که او  فرزندی نخواهد داشت و كند

                                                            

  .٢٢٧:شعرا - ١

  .٣٠۴ص ۴۵بحار ج  - ٢

  .١٨٨ص ٤٥ج: بحار الأنوار -٣

. شما امام هستيد:واردشد وگفت) ع(علی بن ابی حمزه برابی الحسن رضا: ((از حسن بن علی خزاز گفت - ٤

امامی نخواهدبود مگربرای او عقب :شنيدم که ميگويد) ع(من از جدت جعفربن محمد:پس به اوگفت.بله:فرمودند

به اين صورت نگفت )ع(ی امام جعفرفراموش کردی ای شيخ يا خود را به فراموشی می زن:پس فرمودند. باشد)نسلی(

براو خارج می شود ) ع(باشدمگرامامی که حسين بن علی)فرزندی(امامی نخواهد بود مگربرايش عقبی:بلکه فرمودند

غيبه )) (فدايت شوم راست گفتی به اين صورت شنيدم جدت می گويد:زيرا برای او عقبی وجود ندارد پس گفت

 .)١٥٠الطوسی ص
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در علمی که خداوند به او عطا  ڠاين است که موسى  ڠبا حضرت موسى  ڠاما قصه عبد صالح 
خدای تبارک و تعالى به .  شد، بعد از اينکه بر طور سيناء با وی سخن گفت فرمود دچار خود بزرگ بينى

 ڠدر طلب عالِم  ڠنيز همراه يوشع  ڠموسى . امر کند ڠاو را به اتباع عالِم  :امر فرمود ڠجبرئيل 
  :به راه افتاد و اين داسـتانى است که در قرآن آمده و در آن سه امر مهم وجود دارد که

   
  :کشـتى و صاحبان آنقصه آن  – ١
که ملك عده ای از مؤمنين مخلص بوده که مساکين الله بودند يعنى مسکين در طاعت و عبادت خداوند و اين  

مؤمنين و مسکينان الله در حال تضرع و دعا به سوی خداوند بوده که آنها را از پادشاه ظالم و سربازانش که 
ردند دور سازد و اين مؤمنين نمی کشـتى ها را به زور به خدمت پادشاه برای كارهای شـيطانيش در می آو 

خواستند كمکی به اين طاغوت باشـندتا شريك جرم او گردند، هنگامی که کشـتى آنها را به خدمت كارهای 
شـيطانى خود در می آورد و نيز از طرفى نمی خواستند کشـتى خود را از دست بدهند بنابراين خداوند دعای 

آنها ارسال کرد که آنها و کشـتى را از دست طاغوت نجات دهد را نزد  ڠآنها را مسـتجاب کرده و آن عالِم 
هم عيبى ظاهری در کشـتى ايجاد کرد که سبب رها کردن کشـتى از دست پادشاه و ترک آن در دريا  ڠعالِم 
  . شود

  
  :قصه جوان كشـته شده – ٢
د بسـيار تضرع و دعا می جوانى بود که والدين او مؤمنانى صالح و مخلص برای خداوند بودند و هميشه نزد خداون 

و اين جوان در . کردند که به آنها ذريت و نسلى صالح و بى گناه عطا فرمايد و آنها را از شر فرزند ناخلف برهاند
و به اين خاطر بود . ظاهر جوانى صالح بود چون فرزند افرادی مؤمن و از حيث طهارت ظاهری شبيه به آنان بود

چرا که او در حال حاضر فرزند افراد مؤمنى بود و هنوز کفر و  ، )زکيه نفس(  :درباره او گفت ڠکه موسى 
و تکبر بر امر خداوند  -منيت  –فساد او ظاهر نشده لکن خدای تبارک و تعالى می دانست که در نفس او چه 

  .و حجتهايش وجود دارد
را ارسال فرمود  ڠاست و به اين خاطر خداوند آن عالِم  ۏو اين نفس خبيث از دشمنان انبياء و مرسلين  

که آرزوی والدين مؤمن را در داشتن فرزند مؤمن و صالح برآورده کند و هيچ راهی برای جداکردن آن جوان از 
و در شرايع سابق پدر . والدينش وجود نداشت مگر با کشتن او به دسـتور خداوند و به اسـتجابت دعای والدينش

که می خواست فرزندش را قربانى کند و قصه  ڠقصه حضرت ابراهيم  ،نى کردن فرزندش را داشتاجازه قربا
سپس بعد . که وصى بود و می خواست  فرزندش را در راه خدا قربانى کند بسـيار مشهور است ڠعبدالمطلب 

قصاص می شود به جز  از آمدن اسلام اين حكم منسوخ شد و پدر حق نذر کردن فرزند را ندارد  اكنون نيز  قاتلى
بنابراين کسى که طلب قتل آن جوان را کرد پدرش بود طوری که خود او هم نمی  پدری که پسرش را کشـته باشد،

دانست که در واقع دعايش موجب هلاکت فرزندش شده است، پس کسى که دسـتور قتل جوان را صادر کرد 
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ود و در اين مسـئله هيچ اختلافى در شريعت ظاهری ب ڠخداوند بودو کسى که دسـتور را به انجام رسانيد عالِم 
وجود ندارد در صورتى که خيلى ها دچار توهم شده و فکر می کنند که اين مسـئله قصاص قبل از جنايت است 
چرا که قتل آن جوان به طلب پدرش انجام شد در صورتى که نمی دانست که دعايش به قتل پسرش خواهد 

  . انجاميد
 ڠاز امور وجود دارد که دانستن آنها شايد سؤالات زيادی را در مورد قصه موسى  همان طور که عده ای

   :پاسخ دهد که عبارتند از ڠبا عالِم 
باطن را فقط در  ڠتوانايى ديدن حال و آينده را در باطن افراد داشت ولى موسى  ڠشخص عالِم  – ١

  . زمان حال می ديد
ار مردم به قتل می رساند مردم به او اجازه رفتن نمی دادند اگر آن جوان را جلوی انظ ڠشخص عالِم  – ٢
  .می ديد نمی ديدند ڠرا آن گونه که موسى  ڠمردم عالِم  ولى
 ىمسـئله قتل آن جوان همانند قبض روح شخصى به دست ملک الموت است اگر كسي به دليل حادثه ا – ٣

  .توانيم بگوييم كه ملك الموت مسؤل اين مرگ است و هر دو دليل صحيح است بميرد ما مى
برای مثال امر اين . داده شد اجمالى بوده و تفصيلى نداشت ڠامری که از جانب خداوند به شخص عالِم  – ٤

ن و خداوند او را به حفظ کشـتى به واسطه معيوب کرد )کشـتى را برای اين مساکين حفظ کن(  :گونه است که
 ،به اين دليل است که عيب را به خود نسبت می دهد ،آن امر نفرمود و اين تصميم خود آن عبد صالح بود

  )١(.﴾هَذَا عَطَاؤُ�اَ فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴿ :خداوند می فرمايد
خواهى امساك كن، و  ببخش، و از هر كس مى) بينى و صلاح مى(خواهى  اين عطاى ما است، به هر كس مى[

همانا خداوند از بدو خلقت ( :آمده است که و در روايتى از پيامبر )! تو امين هسـتى(حسابى بر تو نيست 
   .)اجسام به آنها نظر نکرده است

  
   :فروريخته قصه ديوار – ٣

و يتيم به کسى گفته می شود که ) يعنى اينکه اشخاص صالحی بودند(ديوار  خانه دو پسر يتيم بود ر ديوار مذكو 
و گنجی از اموال  ؛در ميان قوم خود تنها است و کسى در اصلاح و تقوی و طاعت خداوند به پايش نمی رسد

ته بود و نيز نصيحتى و جواهرات که زير ديوار مدفون شده بود كه آن را پدرشان برای آنها به جای گذاش ـ
در واقع آن نصيحتى که از پدر برای فرزندان به جا ،برايشان نوشـته بود و آن را همراه آن گنج پنهان کرده بود

همانا من ( :چنين بوده ڠو آن نصيحت بنا به فرموده امام صادق . مانده بود گنج واقعی است نه مال و ثروت
و هر کس به روز  ،هر کس به مرگ يقين پيدا کند ديگر نخواهد خنديد ،خدايى هسـتم که خدايى جز من نيست

و هر کس به تقدير ايمان پيدا کند جز از خدايش از کسى نخواهد  ،حساب اقرار کرد قلبش شاد نخواهد شد
   )٢(.)ترسـيد

                                                            

  .٣٩: ص -١
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ا را و اين حكمت و نصيحت در واقع نبردی بر عليه بخل و تنگ نظری اهل آن روسـتا بود که حاضر نشدند آنه
  . اطعام کنند و دليلى ديگر برای بنای ديوار

آيتى ديگر در ساخت آن ديوار   - ڠال محمد  - ]آنان كه بينش را از خدا طلب مي كنند[و برای متوسمين 
و آن هم اين است که ديوار مانع و حصاری بود بين اهل آن روسـتا و اخلاق کريمه يا گنج دو  ،وجود دارد
، نظری اهل آن روسـتا بود و در حقيقت عاملى که باعث ساخت آن ديوار شد همان بخل و تنگ. پسرک يتيم

  .و در ساخت ديوار آياتى وجود دارد که جز عالمان آنها را درک نمی کنند
در سخن از او پيشی نمی گيرند و به  :همچون عمل ملائکه بوده که ڠهمانا عمل آن عالِم  :که پس بايد بدانيم

امر او عمل می کنند  صرفاً مجری  امر الهـی بود و آن سه عملى را که انجام داد  به امر خدای تبارک و تعالى 
صاحبانش سوراخ شد  پس کشـتى به طلب. بوده که به طلب صاحبانشان و به اسـتجابت دعايشان بوده است

و همه اين . و آن جوان به طلب والدينش به قتل رسـيد و ديوار هم به طلب پدر آن دو پسرک يتيم بنا شد
  .اعمال در پاسخ دعا و تضرع افرادی مؤمن و مخلص به خداوند انجام گرديد

انش حفظ شد و آن کشـتى برای صاحب. نتيجه بسـيار با برکتى برای صاحبانش داشت ڠ و همه كارهای عالم 
ديگر مجبور نبودند که به پادشاه ظالم كمک کنند و آن جوانى که باطنى سـياه و پليد داشت کشـته شد و 
خداوند به والدينش به جای او دختری عطا فرمود که دارای فطرتى پاک بود و بعدها فرزندانى به دنيا آورد که 

  .فظت کرد که به کسى غير از اهل آنها نرسـندو ديوار از مال و ثروت و حكمت محا. به پيامبری رسـيدند
از بيعت  ڠهمانا مثال کشـتى در شما و ما همچون گذشتن حسين ( :می فرمايد ڠدر اين باره امام صادق  

 :به عبيد الله بن على است که به او گفت ڠبرای معاويه بود و مثال آن جوان در شما گفته حسن بن على 
ن و به او گفته شد او را کشـتى ای ابا محمد و مثال ديوار در شما على و حس لعنت خدا بر تو باد ای كافر که

   )١(.)است ڠ حسين
کشـتى همان امر  ،هم کشـتى و جوان و ديواری که زير آن گنجی نهفته است وجود دارد ڠو در زمان قائم 

شـبهه ظهور می در ميان (ه از دست طاغوتها در امان باشد است که عيب دار می شود ک ڠاصحاب قائم 
من از ( :دچار بود) لع(اما جوان کشـته شد چون باطنى سـياه داشت و به درد ابليس  ،)٢()کند که آشكار شود

يکی از اصحاب نزديک خود را که تحت امر  ڠآمده است که قائم  ۏو در روايات اهل بيت  )او بهترم
و گنج هم از زير آن ديوار خارج شده و بين مردم پخش می شود که همان علم آل . اوست به قتل می رساند

  . است محمد 
تمام علم بر بيست و هفت حرف می باشد و تمام علمی که همه ( :در روايتى می فرمايد ڠامام صادق 

دو حرف است و تا امروز مردم بر غير از دو حرف از علم مطلع نيستند که اگر قائم فرسـتادگان آورده اند بر 
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ما قيام کند بيست و پنج حرف ديگر علم را خواهد آورد و آن را به دو حرف قبل اضافه خواهد کرد که آن را 
  )١(.)بر بيست و هفت حرف بگستراند

در روايات آشكار کرده اند و مهمترين جای اين داسـتان اين است که  ۏاما داسـتان ذوالقرنين را اهل بيت 
  .است ڠ ذوالقرنين در زمان ما  خود حضرت قائم

نه پيامبر و ( :امام فرمود ؟در باره ذوالقرنين پرسـيده می شود که آيا پيامبر بوده يا فرمانروا ڠاز امير المؤمنين  
دوست داشت و خداوند نيز او را دوست می داشت در راه  بلکه بنده ای بود که خداوند را ،نه فرمانروا

قومش هم با . خشـنودی خداوند پای نهاد خداوند هم برايش خوش خواست؛ و او را به سوی قومش مبعوث کرد
او بد کردند و به اصطلاح ضربه ای بر شاخ راستش زدند او هم مدت زمان زيادی و به اندازه ای که خداوند 

سپس خداوند دوباره او را به سوی قومش مبعوث کرد و اين بار نيز قومش با او  ،شدخواست از قومش دور 
اين بار هم به اندازه ای که خداوند خواسـته بود از قومش دور شد و  ،بد کرده و ضربه ای بر شاخ چپش زدند

ر شما هم مثال او بعد برای بار سوم خداوند او را براي هدايت مردم فرسـتاد و او را در زمين تمکين داده که د
   )٢(.)وجود دارد

ابر ) [ذلول(همانا ذوالقرنين بين دو نوع ابرمخيرّ گرديد که او ( :شود كه می فرمايد نقل مى ڠروايتى از امام باقر 
برای صاحبتان ذخيره گرديد  ،]ابر باطوفان بزرگتر و قويتر)[الصعب(و ،را برگزيد] با طوفان ضعيف و کوچکتر

يعنى طوفانى که در آن رعد و برق و ( :ايشان فرمود ؟به چه معنا است) الصعب(که  :به ايشان گفته شد
او سوار بر باد شده و در اسـباب بالا خواهد رفت، اسـباب . صاعقه باشد که صاحبتان بر آن سوار می شود

  )٣(.)هفت آسمان و هفت زمين که پنج تای آن آباد و دوتای آن خراب است

که مردم را دعوت می کند و به او  ڠيعنى حضرت قائم  )و مثال او در شما هست( ڠفرموده اميرالمؤمنين 
 سپس بار ديگر مردم را دعوت می کند و نيز بار دوم هم به او می گويند که) برگرد ای فرزند فاطمه( می گويند

آنها می کشد تا  و در بار سوم خداوند او را بر کشتن آنها تمکين می دهد و آنقدر از) برگرد ای فرزند فاطمه( 
خداوند از او راضى و خشـنود گردد و تا آنجا پيش می رود که يکی از کسانى که بسـيار به او نزديک است به 

که شما مردم را به هراس می اندازيد مانند  هراسان کردن گوسفندان  ممكن است مردم بگويند که : او می گويد
بود به مردم رحم می کرد و اين بنا بر رواياتى است که  ۏنيست اگر از آل محمد  ۏاين شخص از آل محمد 

  . بر جای مانده است ۏاز اهل بيت 
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اميدوارم مسائلى که ذکر کردم برای مؤمنين مفيد واقع شود با اينکه در اين سه داسـتان اسرار فراوانى وجود دارد 
و نتيجه ای را که می خواهم بيان کنم اين است که اين سه داسـتان ارتباط بسـيار محكمی . که آنها را روشن نکردم

  . و اصحاب او و علامات ظهور او دارد ڠبا حضرت قائم 

***  
  
و از اين (جن و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند [ ﴾وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالأِْ�سَْ إلَِّا لِيَعْبُدُونِ﴿ :٧٣/ؤالس

 :يعنى :الا لِيَعبُدون( :آمده که ۏيعني چه؟ در روايات اهل بيت  )١()]راه تكامل يابند و به من نزديك شوند
مراد از اين معرفت چيست و . يعنى اينکه من جن و انس را نيافريدم مگر برای اينکه مرا بشـناسـند )ليعرفون

  .؟چگونه صورت می پذيرد
و . و اين معرفت از طريق عبوديت صورت می پذيرد :يعنى معرفت خدای تبارک و تعالى :معرفت :وابج

ق ربوبيت است که می توان ربوبيت را و از طري ،انسان از طريق عبوديت به سوی ربوبيت عروج می کند
می توانيد آتش را بشـناسـيد مگر اينکه خود آتش شويد   پس بنده نمی تواند از طريق  چگونه. شـناخت

و  ،يعنى اينکه خود وجه خدای تبارک و تعالى باشد ،عبوديت ربوبيت را بشـناسد مگر اينکه خود رب  باشد
   .همانا حاصل عبوديت همان معرفت ربوبيت است و ،ربوبيت از طريق عبوديت شـناخته نمی شود

* * *  
  
  )٢(.﴾أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثلاُثَ وَرُبَاعَ ...﴿ :معنى اين آيه چيست: ٧٤/ؤالس
سپس اينکه داشتن سه بال ملائكه را  .گانه و چهارگانه فرشـتگان را رسولانى قرار داد داراى بالهاى دوگانه و سه(

   .؟)دچار اختلال توازن نمی کند
شـناختى که ما از بال داريم و نزد ما متعارف است آن است که پرنده توسط آن پرواز کرده و در هوا : وابج

توسط بالهايشان در آسمان ارتقاء می يابند و هر چه بالهايشان بيشتر شود  ۏارتفاع می گيرد همچنين ملائکه 
و هر بال برای ملائکه در واقع نامی از نامهای خدای تبارک و  ،بيشتر ارتقاء پيدا کرده و مقاماتشان بالا می رود

  . تعالى است
پس فرشـته ای که . ل انسانهمانند احوا :فطرت ملائکه بر شـناخت بعضى از اسماء خداوند است نه همه آنها

يکی از نامهای خداوند را بشـناسد يک بال دارد که با آن ارتقاء می يابد و آنکه دو نام از نامهای خداوند می 
  .شـناسد دارای دو بال و آنکه سه نام بشـناسد دارای سه بال می باشد

***  
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 )١(]تلاش مسـتمر و طولانى خواهى داشت در روز و تو[ ﴾إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحا طَوِيلًا﴿معنى  :٧٥/ؤالس
   ؟چيست

يعنى اينکه در طول روز كارهاي  زيادی برای شما  در نشر دعوت توحيد و اعتلای كلمه ي الله و  :وابج
پس در اين عمل و جهاد در راه خداوند از بيداری شب ياری  ،تسليم برای خدای تبارک و تعالى وجود دارد

  .نه با خواب بنا به تصوير غلط بعضى افراد غافل ،بطلب
***  

  
  .﴾نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِثُمَّ لَتسُْأَلُ﴿ ؟معنى اين آيه چيست :٧٦/ؤالس
  )٢(.)ايد بازپرسى خواهيد شد كه داشـته از نعمتهايى) همه شما(سپس در آن روز (
آمده  ۏهستند همان گونه که در روايات اهل بيت  ۏاين نعمتها در واقع محمد و آل محمد  :وابج

، سؤال درباره آنها در روز قيامت، به خاطر شأن و منزلت بزرگ آنها نسبت به انبياء و مرسلين است )٣(است
ه را برای امتهای خود انواری هستند که را ۏو انبياء و مرسلين و محمد و آل محمد . که قبل از آنها آمده بودند

، و حق و باطل با سيرت و راه و روش و حكمت و ط آنها راه خداوند شـناخته می شودو توس ،روشن کردند
  )٤(.نور خدای تبارک و تعالى هستند ۏو محمد و آل محمد  ،گفته ها و اعمال آنها از هم متمايز می شوند

مت از آنها جدا شده متأسفانه اين ا ،آنها مانند خورشـيد هستند که راه را برای اين امت اسلامی روشن کردند 
مانند شمعهستند  ۏبه نسبت محمد و آل محمد  ۏاما بقيه انبياء و مرسلين . و به سيرت آنها اقتداء نمی کنند

که راه را برای ملتهای خود روشن نمودند خداوند سـبحان تهديد می کند که از اين امت درباره محمد و آل محمد 
  . سؤال خواهد کرد ۏ

                                                            

  .٧:مزمل - ١

  .٨: التکاثر - ٢

، "لتسئلن يومئذ عن النعيم : "ند.قول  خداو: گفتم  از جميل،از أبي عبد االله (در روايات کثيری وارد شده که،  -٣

  )ع(داده شده سوال می شود سپس از اهل بيت )  ع(اين امت از انچه خداوند نعمتی مانند  نعمت رسول االله : فرمود

 .٢٧٢ص ٧ج: بحار الأنوار )سوال می شود

 –به خداوند و سول ونوری که بر ان نازل شد  ايمان اوريد  –از قول خداوند ) ع(از ابا جعفر : از ابی خالد کابلی - ٤

تا روز قيامت هستند وبه خدا قسم انها نور خدا است ) ص(سوال شد فرمود ای با خالد نور به خدا قسم ائمه از ال محمد 

خداوند در زمين واسمانها هستند ای ابا خالد نور امام در قلب مومن از نور افتاب که نازل شد و به خدا قسم انها نور 

  .١ح ١٩۴ص ١کافی ج  –روشنتر است و انها قلوب مومنين را نورانی می کنند 
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و کسى که  ،شمع روشن گردد هرگز به روشـنى راهی نسيت که با خورشـيد روشن می شودچرا که راهی که با 
سرگردان شود و راهش را گم کند در حالى که اين راه با خورشـيدی روشن و سوزان روشن شده باشد اولى 

  .تر است که مورد حساب و عقاب قرار گردد
بگذاريد در ( :فرمود، عوض کردند پرسـيده شد درباره کسانى که نعمت خدا را با کفر ڠاز امير المؤمنين  

  )١(.)بديهايشان بمانند که آنها مردم قريش هستند
همان کسانى بودند که اطراف کعبه و در ام القری و در مکه زندگی می کردند  :قريش و در زمان رسول الله  

در ام القری اين زمان که نجف  ڠآنهايى هستند که گردا گرد ضريح امام على  :قريش ڠو در زمان قائم 
 ڠآنهايى که حضرت قائم  ،و از قريش در اين زمان بعضى از علمای دين هستند ،است زندگی می کنند

  )٢(.پانصد نفر از آنها را گردن خواهد زد و اين كار را شش مرتبه تکرار می کند
شهر نجف را فتح می کند همانند مکه که با شمشير  ڠآمده قائم  ۏهمان گونه که در روايات اهل بيت  

فتح شد و جنگجويان آن را به قتل می رساند و در نجف آنقدر از آنان  می کشد تا خداوند از او راضى و 
  )٣(.خشـنود گردد

***  
  
خداوندا طلبم از تو اين است که جميع خير دنيا و جميع خير آخرت را به من ( :در دعا آمده است :٧٧/ؤالس

چرا گفته می شود  )يا و شر آخرت را از من دور فرمايىو طلبم از تو اين است که جميع شر دن  ،عطا فرمايي 
  ؟ )و نمی گويد جميع شر آخرت )شر آخرت(؟ و در شر می گويد )جميع خير آخرت(

خير آخرت مراتب بسـياری دارد از جمله جنات و مقامات و درجات و هر انسانى به ميزان سعی خود  :جواب
وَأنََّ سَعْيَهُ  *وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ�سَْانِ إلَِّا مَا سَعَى ﴿. در تحصيل اين مقامات و جنات و درجات آنها به دست می آورد

   )٤(.﴾فَىيُجْزَاهُ الجَْزَاءَ الأَْوْثُمَّ  *سَوْفَ يُرَى 
س به او سپ * شود و اينكه تلاش او بزودى ديده مى * اى جز سعى و كوشش او نيست ن بهرهاينكه براى انسا[

  .]جزاى كافى داده خواهد شد
                                                            

  .١٢۴ص ١٠بحار الأنوار ج - ١

اگر قيام کرد پانصد نفر از قريش را گردن خواهد زد ) ع(قائم از ال محمد ): ع(از عبداالله بن مغيره از ابی عبداالله  - ٢

  ٣٣٨ص۵٢بحار انوار ج –سپس پانصد نفر ديگر را گردن خواهد زد تا اينکه شش بار انکار را تکار خواهد کرد 

می رود و از ان چندين هزار نفر را خارج می سازد که بتريه نام  اگر قيام کند به کوفه) ع(قائم): ع(از ابی جعفر - ٣

دارند که سلاح بر انها است پس به او می گويند از همان جا که امدی باز گرد نيازی به فرزندان فاطمه نيست ؛ پس 

ه ی را می شمشير را در انها قرار می دهد تا به اخر انها می رسد و بعد وارد کوفه می شود و هر منافق شک کنند

ص ۵٢بحار الانوار ج  - کشد و قصر های ان را ويران می کند  و جنگ اوران ان را می کشد تا خداوند راضی گردد

٣٣٨ .   

  .۴١ – ۴٠ – ٣٩: النجم - ٤
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چرا که تفاوت بين يک بهشت و  ،کسى که اين دعا را می خواند جميع اين مقامات و جنات را طلب می کند
و هر کس که بهشـتى در آسمان دوم برای او نوشـته . بهشـتى ديگر و بين مقام و و مقامی ديگر بسـيار زياد است

، به اين ترتيب که اميد داشـته باشد و بالاترين در آسمان سوم برای او نوشـته شود شد سعی می کند که بهشـتى
  .ت طلب کندمقامات را که رضای خداوند سـبحان اس

و وارد جهنم نمی شود مگر آنکه مورد غضب خدای تبارک و تعالى واقع شود پس  ،جهنم است :اما شر آخرت 
آن کس که دوری از شر آخرت را طلب می کند که همان جهنم و غضب الهـی است می خواهد که مطلقاً در 

واقع شری واحد است و اول و  و جهنم در ،آن پای نگذارد يعنى همه طبقات آن و جميع درجات عذاب آن
بنابراين  ،آخر آن يکسان است چرا که جهنمی نخواهد بود مگر از جانب غضب الهـی و عذاب او بر بنده او

و در حقيقت اين  ،كافى خواهد بود که بنده از شر آخرت به خداوند پناه ببرد بدون اينکه کثرت آن را بيان کند
ت و شری واحد است برای آنکس که آنرا شـناخته بدون آنکه شر،  شری است که اندک آن هم بسـيار اس

وجود دارد که ملائکه نامهای اهل بهشت را در  سجل حياتو از جهتى ديگر چيزی به نام  ،در آن پای بگذارد
و هر کس که نامش در سجل حيات ثبت شود برنده خواهد بود و از خداوند می طلبد که او  ،آن ثبت می کنند
بهشـتها  بالاتر ببرد و جاي دهد اما آن کس که نامش در اين سجل ثبت نشود از اهل آتش  را در مقامات و

و نوشتن اسم در اين سجل بر درجات و مقامات مختلفی خواهد بود پس طلب دعا کننده برای  ،خواهد بود
که اين سجل همان شر آخرت است اما عدم نوشـته شدن اسم در  ،تحصيل جميع اين درجات و مقامات است

  .واحد است پس طلب دعاکننده برای دور کردن اوست  از اين امر واحد یامر
***  

  
پروردگارا حكمی را بر من جاری ساختى، که در آن از هوای نفس ( :در دعای كميل آمده است: ٧٨/ؤالس

و مرا با آنچه که دوست  ،و در آن مواظب زيبا جلوه دادن گناه از سوي  دشمن خود نبودم ،خود تبعيت کردم
و بعضى از اوامر تورا  ،در چيزی که از او بر من جار ی گشت از بعضى حدود تو تجاوز کردم ،دارم فريب داد
و در چيزی که از قضاوت تو بر من جاری شد حجتى  ،و بر من در جميع آنها حجت از آن توست ،مخالفت کردم

و اسرافم  ،بعد از تقصيرم ،خداوندا،و به سوی تو آمدم،ساختو حكم تو و بلای تو مرا ملزم  ،برای من نيست
دست به  ،در طلب بخشش آمدم پشـيمان و شکسـته دل وگريه كنان به طلب اسـتغفار آمده ام ،بر نفس خود

و از اعمالى که از من  ،دامان تو شده ام  و اقرار کنان و اذعان كننده به خطاي خود  و اعتراف کننده آمده ام
غير از اينکه تو عذر  ،و نه ياری دهنده ای که در امر خود به سوی او بروم ،راه فراری نمی يابمسرزده است 

  .)در سعه ای از رحمت خود داخل سازیمرا بپذيری و مرا 
   ؟معنى اين كلمات در دعا چيست – ١ 
 ؟چگونه ممکن است اين تجاوز و مخالفت خداوند از وی سر بزند ،است ڠهمانا دعا کننده امير المؤمنين  – ٢

در حالى که ايشان سـيد اوصياء و جداکننده اهل آتش و بهشت است و معصوم از تجاوز و مخالفت با امر 
   ؟خداوند است



 21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د احمد الحسنالسی

 

که اگر جريان آب به سوی شما در حرکت باشد  ،در اينجا از جريان آب گرفته شده )ینمود یجار( :جواب
يا پيمودن بعد از قدر و تقديری که  -قضا –يعنى انجام شدن  )ىو حكم كرد. (را با خود خواهد بردناگزير شما 

همان قرين است که همان نقطه سـياهی است که در فطرت انسان  )هوای نفس و دشمن(و  ،قبل از آن بود
همان قبول اين نقطه سـياه يا شائبه  )حكم اجرا شده(و  ،ه ظلمت در وجود انسان، يا همان شائب)١(وجود دارد

و  ،يعنى رضايت انسان از وجود خود يا قبول اين وجود  افتراضى ،ظلمت در وجود انسان توسط خود اوست
يعنى قبول کردن وجود خود که از شائبه يافتن ظلمت  )و او امر تو را مخالفت کردم..... از حدود تو تجاوز کردم(

پس من از حدود تو تجاوز کردم و امر تو را مخالفت کردم در حالى که اين تجاوز و  ،در اين وجود تحقق می يابد
مخالفت همان گناهی است که هرگز از انسانيت انسان جدا نمی شود و بدون آن چيزی جز خداوند واحد قهار 

برای برطرف کردن اين  من به اندازه ی  محمد  :و اين تجاوز و مخالفت به اين معنى است که ،باقى نمی ماند
  .شائبه عدم تلاش نکردم

کسى است که حجاب لاهوت  و محمد  ،است در رتبه ای پايين تر از رسول الله محمد  ڠحضرت على 

لِيَغفِْرَ لكََ اللَّهُ * إِ�َّا فتَحَْنَا لكََ فتَحْاً مُبيِناً ﴿ :دبرايش برداشـته شد و خداوند اين گونه ايشان را مورد خطاب قرار دا
  )٢(.﴾مِنْ ذَ�ْبِكَ وَمَا تأََخَّرَ مَا تقََدَّمَ

دادند ببخشد  كه به تو نسبت مى   تا خداوند گناهان گذشـته و آينده * فراهم ساختيم ما براى تو پيروزى آشكارى(
  ).و حقانيت تو را ثابت نموده(

   .گناه همان شائبه ظلمت و عدم است و همان مخالفت و تجاوز اول استو اين 
و اين حجاب لاهوت برايش برداشـته نشد  )٣()...اگر حجاب برای من برداشـته شود( :فرمود ڠاما امير المؤمنين 

خداوند را با الله در  ڠمی شـناسد يعنى اينکه على  خداوند را با محمد  ڠپس على  مگر با محمد 
  . است می شـناسد خلق که محمد 

   :دليل آن هم اين است
را حالتى با  و حضرت محمد  ،در همه احوالش مقصر بودم چرا که من در رسـيدن و همراهی محمد 

را از اين  ۏآن حالت را نداشت بلکه هيچ يک از انبياء و مرسلين  ڠپروردگارش بود که امير المؤمنين 
به اينکه قرينش مسلمان شد اختصاص پيدا کرد، چرا که در لحظات کشف  و رسول الله . حالت نصيبى نبود

بلکه  ،نيز چيزی باقى نمی ماند و از محمد  ،حجاب و فتح المبين از شائبه ظلمت و عدم چيزی باقى نمی ماند

                                                            

بنده ی نيست مگر در قلب او نقطه سفيد باشد و اگر گناه نمود در ان نقطه سياه ظاهر می شود ) ع(از امام باقر  - ١

کرد ان نقطه سياه حذف می شود و اگ در گناهان غوطه ور شد ان سياهی زياد می گردد تا اينکه سفيدی را  واگر توبه

آلا بل ران على قلوبهم  -بپوشاند و اگر سياهی قلب را پوشاند صاحبش به خير باز نمی گردد و ان کلام خداوند است 

  .٢٧٣ص ٢ج: الكافي) ما آانوا يكسبون

  .٢ – ١: الفتح - ٢

 .٣١٧ص ١ج: المناقب لابن شهر اشوب -٣



  ۳متشابهات   ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

 
 

تى در آن نبود پاک و منزه باد خدای تعالى از نوری که هيچ ظلم ،جز خدای واحد قهار چيزی باقى نمی ماند
  . شرک مشركان

پس  :در چيزی که از قضاوت تو بر من جاری شد حجتى برای من نيست و حكم تو و بلای تو مرا ملزم ساخت
پس حكم و قضا و بلای تو بر بندگانت  ،و هيچ يک از بندگانت حجتى بر تو ندارد ،حجت بر من از آن توست

می  ڠسـيد موحدين على  ،به واسطه تقصير آنها در نظر کردن به نفس خود و توجه به آن جاری می شود
خداوندا همانا با نظر کردن به نفس خود بر آن سـتم کردم پس وای بر آن اگر مورد مغفرت تو واقع ( :فرمايد
در طلب  ،بعد از تقصيرم و اصرافم بر نفس خود و نظر و توجهم به آن ،و به سوی تو آمدم خداوندا(يعنى نشود 
   .)از تو مي طلبم كه  عذر مرا بپذيری و مرا در سعه ای از رحمت خود داخل سازی ...بخشش

يعنى اگر لياقت ندارم که الله در خلق باشم مرا الرحمن در خلق قرار بده و اگر مناسب اين نيسـتم که شهر علم 
   )١(.﴾ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَياً مَا تَدْعُوا فلََهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى﴿ :دروازه آن قرار بدهباشم مرا 

براى او بهترين ) و؛ است ذات پاكش يكى(را، هر كدام را بخوانيد، »  رحمن«را بخوانيد يا »   الله «: بگو(
   .)نامهاست

محقق گرديد و ايشان دروازه الله در خلق می باشد و نيز ايشان الرحمن  ڠو در واقع طلب امير المؤمنين 

  )٢(.﴾لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياً وَوَهَبْنَا لهَُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا﴿ :است در خلق
  .)قرار داديم) در ميان همه امتها(اى  برجسـتهو براى آنها نام نيك و مقام ؛ و از رحمت خود به آنان عطا كرديم(

***  
  
  .﴾العَْمَلُ الصَّالِحُ يَرْفعَُهُإِلَيْهِ يَصْعَدُ الكْلَِمُ الطَّيِّبُ وَ﴿ :؟معنى اين آيه چيست :٧٩/ؤالس
  )٣(.]برد كند، و عمل صالح را بالا مى سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى[
على ولى الله و  ،محمد رسول الله ،همان قول مؤمن لا اله الا الله :الكلَم الطَيبّ( :جعفر بن محمد می فرمايد :وابج

  .خليفه ی رسول الله است
اعتقاد در قلب مؤمن است به اين که همان حق است از خداوند و  ،عمل صالح :فرمود ڠامام صادق  و نيز 

  ) ٤(.)شکی در آن نيست از جانب خدای عالميان آمده است
 ،گفتن لا اله الا الله :كلمه ي نيکو يي كه به سوی خدا بالا می رود(  :می فرمايد ڠعلى بن موسى الرضا  

به حق است و خلفای او خلفای خداوند هستند و  على ولى الله و خليفه محمد رسول الله  ،محمد رسول الله

                                                            

  .١١٠: الأسراء  - ١

  .۵٠: مريم - ٢

  .١٠: فاطر - ٣

  .۶۴ص ۶۶بحار أنوار ج - ٤
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اينکه اين كلمات را که به زبان آوردم يعنى يقين داشتن در قلب است به  :عمل نيک خالص آن را بالا می برد
   )١(.)صحيح می باشد

محمد  ،است يعنى لفظ لا اله الا الله )الفاظ(شده که مقصود از كلم طيب همان  شايد بعضى افراد دچار توهم
از گفتن لا اله الا الله اين است که می خواست  ڠو قصد امام . و اين خطاست ،على ولى الله ،رسول الله

فرد مؤمن اين جمله را با عمل خويش به اثبات برساند نه فقط آن را به زبان بياورد يعنى اينکه در راه معرفت لا 
اله الا الله سعی و عمل کند و در راه كلمه لا اله الا الله مجاهدت کند و برای اعتلای آن عمل کند و اگر 

و كلمه . هادت را روزی او گردانيد از کسانى باشد که با خون خود لا اله الا الله را شهادت می دهندخداوند ش 
آن خداست نه مردم و قانون  و شريعت از ،لا اله الا الله به معنى اين است که مُلک از آن خداست نه مردم

را تعيين می کند و حدود و شريعت ] حاكم[خداست نه مردم پس خدای تبارک و تعالى است که مَلک یاز سو
را بنيان می گذارد و قوانين را وضع می نمايد و مردم بايد بى چون و چرا قبول کنند نه اين که با حاكم تعيين شده 

  .قوانين خداوند سـبحان وضع نمايند از سوی  خداوند مخالفت کرده و شريعت را تحريف كنند و قوانينى مخالف

اما افسوس که امروزه حقيقت واقع اين است که مردم می گويند اين ما هستيم که با انتخابات حاكم خود را  

 ﴾اءُقلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُْلكِْ تؤُْتِي المُْلكَْ مَنْ تشََ﴿ :انتخاب می کنيم و انگار که كلام خداوند را نمی شـنوند که می فرمايد

که  يعنى به آنها بگو ای محمد  )٢(]بخشى به هر كس بخواهى، حكومت مى؛ مالك حكومتها تويى! بارالها: بگو[
و تعيين حاكم صرفاً در حيطه اختيارات اوست و مردم حق هيچ  ،همانا خداوند خود مالک ملک است نه مردم

متأسفانه مردم . گونه اعتراضى بر حكم او را ندارند چرا که او می داند که صلاح دنيا و آخرت آنها در چيست
می خواهند که خودشان قوانين را به وفق هواهای نفسشان و طبق چيزی که با خواسـته هايشان موافق است 

و از قوانين خداوند آنچه را که بر وفق مرادشان است قبول کرده و آنچه مخالف خواسـته هايشان رد وضع کنند 
   :می کنند و مثل اين است که كلام خداوند را نمی شـنوند که می فرمايد

  .﴾فأَُولَئِكَ هُمُ الكَْافِرُون وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بِمَا أَ�زَْلَ اللَّهُ﴿
   )٣(.]كنند، كافرند خدا نازل كرده حكم نمىو آنها كه به احكامى كه [

به مراتب از  ڠبه راسـتى که بايد در اين زمان بر مسلمين فرياد حسرت سرداد که يهوديان در زمان طالوت 
مسلمانان امروز بهتر و افضل تر بودند چرا که آنها وقتى خواستند برای خود حاكمی برگزينند خودشان اين حاكم را 

   :منصوب نکردند و به پيامبرشان گفتند که از خداوند طلب کند که برايشان حاكمی برگزيند

                                                            

  .۶۴ص ۶۶بحار الانوار ج - ١

  .٢۶: آل عمران - ٢

  .۴۴: المائده - ٣
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  )١(.﴾إذِْ قَالُوا لِنَبيٍِّ لهَُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً﴿
  ).براى ما انتخاب كن) و فرماندهى(زمامدار : به پيامبر خود گفتند(

و هر کس غير از خدا را در مُلک خدا شريک بداند مشرک . كلمه توحيد است :پس كلام لا اله الا الله همان
قول لا اله الا  ڠو به اين دليل است که امام . حتى اگر لا اله الا الله را به زبان بياورد ،و غير موحّد است

خليفه خداوند سـبحان  ڠچرا که على  ،قرين فرمود ڠو على ولى الله  الله را با قول محمد رسول الله 
و پادشاهی است که از جانب خداوند تعيين شده پس هر کس مخالف او يا مخالف هر يک از خلفای  ،است

الهـی يا پادشاهی برگزيده از جانب خدای تبارک و تعالى باشد مانند کسى است که مخالف قول لا اله الا الله 
  )٢(.به شرطها و شروطها :می فرمايد ڠبرای اين است که امام رضا  ،باشد

يعنى قبول من به عنوان ولى الله و خليفه خداوند بر روی زمين  ،و من از شروط آن هسـتم: فرمود ڠ و نيز 
  .و پادشاهی برگزيده از جانب خدای تبارک و تعالى خود شرطی از شروط توحيد است

   .اخلاص در عمل که بايد فقط برای خدای تبارک و تعالى باشد :اما عمل صالح
  .و نيت شخص از عملش بهتر است ،)٣()نية المرء خير من عمله(
  .و برای هر شخصى آنچه در نيت دارد به حساب می آيد .)٤()لكل امرئٍ ما نوى(و  
در آسمانها و  ،يعنى اين كه  كلمات نيکو به سوی خداوند )كلام نيکو به سويش بالا می رود(  :پس معنى آيه 

لى از هر عمل و قول نيکو و کريم است که خداوند از که كلمات در واقع تصوير و مثا ،ملکوت او بالا می رود
و اين كلمات نيکو بالا نمی روند مگر اينکه عمل صالحی همراه آنها باشد يعنى اينکه عملى خالص  ،آن راضى باشد

در راه خداوند باشد و در اين عمل بنده عامل، انتظار هيچ چيز جز رضای خداوند را نداشـته باشد  بلکه اين 
پس هر کس بگويد لا . ی تواند واقعاً نيکو باشد مگر اينکه در راه خداوند سـبحان دارای اخلاص باشدكلمات نم

و چه  )٥()كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه(اله الا الله و در عمل مشرک باشد اين كلمه او را لعنت می کند 
بسـيار قاريان قرآن که قرآن آنها را لعنت می کند چرا که قرآن را می خوانند ولى به آن عمل نمی کنند بلکه 

  . خلاف آن عمل می کنند
***  

  

                                                            

  .٢۴۶: البقره - ١

  .٧ص ٣ج: ، بحار الأنوار١٤٤ص ١ج: عيون أخبار الرضا  -٢

 .٢٦٠ص ١ج: المحاسن للبرقي -٣

 .١١١ص ٦٤ج: بحار الأنوار -٤

 .٢٥٠ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٥
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و از لحاظ  ،آيا هاشمی است يا غير هاشمی ڠوزير و خليفه و وصى امام مهدی محمد بن حسن  :٨٠/ؤالس
و اصحاب امام  ۏو اصحاب ائمه  برترند يا اصحاب رسول الله  ڠافضليت آيا اصحاب امام مهدی 

   ؟برترند ڠيا اينکه اصحاب امام حسين  ، ڠحسين 
بلکه بايد به خصوص  ،باشد ژبايد هاشمی و از ذريه  و نسل على و فاطمه  ڠوصى امام مهدی  :وابج

چرا . باشد و لاغير ڠحضرت محمد بن حسن  ،باشد و حتمابًايد از نسل امام مهدی ڠاز نسل امام حسين 
ً اين نور بايد به  ڠکه نور خلافت و وصيت به صلب امام مهدی محمد بن حسن  منتقل گرديد پس قطعا

فرزندان و نسل ايشان منتقل گردد و وصيت در شخصى که خداوند بخواهد ظاهر شود و او را وصى امام مهدی 
  .گرداند ڠ

 ڠدوازده مهدی خواهند بود که از فرزندان امام مهدی  ڠد از امام مهدی و در روايات آمده است که بع 
روايت شده آمده است که امام  ڠکه از امام رضا  )اللهم ادفع عن وليک(می باشـند همان گونه که در دعای 

الهـی به وی عطا فرما در نفس و اهل و فرزندش  و ذريه و امت او و جميع رعيتش چيزی را ( :می فرمايد ڠ
که چشمش به آن روشن گردد و نفسش به آن مسرور شود و ملک همه ممالک وسرزمين ها را برايش جمع 

  )١(.)گردان
و ائمه از  ،و درود بفرست بر ولى عهدت و ولى عهدان او( :که در روايت آمده ڠو در نماز امام مهدی  

رزوهای آنها را در دين و دنيا و آخرت فرزندانش را عمر طولانى عطا فرما و بر آجال آنها بيفزا و بزرگترين آ
   )٢(.)برآورده فرما

 ۏيا پدر بوده اند و يا فرزند و در آنها برادری وجود ندارد همان گونه که در حديث اهل بيت  ۏهمه ائمه 
و اين   )٣(،در دو برادر جمع نخواهد شد ڠو امام حسين  ڠآمده که همانا امامت بعد از امام حسن 

  .نيستند ۏدوازده مهدی خود امامان هدايتگر و هدايت شده ای هستند و لکن همچون ائمه از آل محمد 
توسط اين مهديين که دوازده تن می باشـند پا بر جا خواهد ماند،  ـىحكومت عدل اله  ڠو بعد از امام مهدی  

طبق رواياتى که از  ،)٤()لساخت بأهلهالو خليت الأرض من إمام ( و بدون وجودشان زمين نابود خواهد شد
  .بر جا مانده که همانا اگر زمين بدون امام بماند با اهل خود نابود خواهد شد ۏاهل بيت 

  .و احاديث درباره آنها بسـيارند. حجت بالغه خدای تبارک و تعالى هستند ڠو آنها بعد از امام مهدی  
از  ای پسر رسول الله  :گفتم ڠامام صادق جعفر بن محمد  به :و از جمله روايتى از ابى بصير که می گويد 

همانا فرمودند دوازده مهدی ( :ايشان فرمود )دوازده امام خواهند بود ڠبعد از قائم ( :پدرتان شنيدم که فرمود

                                                            

  .۶١٨مفاتيح الجنان ص - ١

  .٨۵مفاتيح الجنان ص: أعمال روز جمعه - ٢

 .٤ح ٢٨٦ص ١ج: الكافي -٣

 .٩ص: ، مختصر بصائر الدرجات٢٤٦ص ٢ج: عيون أخبار الرضا  -٤
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لکن آنها قومی از شـيعيان ما هستند که مردم را به پيروی از ما و شـناخت حق ما ،و نفرمودند دوازده امام
  )١(.)می کنند دعوت

که فرموده  ڠنمايند که به نقل از پدرانش و آنها نيز به نقل از امير المؤمنين  یروايت م ڠو از امام صادق 
فرمود ای ابا الحسن برايم صحيفه  ڠدر شـبى که در آن وفاتشان بود به على  :فرمودند رسول الله ( :است

تا اين که بدان جا رسـيد که  :وصيت خود را املاء فرمودند پس رسول الله  ،و جوهری حاضر کن) كاغذ(
و تو ای على اولين دوازده امام  ،همانا بعد از من دوازده امام و بعد از آنها دوازده مهدی خواهد بود :فرمودند

نگاه [امام حسن عسکری آنرا به فرزندش محمد مسـتحفظ :هسـتى و حديث ادامه يافت تا آنجا که فرمودند
بعد از آنها دوازده مهدی  ،تسليم می کند که به اين ترتيب دوازده امام خواهند بود آل محمد ] یه داشـته شد

آنرا به فرزندش که اولين مهديين  )محمد بن حسن عسکری( يعنى. خواهند بود که اگر زمان وفاتش فرا رسـيد
 و احمد است و نام سوم او است تسليم می کند که سه نام دارد نامی همچون نام من و نام پدرم که عبدالله

   )٢(.مهدی است و او اولين مؤمنين است
دوازده مهدی از فرزندان  ڠما بعد از قائم ] نسل[همانا از( :که ڠو نيز روايت است از امام صادق 

   )٣(.)خواهند بود ڠحسين 
  .  است ڠدر اين روايت همان امام محمد بن حسن العسکری المهدی  ڠو اين قائم 

 ڠيازده مهدی از فرزندان حسين  ڠهمانا از ما بعد از قائم ( :که ڠو روايت است از امام صادق 
  )٤(.)خواهند بود
نمی باشد بلکه اين شخص وزير و  ڠکه در اين روايت آمده است امام مهدی محمد بن حسن  ڠو اين قائم 
دوازده مهدی از فرزندان  ڠام مهدی و اولين مهديين بعد از او خواهد بود چرا که بعد از ام ڠوصى امام 

خواهند بود که به صورت سلسله وار و نسل به نسل خواهند بود و بعد از او اولين اين دوازده  ڠامام 
مهدی يازده مهدی خواهند بود که از فرزندان مهدی اول می باشـند و سلسله نسلشان همگی از پدر به پسر 

    .خواهد بود
لعنت خداوند بر  ،و ظاهر و باطن ،اول و آخر ،خداوند است و برای اوستو حمد و سـپاس فقط از آن 

و لعنت  ،از اولين و آخرين ۏو لعنت خداوند بر دشمنان آل محمد  ،ابليس و سربازانش از انس و جن باد
و لعنت خدا بر دشمنان  ،باد ڠو لعنت خدا بر دشمنان فرزند امام مهدی  ڠخدا بر دشمنان امام مهدی 

  . باد ڠمام مهدی انصار ا

                                                            

  .١۴۵ص ۵٣بحار الأنوار ج - ١

  .١۴٨ص ۵٣بحار ألأنوار ج - ٢

  .١۴٨ص ۵٣بحار ج - ٣

  .١۴۵ص ۵٣بحار ج - ٤
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خالص ترين خلق از زمانى که  :سـيصدو سيزده نفر همانا که آنها ، ڠاما در مورد بقيه اصحاب امام مهدی 
آن گونه که سـيد موحدين و امير  ،را آفريد تا زمانى که قيام ساعت بر پا شود، هستند ڠخداوند آدم 

فدايشان که آنها عده ای هستند که نامهايشان در آسمان پدر و مادرم به ( :درباره آنها می فرمايد ڠمؤمنين 
می توانند در عمل از آنها پيشی ]پيشـينيان[معروف است و بر روی زمين مجهول می باشـند که نه اولين ها 

  )١(.)به پايشان می رسـند] م آخر الزمانمرد[بگيرند و نه آخرين ها
بلکه همان طور که  ،می باشـند ڠصحاب امام حسين و برتر از ا و آنها قطعاً برتر از اصحاب رسول الله 

هستند در روز قيامت از جلوی  در روايت درباره آنها آمده که اين سـيصد و سيزده نفر که از امت محمد 
  .بقيه امتها می گذرند و امتها می گويند اين ها كيستند كه  همه پيامبرند

خداوندا مرا . )٢()اللهم لقنيّ أخواني(ديدارشان را دارم   اشتياق :فرموده است که و در باره آنها رسول اکرم  
 .بيشتر از هزار سال قبل برای آنها گريه نمود و دعا کردند) ع( با برادرانم روبرو کن  و امام جعفر بن محمد صادق

هزاران سال قبل تمنا نمود كه جايگاه آنان را داشـته باشد و  همانا زمينى که از آن می گذرند  ڠو لوط پيامبر 
  )٣(.از اينکه قدمهايشان را به آن گذاشـته اند افتخار کرده و به خود می بالد

پس بهشت نصيبشان باد و چه پايانى نيکی خواهند داشت و در واقع اين، شرف عظيم و فضيلت حقيقی  
داوند می خواهم که ما را از اولياء و انصار آنها و از کسانى که همراه آنها در راه اعتلای كلمه ي  الله است از خ
  . گرداند جهادمی کنند

***  
  
آمده  ۏو در روايتى از اهل بيت  ،آيا قرآن مخلوق است يا خالق و آيا حادث است يا قديم؟ :٨١/ؤالس

است که مخلوق است و در روايتى ديگر به عنوان خالق آمده و نيز در روايتى آمده که كلام خداوند است نه 
  ! ؟خالق است و نه مخلوق

                                                            

  .١٨٧الخطبة /  ١٢٦ص: نهج البلاغة -١

، السنن الكبرى ٣٤١ص ٥ج: المعجم الأوسط للطبراني: ، ومن مصادر العامة٢٣ص: التحصين لابن فهد الحلي -٢

  .٨٢ص ١ج: للبيهقي

فرمود آرزوی  - قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُآْنٍ شَدِيدٍ ( فرمودند ) ع(در مورد قول لوط ) ع(ابو عبداالله  - ٣

و قدرت يارانش را نمود زيرا که به هر مردی از آنها قدرت چهل مرد داده می شود و همين ) ع(داشتن قدرت قائم 

آنرا تکه پاره می کنند شمشير های خود را در طور قلب هايشان از فولاد شديد تر و اگر با کوه های فولاد جنگ کرده 

  .١٥٨ص  ٢١ج: بحار الأنوار) .۶٧٣کمال الدين ص . قلاف نگذاشته تا اينکه خداوند راضی شود

فرمود ياران قائم را می بينم که خافقين را احاطه نمودند وچيزی نيست مگر مطيع انهاست حتی ) ع(نقل از ابی جعفر 

ن طلب رضای انها را دارند تا اينکه زمين بر زمين ديگر فخر می فروشد و می گويد پرندگان اسمان وحيوانات زمي

  .٦٧٣کمال دين تمام نعمت ص. امروز مردی از ياران قائم بر من پا نهاد
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عرض کردم ای پسر رسول خدا مرا از قرآن آگاه  ڠبه امام رضا : در روايتى از  ابن خالد که می گويد :وابج
   )١(.)نه خالق است و نه مخلوق بلکه كلام خداوند عزوجل است( :فرمود ؟فرما که خالق است يا مخلوق

 :برای بعضى از شـيعيانش در بغداد نوشتند ڠ ىامام هاد ابو الحسن سوم، :و از يقطينى آمده است که گفت
بسم الله الرحمن الرحيم خداوند ما و شما را از فتنه در امان دارد که اگر اين كار را کند نعمت عظيمی به ما عطا 

ما جدال در قرآن را بدعتى می بينيم که سؤال کننده و جواب  ،فرموده و اگر نکند همان هلاکت واقعی است
و جواب دهنده هم ه ارتباطی ندارد مطرح نمودو سؤال کننده چيزی را که به او . دهنده در آن شرکت دارند

كاری که وظيفه او نيست را تقبل کرده است و خالق کسى نيست جز الله و هر چه غير از اوست مخلوق است 
و قرآن كلام خداوند است و از جانب خود اسمی برای قرآن منظور نکن که از جمله گمراهان خواهي بود و 

ورد شفقت قرار می ه در غيب از پروردگارشان می ترسـند و در قيام ساعت مخداوند ما و شما را از کسانى ک
  )٢(.)گيرند قرار دهد

حادثي است كه مخلوق نيست و  غير ازلى  ،قرآن كلام خداست( :آمده است ڠو در روايتى از امام صادق 
خدای عزوجل بوده و هيچ . و و خداوند  از اين سخنان برتر است ،است كه همراه خداوند تعالى بوده است

 ،نه متكلم و نه مريد و نه متحرک و نه فاعل ،خدای عزوجل بوده ،چيز غير از خداوند معروف و مجهول نبوده
است بدون انجام هيچ فعلى از جانب خدا جل جلاله و قرآن كلام )  حادث(پس جميع اين صفات اتفاق افتاده 

ست، نه مخلوق و در آن اخبار آنان که قبل از شما بوده اند  آمده وآنچه که بعد از شما خواهند بود در الله ا
   )٣(.)نازل شده است آن وجود دارد، از جانب خداوند بر رسولش محمد 

و معنايى که در آن  ،مراد از اين حديث ذکر قرآن است که در آن ياد شده( :می گويد) ره(شـيخ صدوق 
و در عين حال در محدث بودن آن نيز منافاتى وجود   - اين است که دروغی  نيست -غير مخلوق -نهفته است

مخلوق در لغت  می تواند به معنى  :شـيخ صدوق می گويد که. ندارد چرا که حديث می گويد که محدث است
مقام  ...الى آخر كلام شـيخ ....وغكلام در  دروغين و ساختگی هم باشد و گفته می شود كلام مخلوق يعنى

   )٤(.)شريفش بلند باد
   :در آن عده ای امور يافت می شود که عبارتند از،حالا اگر در اين روايات تدبر شود

می خواستند شـيعيانشان را از فتنه خلق قرآن که در زمان خلفای بنى عباس اتفاق  ۏهمانا اهل بيت  – ١
افتاد و سبب اتهام کسانى که در اين فتنه درگير شدند، به زنديق بودن گرديد دور سازند که نتيجه اين فتنه جز 

  . زندان و قتل بعضى از کسانى که به دلايل سـياسى درگير آن شدند چيز ديگری نبود
  . تأکيد داشتند که ازلى فقط خداوند است و هر چه غير از اوست محدث است ۏمانا اهل بيت ه – ٢

                                                            

  .١١٨ص ٨٩بحار ج - ١

  .١١٨ص ٨٩بحار ج - ٢

  .١١٨ص ٨٩بحار ج - ٣

  .٢٢٩ص: التوحيد للصدوق -٤
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كلام در قرآن را با همه تفاصيل بيان نکرده اند چرا که زمان آن نرسـيده است و اهل آن  ۏاهل بيت  – ٣
   )١(.يعنى کسى که بتواند علم قرآن را درک کند حاضر نگرديده بود

و هر کس که در مسير فکری وی  باشد در اين مورد متحمل مسـئوليت اين خواهد ) ره(شـيخ صدوق  – ٤
ورد در حالى که اعراب اگر بخواهند اين كلمه را در م. بود که كلمه مخلوق را به عنوان مکذوب معنى کرده است

و  -خلق الكلام  -نمی گويند و . كلام خلق کرد يعنى دروغ گفت  )اختلق الكلام(کذب به كار گيرند می گويند 
اگر مقصود کذب باشد به هيچ عنوان از كلمه مخلوق اسـتفاده نمی شود بلکه كلمه مختلق به كار می رود و در 
كلمه مخلوق به هيچ عنوان معنى کذب وجود ندارد و احتياجى به خود داری از آن وجود ندارد که اهل بيت 

  . از آن خود داری کنند ۏ
و  ،را از آن خلق فرمود قرآن همان نور خدای تبارک و تعالى است که محمد  ،نه ازلىقرآن محدث است 

خلق گرديد به قدرت و تقدير  )نور خداوند(از قرآن  پس محمد  ،است قرآن به اين معنا خالق محمد 
  . و تبارک الله احسن الخالقين ،خدای تبارک و تعالى

بنده خداوند  و قرآن  و همان فيض نازل از جانب خداوند است بر محمد  ،و قرآن همان نقطه نون است
 و قرآن همان حجاب نوری است بين  الله و محمد  ،مواجه گرديد) ص( همان وجه الله است که با آن با محمد

  )٢(.)...وبينهما حجاب يخفق... ( :وارد شده ڠبه روايتى که از امام صادق  بنا 
   .)]نوسان داشت[در حال رفت وبرگشتو در بين آنها حجابى بود که متحرک  و (  

) الرحمن(و همان عرش اعظم الله است که با دروازه الله يا ذات  ،سرادق عرش اعظم الله است :و قرآن همان
ای آنکه با رحمانيت خود مسـتولى شد و ( :در عرفه آمده است ڠدر دعای امام حسين  ،مواجه است

با محيطهای افلاک ] همه موجودات[ثار محقق شد و اغيارهمانا آثار در آ ،در ذات مقدسش غيب شد عرش
  .)...انوار محو گشت ای آنکه در سرادقات عرش خويش محجوب گرديد

   .﴾الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى﴿ :و خداوند می فرمايد
  )٣(.]اى كه بر عرش مسلط است همان بخشـنده[

كه با عرش اعظم يا قرآن تجلى  و برای محمد  ،است كه با عرش محجوب شده )الرحمن(الله  پس دروازه
حاوی  و آن برای اين است که محمد  ،برداشـته می شد و در لحظاتى اين حجاب برای محمد  ،کرد

د و ،يا قرآن گردد و در او تجلى يابد نور حجابهای  و قرآن يکی  در اين لحظات محم
يا عرش اعظم يا قرآن باقى نمی  و عرش اعظم يکی می شدند، سپس محمد  يا اين که محمد  ،می شدند

  )....فصار العرش غيباً في ذاته محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار… ( :ماند
   ....)آثار در آثار محقق گرديد و اغيار محو شد ،عرش در ذات مقدسش غيب شد( 

                                                            

هر انچه را که دانستيد نگويد، وهرانچه بايد گفته شود شايد وقتش نرسيده، و حتی اگر  –نقل شده ) ع(از اهل بيت  - ١

 ٢١٢مختصر بصائر الدرجاتص -وقتش رسيد شايد اهلش حاضر نباشند

  .، فما بعد٨٤ص ٥ج: سورة النجم -تفسير الصافي  -٢

  .۵: طه - ٣
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همراه حجاب در حال  پس اين چنين محمد  ،واحد قهار باقى نمی ماندو در اين لحظات چيزی جز خدای 
  .نوسان است

***  
  
وَإذِْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِ�َّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَ�ْفسَُكُمْ ﴿ :معنى اين فرموده خداوند چيست :٨٢/ؤالس

فَاقْتُلُوا أَ�فْسَُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ عِنْدَ بَارئِِكُمْ فَتَابَ بِاتِّخَاذِكمُُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىَ بَارئِِكُمْ 
  .﴾هُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُعَلَيْكُمْ إِ�َّ

پس توبه ! به خود سـتم كرديد) براى پرستش(شما با انتخاب گوساله ! اى قوم من«: موسى به قوم خود گفت[ 
در پيشگاه  اين كار، براى شما! به قتل برسانيد) يكديگر را(خود را  و! و به سوى خالق خود باز گرديد؛ كنيد 

  )١(.]پذير و رحيم است زيرا كه او توبه؛ سپس خداوند توبه شما را پذيرفت» پروردگارتان بهتر است
از قوم خود کشتن نفسهای اماره و عقيده فاسدی که نفسهايشان را به سوی آن  ڠدر واقع موسى  :وابج

  . البته اين طلب علاوه بر قتل اجسامشان بود ،کرده بود را طلب کردسوق پيدا 
که سامری در اين امت و در  ،و هر مسلمانى بايد از قصه سامری و گوساله مطلع شده و از آن پند بگيرد

و گوساله او هم عقيده فاسد  ،عالِم گمراهی که دين خدا را تحريف می کند ،حال حاضر همان عالِم بى عمل است
  . گمراهی است که علماء سوء و بى عمل آن را در بين مردم منتشر می کنند و

و بر هر مسلمانى واجب است که قبل از هر کس خويش را مورد حساب و کتاب قرار دهد که مبادا در روز 
و مبادا در روز قيامت جزو کسانى که گوساله را  ،قيامت از پيروان سامری يا عالِم بى عمل گمراه مبعوث شود

  . می پرستند شمرده شود
و شما از هر لحاظ شبيه ترين امتها به بنى اسرائيل ( :آمده است که فرمود از حذيفه به نقل از پيامبر 

ً راهی را که آنها می پيمايند خواهيد پيمود ،هستيد حرکت  پا به پا و سايه به سايه ي آنها ،طوری که دقيقا
   )٢(.؟)جز اينکه نمی دانم که آيا گوساله راخواهيد پرستيد يا خير ،خواهيد کرد

و تعطيل جهاد دفاعی گوساله ای است که به جای  ،عالمی که جهاد دفاعی را تعطيل کند سامری اين امت است
پس سزاوار است که مسلمانان به درگاه خدای خود توبه کرده و نفسهای خود را در  ،خداوند پرستيده می شود

نه اينکه گوساله را پرستش  ،راه خدا به قتل برسانند، و با جان و مال خويش در راه اعتلای كلمه الله جهاد کنند
تعالى را تحريف کرده و کسانى که شريعت خدای تبارک و  ،علمای بى عمل گمراه پيروی کنند ،کرده و از سامريان

آنهايى که  ،نعمت خدا را با کفر پاسخ دهند کسانى که هر کدامشان دوست دارد که هزار سال زندگی کند
  .﴾مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴿ :خداوند درباره آنها می فرمايد

  )١(]نكردند كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا[
                                                            

  .۵۴: البقره - ١

  .٣٨٠السيد ابن طاووس الحسني  ص  -الطرائف   - ٢
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  :يعنى قرآن را، چرا که آنها قرآن را حمل نکردند قرآنى که در آن آمده است
   )٢(.﴾لْكَ مَنْ تشََاءُقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُ﴿
و از هر كس بخواهى، حكومت را ؛ بخشى به هر كس بخواهى، حكومت مى؛ مالك حكومتها تويى! بارالها«: بگو[
  .]گيرى مى

چرا که  ،يعنى اينکه حاكم را خداوند تعيين می کند نه مردم و نه با انتخاباتى که علمای گمراهی به آن اقرار کرده اند
كَمَثَلِ ﴿. قرآن خود قانون الهـی است نه اينکه قانون را مردم وضع کنند آن گونه که علمای گمراه اقرار کرده اند

  .﴾بِئسَْ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالِمِينَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً 
 )فهمد كشد اما چيزى از آن نمى مىآن را بر دوش (كند،  هستند كه كتابهايى حمل مى)  خران(مانند درازگوشى [

  )٣(]كند اوند قوم سـتمگر را هدايت نمىو خدگروهى كه آيات خدا را انكار كردند مثال بدى دارند، 
پس اين علمای بى عمل آيات خداوند را دروغ می پندارند و قرآن  را تعطيل می کنند و قبول ندارند که حاكم را  

و با متنى قرآنى و فرقانى و محكم که اختلافى در آن نيست بر انتخابات باطل  ،خداوند تعيين می کند نه مردم
را غصب کرده اند  ڠاعتراض نمی کنند و در واقع آنها با اقرارشان به انتخابات با آنان که حق امير المؤمنين 

  .موافقند
***  

  
   ؟فرق بين مخلصَين و مخلِصين چيست :٨٣/ؤالس
وجود ندارد به اين معنى که اخلاص به شكلی تام از جانب آنها  )مخلِصين(در حقيقت واژه ای به عنوان  :وابج

چيزی که وجود دارد اين است که بنده نيت می کند برای خدای تبارک و تعالى اخلاص داشـته . واقع شود
می شود پس به توفيق  پس توفيق الهـی بر اين بنده که در قلب خود نيت و طلب اخلاص کرده نازل ،باشد
 و بنده ای که اين ،است) تخليص(و اين همان . بنده واقع می شود اخلاص برای خداوند از جانب اين ،خداوند

نه کسره بر ) لام(با علامت فتحه بر روی . خواهد بود) مخلصَ(توفيق و انتخاب و سازندگی بر او واقع شده 
  ). لام(روی 

***  
  
   ؟فرق بين فرقان و قرآن چيست :٨٤/ؤالس
محکمات است که حق و باطل را از هم تفريق می کند و به واسطه آن حدود و شريعت  :فرقان همان :وابج 

و صاحب فرقان در اين زمان امام مهدی . اوست ڠکه آن هم نزد پيامبر يا وصى  ؛خداوند شـناخته می شود

                                                                                                                                                                                                     

  .۵: جمعه - ١

  .٢۶:آل عمران - ٢

  .۵: جمعه - ٣
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نازل کرد و پيامبر  تبارک وتعالى بر پيامبر خود  اما قرآن همه آن چيزی است که خدای ،می باشد ڠ
  .نيز آن را به بندگان خدای سـبحان ابلاغ کرد 

***  

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَ�ْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ ﴿معنى اين فرموده خداوند : ٨٥/ؤالس
  .﴾يَسْتَغفِْرُونَ

كنند،  تا اسـتغفار مى) نيز(و ؛ تا تو در ميان آنها هسـتى، خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد!) اى پيامبر(ولى [ 
  .؟چيست )١(]كند خدا عذابشان نمى

پس به مجرد اينکه  ،سنت خدای تبارک و تعالى اين است که هميشه معجزه مادی با عذاب همراه است :وابج
بلکه سنت خداوند سـبحان نزول عذاب بر امتهايى است که صاحبان  ،معجزه تکذيب شود عذاب نازل می شود

رسالتهای الهـی را تکذيب می کنند که آن هم بعد از اين است که رسول از كليه وسايل تبليغ و هدايت آنها 
که معجزه های آنها چيزی نبود جز عذابى که امتهايى را که آنها  ، ڠ و هود ڠخالى شود  همانند حال نوح 

   :را تکذيب کردند هلاک کرد و ليکن در آنجا دو راه برای دفع اين عذاب وجود دارد
دعای آن رسول و طلب او از خداند سـبحان در رفع عذاب از امتى که به تبليغ و هدايت آنها موظف  :اول

برای اينکه اين امر به معنى تحمل بيشتر  ،حمل مشقت و سختى بسـياری می کندشده بود و اين امر رسول را مت
تکذيب و تمسخر است که معمولاً رسول از امتى که او را تکذيب کرده اند با آن روبرو می شوند و اين دعايى 

ا نمود كه دع[ که باعث رفع عذاب از امت متمرد می شود اين اتفاق نيفتاد مگر از جانب رسول الله محمد 
و دعا کنى برای رفع عذاب از يعنى ت( )٢(﴾يُعَذِّبَهُمْ وَأَ�تَْ فِيهمِْوَمَا كاَنَ اللَّهُ لِ﴿ :]عذاب از امت اسلام رفع شود

  .)امت
توبه و اسـتغفار از جانب امت است و البته اين امر حاصل  :چيزی که باعث رفع عذاب می شود :و اما امر دوم

وقتى توبه کردند و از خداوند طلب اسـتغفار کردند بعد از اينکه نزديكي  ڠنشد مگر برای قوم حضرت يونس 

مَ يُو�سَُ لمََّا آمَنُوا كشََفنَْا فلَوَْلا كاَ�تَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فنََفعََهَا إيمَِا�هَُا إلَِّا قوَْ﴿ :عذاب و وقوع علايم آن باعث ذلت آنها شد
پس عذاب را از آنها دفع کرد بعد از اينکه ضجه کنان  )٣(﴾ا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلِىَ حِينٍعَنْهُمْ عَذاَبَ الخِْزْيِ فِي الحَْيَاةِ الدُّ�يَْ

  )٤(.﴾وَهُمْ يَسْتَغفِْرُونَبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ﴿. توبه کردند و از خدای سـبحان طلب اسـتغفار کردند

***  

                                                            

  .٣٣: الانفال - ١

  .٣٣: الانفال - ٢

  .٩٨: يونس - ٣

  .٣٣: الانفال - ٤
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مَا �نَْسَخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ �نُْسِهَا �أَتِْ بخِيَْرٍ مِنْهَا أوَْ مِثلِْهَا ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَ عَلىَ كلُِّ ﴿ ؟معنى اين آيات چيست :٨٦/ؤالس

  ؟﴾شَيْءٍ قَدِير
 دانسـتى آيا نمى. آوريم بهتر از آن، يا همانند آن را مىهر حكمى را نسخ كنيم، و يا نسخ آن را به تاخير اندازيم، (

   )١(.؟)كه خداوند بر هر چيز توانا است
  .﴾لْ أَكْثرَُهُمْ لا يَعْلَمُونَوَإذَِا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِ�َّمَا أَ�ْتَ مُفْترٍَ بَ(
داند چه حكمى را نازل  و خدا بهتر مى-) حكمى را نسخ نماييم(به آيه ديگر مبدل كنيم اى را  هو هنگامى كه آي[

  )٢(.]دانند نمى) حقيقت را(ا بيشترشان ام» بندى تو افترا مى«: گويند آنها مى -كند
ناسخ و منسوخ سنتى از سنتهای خداوند سـبحان است و جزئى از شرائع آسمانى که قبل از اسلام هم  :وابج

را مبعوث کرد تا اموری  ڠخداوند بعضى امور را بر قوم يهود حرام کرد سپس حضرت عيسى . وجود داشـته
  .که بر آنها حرام کرده بود را برای آنها حلال گرداند

  .﴾اًفَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِير﴿ :خداوند می فرمايد 
بخاطر جلوگيرى بسـيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه ) نيز(بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و [

   )٣(.]م كرديمكه بر آنها حلال بود، حرارا 
وَلِأُحِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتكُُمْ بِآيَةٍ مِنْ ﴿ :در قرآن می فرمايد ڠو حضرت عيسى 

  .﴾رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأطَِيعُونِ
گوشت بعضى از چهارپايان مانند (بر شما حرام شده، ) بر اثر ظلم و گناه(يزهايى را كه اى از چ تا پاره) ام آمده([

 پس از خدا بترسـيد، و مرا؛ ام اى از طرف پروردگار شما، برايتان آورده و نشانه؛ حلال كنم) و ماهيها،را
   )٤(.]اطاعت كنيد

در  ،و در آن حكمتهای بسـياری وجود دارد که دست كمی از حكمتهايى که در محكم و متشابه موجود است ندارد
و علم آن را کسى جز معصوم يا کسى که علم خود را از معصوم می گيرد  ،واقع ناسخ و منسوخ از متشابه است

و منسوخ چه شريعتى كامل يا حكمی معين باشد، يک زمان و در روزی از روزها قانون و شريعت . ندارد
که امری از اوامر خدای تبارک چرا  ،خداوند بوده پس ايمان به آن و احترام و مقدس شمردن آن واجب است

  . و تعالى است
با شرائع  ڠو ايشان  ،می باشد ڠو می ماند اينکه برای منسوخ رجعت و بازگشـتى در زمان حضرت قائم 

بعضى  ۏکه بنا به روايات وارده از اهل بيت  ،گذشـته حكم می کند و پيش می آيد تا به شرائع اسلام برسد
                                                            

  .١٠۶: البقره - ١

  .١٠١: النحل - ٢

  .١۶٠: النساء - ٣

  .۵٠: آل عمران - ٤
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همان طور که معلوم  ،از انصارش به او اعتراض می کنند چرا که با حكم و شريعت انبياء گذشـته حكم می کند
  . است اين امر با شريعت اسلام مخالف است

مجری دين خداوند بر روی زمين است و  ڠبا شرائع سابق اين است که ايشان  ڠو از اسـباب حكم قائم 
ارت دهنده و بيم دهنده بودند و شرائع آنها آن گونه که بايد و شايد بر روی زمين جميع انبياء و فرسـتادگان بش

شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بهِِ �وُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بهِِ ﴿ :اجرا نشده است خداوند می فرمايد
وا الدِّينَ وَلا تَتفَرََّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ يَجْتَبيِ إِليَْهِ مَنْ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ

  .﴾يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليَْهِ مَنْ يُنِيبُ
اهيم و موسى و و آنچه را بر تو وحى فرسـتاديم و به ابر ؛ آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود[

و بر مشركان گران است آنچه شما ! دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد: عيسى سفارش كرديم اين بود كه
به سوى او بازگردد  گزيند، و كسى را كه خداوند هر كس را بخواهد برمى! آنان را به سويش دعوت مى كنيد

  )١(.]كند هدايت مى
و اين  ،، چرا که آنها وارث انبياء هستند)٢(هستند  ۏآل محمد  ،برايشان شرع فرمودکسانى که خداوند دين را 
  .نازل گشت ڠو در وصف ايشان  ڠآيه مختص حضرت قائم 

: و به او گفتيم( ﴾أوَْ أمَْسِكْ بغِيَْرِ حِسَابٍهَذاَ عَطاَؤُ�اَ فاَمْنُنْ ﴿ :می فرمايد ڠخداوند خطاب به حضرت سليمان  
خواهى امساك كن، و  ببخش، و از هر كس مى) بينى و صلاح مى(خواهى  اين عطاى ما است، به هر كس مى

   )٣(.)تو امين هسـتى(حسابى بر تو نيست 
می باشد با آنچه که  ڠاست و قضاوت امر در اختيار ايشان  ۏسليمان آل محمد  ڠو حضرت قائم 

  . عطا فرموده است ڠخداوند از علم خويش به ايشان 
بعضى قضايا را قضاوت می کند که بعضى از  ڠحضرت قائم ( :آمده است ڠدر روايتى از امام باقر 

است اعتراض می  ڠاصحابش از کسانى که در ركابش شمشير زده اند به قضاوتش که قضاوت حضرت آدم 
کند و افراد ديگری از اصحابش که  پس برای بار دوم قضاوت می ،کنند که آنها را به صف کرده و گردن می زند

است اعتراض می کنند که باز هم آنها را  ڠدر ركابش شمشير زده اند به قضاوتش که قضاوت حضرت داود  

                                                            

  .١٣: شوری - ١

فرمود ما  -در مورد کلام خداوند انچه از شرايع دين به نوح وصيت نمود) ع(از علی بن حسين ) ع(از ابی عبداالله  - ٢

از دين  –ای ال محمد  –شرع لکم  –همانی هستيم که خداوند دين را در کتابش برای ما شرع نمود وان فرموده خداوند 

و در ان متفرق نشويد بزرگ است " يا ال محمد " ين را به پا داريد انچه به نوح و انچه به ابراهيم موسی وعيسی که د

خداوند انکه را برای خود بخواهد اختيار انکه منيب ) ع(ولايت علی  –بر مشرکان انچه بر ان دعايشان می کنيد 

  .٣۶۵ص٢٣بحار الانوار ج . می ايد) ع(يعنی کسی که به سمت ولايت علی  –اوست هدايت می شود 

  .٣٩: ص - ٣
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پيش می آورد و گردن می زند پس از آن برای بار سوم قضاوت می کند که افراد ديگری از اصحابش که در 
است اعتراض می کنند که آنها را به  ڠت حضرت ابراهيم ركاب وی شمشر زده اند به قضاوت او که قضاو 

است  صف کرده و گردن می زند و در آخر برای بار چهارم قضاوت می کند و آن قضاوت حضرت محمد 
  ) ١(.)که اين بار کسى به وی اعتراض نمی کند

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَإنِْ لِلَّهِ مَا فِي ﴿ :به آن عمل می کند اين آيه ڠو از آيات منسوخ که حضرت قائم 
از اين (و . آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداست( ﴾تبُْدُوا مَا فِي أَ�فْسُِكمُْ أوَ تخُفْوُهُ يُحَاسِبْكمُْ بهِِ اللَّه

  )٢(.)كند  را بر طبق آن، محاسـبه مىاگر آنچه را در دل داريد، آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما) رو
به اين  ڠو اين آيه با آياتى که بعد از آن می آيد در سوره بقره منسوخ شده اند با اين حال حضرت قائم 

مردی را که در  ڠو حضرت قائم . آمده است ۏآيه منسوخ عمل می کند طبق رواياتى که از اهل بيت 
و به افرادش دسـتور می دهد که او را بياوريد و گردنش را بزنيد در حالى  ،ركابش شمشير زده به قتل می رساند

و لکن حضرت . که چيزی که در ظاهر مخالف شريعت باشد از او صادر نشده است که مسـتحق قتل باشد
  .آن مرد را بنا به چيزی که در نفس و فطرت اوست محاكمه می نمايد ڠقائم 

ايسـتاده و ] به خدمت[ ڠلى که آن مرد بالای سر حضرت قائم در حا( :آمده است ڠو از امام صادق  
بعد از اين اتفاق کسى ... او را بگيريد و گردنش را بزنيد :می فرمايد ڠحضرت قائم  ،او را امر و نهـی می کند

   )٣(.)در دلش نباشد ڠباقى نمی ماند که ترس از قائم 
ناميده شد چون به امری مخفی هدايت می کند حتى به همانا مهدی به اين نام ( :آمده است ڠاز امام باقر  

  )٤(.)دنبال مردی می فرسـتد که مردم گناهی در او نمی بينند و او را به قتل می رساند
  :در فرموده ی خداوند ڠمعاويه دهنى به نقل از ابى عبدالله 

  .﴾وَالأَْقْدَامِيُعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بسِِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي ﴿ 
و به (گيرند  مى و آنگاه آنها را از موهاى پيش سر، و پاهايشان؛ شوند هايشان شـناخته مى مجرمان از چهره(

  )٥(.)افكنند دوزخ مى
ادعا می کنند که  :ای معاويه در مورد اين آيه چه می گويند؟ گفتم :گفت(  ڠروايت می کند که امام صادق 

و دسـتور می دهد که آنها را از موی . خدای تبارک و تعالى در روز قيامت مجرمان را از سـيمايشان می شـناسد
و چگونه خدای جبار و تبارک و  :فرمود ڠايشان  ،پيشانى و پاهايشان گرفته و در آتش دوزخ می افکنند

                                                            

  .٣٨٩ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١

  .٢٨۴: البقره - ٢

  .، غيبة النعمانى٣۵۵ص ۵٢بحار ج - ٣

  .٣٩٠ص ۵٢بحار ج - ٤

  .۴١: الرحمن - ٥
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فدايتان شوم  :گفتم ،را آفريده است و خلق او هستند تعالى به شـناخت خلقی احتياج پيدا می کند که خود آنها
اگر قائم ما قيام کند خداوند علمی به او می دهد که كافران را از چهره هايشان می  :فرمود ،پس به چه معناست

شـناسد و دسـتور می دهد که آنها را از موی پيشانى و پاهايشان گرفته سپس آنها را با شمشير چاک چاک می 
   )١(.)کند

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فِي أَ�فْسُِكمُْ أوَ تخُفْوُهُ ﴿برای توضيح بيشتر به اين آيه منسوخ  
هرانچه در اسمانها وزمين است از ان خداوند است و اگر چيزی در نفس خود را نمايان ( ﴾يُحَاسِبْكمُْ بهِِ اللَّه
  .)خداوند بر ان شما را حساب خواهد کرد سازی و يا مخفی

تْ وَعَليَْهَا مَا لا يُكلَِّفُ اللَّهُ �فَسْاً إلَِّا وُسْعَهَا لهََا مَا كسََبَ﴿ :و آياتى که آنرا نسخ کرده اند اشاره ای خواهيم داشت
  .﴾اكْتسََبَتْ

را انجام دهد، براى خود ) نيكى(هر كار ) انسان،. (كند خداوند هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف نمى[
  )٢(.]خود كرده استكند، به زيان ) بدى(و هر كار ؛ انجام داده

و در حقيقت مشروط به آياتى است که قبل از آن می باشـند که همان ايمان به خداوند و به چيزی که بر 
و از ايمان به اين . نازل شده است و ايمان به ملائکه و کتابهای آسمانى و عدم تفريق بين آنها حضرت رسول 

و همچنين تسليم او  ،به آن می باشد ڠکتابها و پيامبرانى که اين آيه را آورده اند، قبول عمل حضرت قائم 
حتى اگر مخالف حكم اسلام باشد چرا که حضرت  ،بودن اگر به حكمی که در مورد اين آيه وارد شده حكم کند

با  ڠمعصوم است و جز حق از او صادر نمی شود، همچنين در روايات آمده که حضرت قائم  ڠقائم 
  .اسلامی جديد خواهد آمد

قيام کند با چه سيره  ڠاگر حضرت قائم : پرسـيدم ڠاز امام باقر  :بن عطا که می گويدبه نقل از عبدالله  
همه چيز را اکه قبل از او بوده ويران می کند همان گونه که رسول ( :فرمودند ؟ای در ميان مردم عمل می نمايد

  )٣(.)عمل فرمود و اسلام را از نو بر پا می کند الله 
همانا قائم ما اگر قيام کند مردم را به امری جديد دعوت می نمايد ( :روايت شده که فرمودند ڠاز امام باقر 

به سوی آن دعوت فرمود و اين که اسلام غريب شروع شد و غريب بر  مانند امری که رسول الله 
   )٤(.)خواهد گشت آن گونه که شروع شد پس بهشت نصيب غريبان باد

باقى نمانده اند مگر برای اينکه برای مردم شهادت  ڠو حضرت عيسى  ڠدر واقع خضر و حضرت ايليا 
همان است که حضرت آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى  ڠهمانا حكم حضرت قائم  :بدهند به اينکه

                                                            

  .٣٢١ص ۵٢بحار ج - ١

  .٢٨۶: البقره - ٢

  .٣۵۴ص : ۵٣ج : بحار الانوار - ٣

  .غيبت نعمانی ٣۶۶ص : ۵٢ج :بحار - ٤
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آورده  در نهايت با حكم اسلام و حكمی که حضرت محمد  ڠآورده اند سپس اين که حضرت قائم  ڠ
آورده است  هيچ تعارض حقيقی بين حكم انبياء سابق و چيزی که حضرت محمد  است حكم می کند چراکه

  . وجود ندارد
***  

  
   ؟در کعبه وجود دارد ڠآيا دليلى برای ولادت حضرت على  :٨٧/ؤالس
است که در آسمان گذاشـته شد که  )بيت المعمور(کعبه يا بيت الله الحرام در واقع تجلى و ظهور  :وابج

که اسـتغفار  ڠملائکه بر آن طواف کرده  به سبب مجادله آنها با خدای تبارک و تعالى در امر خليفه او آدم 

 ﴾وَلَمْ �َجِدْ لَهُ عَزْماً﴿ ،و شجره ولايت ۏبر شجره علم آل محمد  ڠو بعد از تعدی حضرت آدم . کنند
يعنى در تحمل  )١(!]و عزم اسـتوارى براى او نيافتيم؛ اما او فراموش كرد؛ بوديمپيش از اين، از آدم پيمان گرفته [

روی زمين پايين آورده شد و به طواف حول کعبه امر  ،نيافتيم ى در او عزم راسخ )٢(ۏولايت آل محمد 
  .را مغفرت فرمايد  ـىاو در اطاعت امر اله   گرديد که خداوند كوتاهى

را شريعت قرار داد تا مردم با آن ولايتشان  )کعبه(سوي خانه اش بيت الله الحرام ه سپس اين که خداوند حج ب 
را بر حجت خداوند در زمان خويش عرض کرده و در تقصير در حق او اعتراف کرده و از تقصير در حق او 

کما اينکه خداوند به مسلمين امر فرمود بر خلاف امتهای سابق کعبه را قبله خويش سازند   )٣(اسـتغفار کنند
  . زمانى که قبله اديان سابق بيت المقدس بود

   :جا چند امر مهم وجود دارد در اين
کعبه ارتباط تنگاتنگی با ولايت دارد  همانگونه که حج کعبه برای ديدار حجت خداوند و عرض ولايت بر  – ١

  . وی از جانب مردم و اسـتغفار از تقصير در حق وی قرار داده شده است

                                                            

  .١١۵: طه - ١

خداوند عهد وميثاق را از انبياء گرفت، وفرمود من پرودگار شما نيستم و محمد رسول من ): ع(نقل از ابی جعفر - ٢

است وعلی امير مومنين است گفتند بلی پس نبوت برای انها ثابت شد سپس عهد وميثاق بر الولی العزم گرفته شد که 

و اوصياء بعد از او واليان امرش و خزائن علم او و اينکه من پروردگار شما ومحمد رسول من و علی امير المومنين 

با مهدی پيروز می شوم و دينم را با ان ظاهر می سازم و با او از دشمنانم انتقام خواهم گرفت و با او چه با اکراه چه 

کار نمود پس نه اقرار و ان) ع(رضايت عبادت خواهم شد همه گفتند اقرار کرديم ای پروردگار و شاهد هستيم پس ادم 

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ : عزم برای اين پنج پيامبر گرفته شد و برای ادم عزمی بر اقرار نماند و ان در قول خداوند است که فرمود

 – ١١۵: طه!] (و عزم استوارى براى او نيافتيم؛ اما او فراموش آرد؛ پيش از اين، از آدم پيمان گرفته بوديم)[عَزْماً

 . ٢ح٩٠بصائر الدرجات ص

ولی امر شده اند که بعد از .اينگونه در جاهليت طواف می کردند: می فرمايند) ع( از فضيل نقل از امام صادق - ٣

و  ... طواف به سمت ما متفرق شوند تا ولايت و نصرتشان ومحبتشان را به ما نشان دهند سبس اين ايه را خواند که

  .٣٩٢ص١ج: کافی. ا قرار بدهتمنا و هوای قلبهای بعضی  از انسانها را برای انه
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 ڠکعبه قبله نماز و سجود برای خدای تبارک و تعالى است با اينکه سجود قبل از آن برای حضرت آدم  – ٢
 ڠخليفه خداوند و حجت او بود بلکه همانا سجود برای نوری بودکه در صلب او بود که همان نور امير المؤمنين 

است پس قبله  ڠمی باشد پس اولين قبله ای که ملائکه رو به آن سجده کردند در واقع على بن ابى طالب 
حقيقی کعبه و اين سـنگها نيست بلکه قبله همان جواهری است که در کعبه زاده شده که همان ولى خدا و 

رکن کعبه گذاشـته شده و برای اين است که حجرالاسود در  .است ڠحجت تام خداوند على بن ابى طالب 
از مردم  ڠچرا که اين سـنگ کتاب ميثاقى است که خدای تبارک و تعالى برای  ولايت على بن ابى طالب 

  .گرفته است
با فعل خود اعتراف می کند  ڠپس کسى که رو به کعبه می کند ناچار و ناگريز به ولايت على بن ابى طالب  

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعاً ﴿ :داوند می فرمايدحتى اگر در دل و زبان به او كافر باشد خ
به رغبت  )١(]كنند از روى اطاعت يا اكراه براى خدا سجده مى- تمام انکه  در آسمانها و زمين هستند [ ﴾وَكرَْهاً

  .ولايت اعتراف نمی کندو اشتياق آن کس که ولايت را قبول داشـته باشد و به جبر و الزام آن کس که به 
جبَِالُ وَالشَّجَرُ ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ يَسْجُدُ لهَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالقْمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْ﴿ :و نيز می فرمايد

آيا نديدى كه [ ﴾ابُ وَمَنْ يُهنِِ اللَّهُ فمََا لهَُ مِنْ مُكرْمٍِ إنَِّ اللَّهَ يَفعَْلُ مَا يَشَاءُوَالدَّوُابُّ وَكثَِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكثَِيرٌ حَقَّ عَليَْهِ العَْذَ
خورشـيد و ماه و ) همچنين(و ! كنند؟ تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى

بسـيارى فرمان عذاب درباره آنان حتمى  اما! ها و درختان و جنبندگان، و بسـيارى از مردم سـتارگان و كوه
و صلاح (اهد خداوند هر كار را بخو ! و هر كس را خدا خوار كند، كسى او را گرامى نخواهد داشت؛ است
  )٢(.]دهد انجام مى) بداند

 ڠبر آنها نازل می شود همان کسانى هستند که به ولايت على !!پس کسانى که سجده می کنند و عذاب حق 
به دل و زبان اعتراف نمی کنند ليکن مجبور به اعتراف به آن با افعال خود و سجودشان بر حسب اتفاق بر جايى 

در آن زاده شده که همان کعبه است و خدای تبارک و تعالى آنها را با اين سجود خار و  ڠاست که على 

  .﴾فَمَا لَهُ مِنْ مُكرِْمٍ وَمَنْ يُهنِِ اللَّهُ﴿ :ذليل گردانيده و حسرتى خواهد بود بر آنها
   )٣(.]هر كس را خدا خوار كند، كسى او را گرامى نخواهد داشت[

می ماند اينکه قبله آن است که به واسطه آن به سوی خداوند روی آورده شود و با آن خداوند را شـناخت و 
وجه خداوند است که با قبله حقيقی همان انسان كامل است که با آن خداوند شـناخته می شود واو صورت يا 

 ڠپس توجه به او توجه به خداوند است و انسان كامل همان على بن ابى طالب  ،آن با خلق مواجه گرديد
است سرور اوصياء و اولياء و خداوند او را از کعبه به سوی مردم خارج فرمود که به انسانها بگويد همانا اين 

                                                            

  .١۵: الرعد - ١

  .١٨: الحج - ٢

  .١٨: الحج - ٣
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انسان قبله شماست و حج شما به سوی اوست و نيز به مردم بگويد که همانا من کعبه را نيافريدم مگر برای على 
زندی بود کسى که در خانه ام به دنيا آمد به در آن به دنيا بيايد پس اگر مرا فر  ڠو برای اينکه على  ڠ

  .﴾قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فأََ�اَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴿ :فرزند من اولى تر است
  )١(.]»!اگر براى خداوند فرزندى بود، من نخسـتين پرستنده او بودم«: بگو[

  .سـنگها را با ولايت خود قداست بخشـيدپس چه کسى اولى تر است که قبله باشد سـنگها يا کسى که 
شما علمای سوء می گوييد هر که به هيكل قسم بخورد برقسم خود اسـتوار نمی ( :می فرمايد ڠحضرت عيسى  

کدام برتر است ای گمراهان  ،ماند و ليکن هر که به طلای هيكل قسم بخورد بر قسم خود اسـتوار می ماند
  . )٢()و ارزش بخشـيده استکور دل طلا يا هيكل که به طلا قداست 

***  
  

را وسوسه کند  ڠچگونه است که ابليس به واسطه يک مار وارد بهشت گرديد که حضرت آدم  :٨٨/ؤالس
ابليس ميان موهای آن مار بزرگ پنهان شد و آن ( :وارد شده ڠبنا به روايتى که از امام حسن عسکری 

   ؟)موجود ابليس را وارد بهشت کرد

را از جهت  ڠحضرت آدم  )لعنت خدا بر او باد(مار همان حيات دنيوی است و ابليس مقصود از  :وابج
همچون حيات اين دنيا  است و شما اگر به دنبال آن برويد يا اينکه   -حيه -و مار . حيات دنيوی وسوسه کرد

می رويد تا اينکه موفق به گرفتن آن می شويد در نتيجه شما را نيش خواهد زد و يا اينکه آن قدر به دنبال آن 
شما را به دور دست و در صحرای خشک و بى آب و علف می کشاند و باعث گمراهی شما می شود و در 

به حضرت آدم  )لعنت خدا بر او باد( تعبير آب به معنای علم و غذا به معنای دين است و وسوسه ابليس 
  )٣(.ال پاسخ داده شده لطفاً مراجعه شوداز جهت حيات دنيا بوده که سابق بر اين به طور كامل به اين سؤ  ڠ

***  
  

                                                            

  .٨١: الزخرف - ١

ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل  ١٦: ( ، وفيه٤٢ص: الكنيسة –العهد الجديد / الكتاب المقدس  -٢

أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس  ١٧. ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. فليس بشئ

  ...). الذهب

 .)ع(ن احمد الحسيد س ] ٣ج متشابهات [ - ٣
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إذِْ قاَلَ يُوسُفُ لأَبَيِهِ يَا أبََتِ إِ�ِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كوَْكبَاً وَالشَّمْسَ وَالقْمََرَ ﴿:؟اين آيه به چه معنا است :٨٩/ؤالس
من در خواب ديدم كه ! پدرم«: گفتهنگامى را كه يوسف به پدرش ) به خاطر بياور[( ﴾رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

  )١(.]»!كنند يازده سـتاره، و خورشـيد و ماه در برابرم سجده مى
و معنای آن  ،ديد و به حقيقت پيوست البته بعد از زمانى طولانى ڠاين رؤيايى بود که يوسف  :جواب

هستند  ڠاست و يازده سـتاره هم برادران يوسف   ڠمادر يوسف ) راحيل(و  )يعقوب( خورشـيد وماه  
  .قبله آنهاست ڠبه اين معناست که يوسف  ڠو سجود آنها برای يوسف 

به حج رفتندو اين امربعدها تحقق يافت وآنها  ىآنان در پـي قبله حقيق ،وقبله هدف است و بر ان حج می کنند 
و  ،ند و همراه او در مصر مسـتقر شدندرفت  ڠعزيمت کردند و به حج يوسف  ڠدرنهايت به سوی يوسف 

رسـيد و آنها را از  ڠدر مصر باقى ماند تا وقتى که زمان بعثت حضرت موسى  ڠنسل حضرت يعقوب 
  .مصر خارج کرد اين در مورد زمان گذشـته و کسانى که قبل از شما بوده اند، می باشد

 ڠو يازده سـتاره فاطمه  ڠه على و ما اما بعد از آن و در حال حاضر خورشـيد رسول خداوند محمد  
و امام حسن و حسين و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و 

  .است ڠمحمد بن على و على بن محمد و حسن بن على می باشـند و اما خود يوسف امام مهدی 
و سجودشان برای او به معنى اين است که مقصودشان و قبله آنهاست که خلق را به سوی او هدايت می  

در واقع مجری شريعت خداوند بر روی زمين  ڠو او خاتم آنهاست و امام مهدی . کنند درود خدا بر آنها باد
طور كامل اجرا کند  آن را به ڠشريعت اسلامی را آورد که در نهايت امام مهدی  حضرت محمد  ،است

برای حكومت لا   همگی زمينه سازانى ۏو امامان  ژو فاطمه  ڠو امام على  پس حضرت رسول 
در واقع قبله ي  ڠآن را بر روی زمين بر پا خواهد کرد و امام مهدی  ڠاله الا الله هستند که امام مهدی 

حکوت عدل الهـی تمهيد و زمينه سازی کرده و می همه انبياء و مرسلين است و همه آنها برای اعتلای كلمه الله و 
همان کسى است که كلمه الله را به جايگاه اصلى خود در اين دنيا می رساند پس او قبله  ڠکنند و امام مهدی 

  .آنها به حساب می آيد از اين جهت که مجری شريعت الهـی است
به  و بايد دانست که قبله هميشه برتر از کسى که به سوی آن می آيد نيست به طور مثال حضرت محمد  

ً از کعبه برتر است سوی کعبه می رود در حالى که حضرت محمد   ڠاما در مورد امام مهدی . قطعا
شخيص داده و را در معراج ديد او را از بين همه امامان ت  ۏاو و امامان  هنگامی که حضرت رسول 

و آن هم برای اين است که نور . )٢(قائم آنها در وسط آنها همچون سـتاره ای درخشان می درخشـيد  :فرمود
                                                            

  .۴: يوسف - ١

فرمود وقتی مرا به آسمان بردند خداوند عز ) ص(رسول خدا : ( روايت شده که می فرمايد) ع(از امام جعفرصادق  - ٢

ای محمد همانا من نگاهی به زمين انداختم و از آن تو را انتخاب کردم و تو را به عنوان پيامبر : و جل به من فرمود ند

ردم پس من محمود و تو محمد هستی، سپس نگاهی ديگر به زمين خود برگزيدم و برای تو اسمی از نام خود جدا ک
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خداوند می  ،بر تمامی نقاط اين کره خاكى خواهد تابيد و دنيا را زير سلطه خويش خواهد آورد ڠحضرتش 

و خدوندگار  )١(]شود به نور پروردگارش روشن مى) در آن روز( و زمين[ ﴾رْضُ بنُِورِ رَبِّهَاوَأشَْرَقتَِ الأَْ﴿ :فرمايد

   )٢(.وجود دارد ۏاهل بيت  است طبق رواياتى که از ڠزمين امام مهدی 

* * *  
  
هستند  )الولاية والبراءة( -ولايت و برائت( آمده است که بهترين اعمال  ۏدر روايات اهل بيت  :٩٠/ؤالس

يعنى پيروی از اوليای الهـی که همان انبياء و اوصياء هستند و دشمنى با دشمنان خداوند که همان دشمنان اوليای 
   ؟الهـی و دشمنان پيروان آنها هستند حال کدام عمل مقدم تر است ولايت يا برائت

   :اوند می فرمايدخد. بلکه ولايت محقق نمی شود مگر با برائت ،برائت بر ولايت تقدم دارد: جواب
  .﴾وُثقَْىقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغيَِّ فَمَنْ يَكفْرُْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقََدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْ﴿
بنابر اين، كسى كه به طاغوت  كافر شود و به خدا ايمان آورد، . راه درست از راه انحرافى، روشن شده است( 

  )٣(.)و خداوند، شـنوا و داناست. دسـتگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيستبه 
برائت و  ؛و کفر به طاغوت همان ،پس خدای تبارک و تعالى کفر به طاغوت را بر ايمان به خداوند مقدم فرموده

  . از اولياء خداوند تبارک و تعالى است )تولى(دوری از دشمنان خداوند؛ و ايمان به خداوند همان پيروی 
پس ايمان به خداوند سـبحان و پيروی از اوليای الهـی به طور حقيقی محقق نمی شود مگر بعد از برائت از 

و خدا در آخر سوره مجادله بر اين معنا تأکيد می فرمايد به اين معنى . دشمنان خداوند و دشمنان اوليای خداوند
خداوند و روز آخر ايمان دارند را، دوست دار کسانى که مخالف و دشمن خداوند و رسول همانا کسانى که به  :که

خداوند می . او هستند نخواهی يافت؛ حتى اگر اين افراد از نزديکترين افراد به آنها باشـند ۏو ائمه  

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كاَ�وُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَا�هَُمْ أوَْ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ ﴿ :فرمايد

                                                                                                                                                                                                     

انداختم و علی را از آن انتخاب کردم و او را خليفه و وصی و همسر دخترت و پدر نسل تو قرار دادم و نامی از نام های 

سرت را بالا  فرمود، ای محمد دوست داری آنها را ببينی؟ گفتم بله  ای خدای بزرگ...... خودم را برايش جدا کردم،

بگير پس سرم را بالا گرفتم و خود را در برابر انوار علی و فاطمه و حسن و حسين و علی بن الحسين و محمد بن علی 

محمد بن حسن و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و 

  . ٢٥٢کمال الدين و اتمام النعمه الشيخ الصدوق ص ) درخشان بود ديدم حضرت قائم که در وسط آنها همچون ستاره ای

  .۶٩: الزمر - ١

و زمين به نور پروردگارش روشن (»و اشرقت الارض بنور ربها « : در  باره ی آيه شريفه ی) ع(امام صادق  - ٢

مردم با نور امام از نور : اگر خروج کرد چه می شود؟ فرمود: گفته شد. رب الارض امام الارض است: فرمود.) گردد

  ).  ٤٧ص  ٤ج: مستدرک سقينه البحار. (مکتفی می گردند) ع(خورشيد بی نياز می شوند و با نور امام 

  .٢۵۶:البقره - ٣
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ينَ فِيهَا تَحْتِهَا الْأَ�ْهَارُ خَالِدِعَشِيرَتَهُمْ أُولئَِكَ كتََبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِْيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ 
   .﴾بَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ألاَ إنَِّ حِزْ

يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوسـتى كنند، هر  هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رسـتاخيز دارند نمى[
آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه ؛  خويشاوندانشان باشـندچند پدران يا فرزندان يا برادران يا

كند  دلهايشان نوشـته و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده، و آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى
نيز از خدا از آنها خشـنود است، و آنان ؛ مانند جارى است، جاودانه در آن مى) درختانش(كه نهرها از زير 
  )١(.]پيروزان و رسـتگارانند»  حزب الله«بدانيد ؛ حزب الله اند«آنها ؛ خدا خشـنودند

در واقع آنها اول از طاغوت برائت می جويند که نشان دهنده برائت از  ،و اين راه و روش اوليای الهـی  است
چگونه ممکن است که انسان تسليم  ،طاغوت بر ايمان و تسليم به خداوند متقدم است و قبل از آن می آيد

خداوند باشد در حالى که با طاغوت رابطه داشـته و دوسـتدار آن است يا دوسـتدار کسى باشد که مخالف 
  .باشد حتى اگر اين مخالف از خانواده او باشد خداوند و ررسول خداوند 

إِ�ِّي ترََكْتُ مِلَّةَ ﴿ :ی داندکه بر اين معنى تأکيد داشـته و برائت را بر ولايت مقدم م ڠو حضرت يوسف  
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إبِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ �شُْرِكَ * قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 

  .﴾ثرََ النَّاسِ لا يَشْكرُُونَوَعَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أَكْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلَِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
  )! و شايسـته چنين موهبتى شدم(من آيين قومى را كه به خدا ايمان ندارند، و به سراى ديگر كافرند، ترك گفتم ( 

؛ خدا قرار دهيمبراى ما شايسـته نبود چيزى را همتاى ! من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كردم
   )٢(.)كنند  بيشتر مردم شكرگزارى نمىولى؛ اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است

***  
  
لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا إذِاَ مَا اتَّقوَْا وَآمَنُوا وَعَمِلوُا ﴿ :؟معنى اين چيست :٩١/ؤالس

بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام [ ﴾ثمَُّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأحَْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُْحْسِنِينَالصَّالِحَاتِ 
؛ اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند؛ اند نيست اند، گناهى در آنچه خورده داده

و خداوند، نيكوكاران را دوست . سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند؛ ايمان آورندسپس تقوا پيشه كنند و 
   ؟چرا واژه های ايمان آوردن و نيکوكاری و تقوا تکرار می شوند )٣(]دارد مى
  : ﴾لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴿ :وابج

                                                            

  .٢٢: المجادله - ١

  .٣٨ – ٣٧: يوسف - ٢

  .٩٣: المائده - ٣
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   :آورده اند و نيکوكار شدند باكى نيست در آنچه از خوراكى ها خوردندبر آنان که ايمان 
و نيکوكار شدند يعنى تابع ولايت بوده و از خلفاء و ائمه بعد از  ،ايمان آوردند يعنى کسانى که به رسول الله 

غذا در اينجا  ،-باكى نيست در آنچه از خوردنى ها خورند- ،هستند ۏاو پيروی کنند که همان ائمه اهل بيت 

او  ۏو اهل بيت  به معنى طعام روح است که همان علم می باشد يعنى در چيزی که از علم رسول الله 
را از خوردن ميوه آن   ڠمی گيرند باكى بر آنها نيست و علم آنها همان درختى است که خداوند حضرت آدم 

انسان بايد به غذاى خويش [ ﴾رِ الأِْ�ْسَانُ إِلىَ طَعَامِهِفَلْيَنْظُ﴿ :نهـی فرمود و در روايتى در مورد فرموده خداوند
  .يعنى اينکه به علم خود بنگرد که آن را از کجا کسب می کند )٢()١(]بنگرد

  :هر گاه تقوا پيشه کرده ايمان آورند و كارهای نيک کنند: ﴾إذَِا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات﴿ 
و اهل  يعنى بر آنها باكى نيست اگر تقوا پيشه کرده و از خداوند ترسـيده و به علمی که از حضرت رسول  

است و اين شجره در وسط بهشت  ۏاين علم از شجره علم آل محمد  ،گرفته اند ايمان آورند ۏبيت او 
   .قرار دارد و همان شجره طيبه و سدرة المنتهـی است

   :و كارهای نيک کنند: ﴾الصَّالِحَاتوَعَمِلُوا ﴿
و انسان  ،و به طور كل علم حجت است مگر آنچه بدان عمل شود ،يعنى به علمی که کسب کرده اند عمل کردند

اگر علم داشـته باشد و به علم خود عمل نکند علم او فايده ای نخواهد داشت به طور مثال اگر فرد مؤمن بداند 
  . است و به او كمک نکند در علم او فايده ای نخواهد بود که كمک به يک شخص مؤمن نيکو

  :و باز پرهيزكار شوند و ايمان آورند :﴾ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴿

آموخته عمل کند و با مداومت بر  ۏو اهل بيت او  انسان اگر به آن علمی که از حضرت رسول  
عبادت و فرمان برداری از خداوند که همان اصل عمل است بى شک دروازه های غيب به روی او باز خواهد 

حال با رؤيای  ،که در اين صورت آياتى از پروردگارش خواهد ديد ،شد البته اگر در عمل خود مخلص باشد
و . صادقه يا با کشف و مشاهده يا به هر طريقی که خدای تبارک و تعالى برای اوليای مخلص خويش می گشايد

اين چيزی که مؤمن در ملکوت آسمانها مشاهده می کند را بايد بعد از اينکه تقوا پيشه کرده و از خدای خود 
راوان به آن بنگرد تا به تأويل و تفسير چيزی که مشاهده ترس داشـته به آن ايمان آورد و با تأمل و اطمينان ف

   .کرده
يعنى اين گونه گشوده شدن دروازه  ،برای بيان کندی و تأخير به كار رفته )سپس -  ثمُ  - (و در اين آيه  ،پـی ببرد

صرفاً با عمل محقق نمی شود بلکه با تداوم بسـيار در عمل و اخلاص در طاعت می  ،های ملکوت برای مؤمن
  .طلبد که دروازه های ملکوت آسمانها برای اوليای خدای تبارک و تعالى باز شود

                                                            

  .٢۴: عبس - ١

گفتم غذا در اين ايه چيست؟ فرمود علمی  –! ويش بنگردانسان بايد به غذاى خ -:نقل از زيد حشام در قول خداوند - ٢

  .٨ح۴٩ص١کافی ج -است که برادشته نموده از که برداشت کرده
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   :و باز پرهيزكار و نيکوكار شوند :﴾ثُمَّ اتَّقَوْا وَأحَْسَنُوا﴿
يعنى اينکه ترس از خداوند و نيکوكاری پيشه کرده و به آموزش مؤمنين و مردم و شـناساندن آنها به چيزی که 
در ملکوت آسمانها ديده اند پرداختند و اين همان مرحله تبليغ است و برای اين است که خداوند نفرمود ايمان 

  . حالا در مرحله تبليغ از خداوند متعال هستند آوردند چرا که آنها به چيزی که ديده اند به يقين رسـيده اند و
   :که خدا نيکوكاران را دوست دارد :﴾وَاللَّهُ يُحِبُّ المُْحْسِنِينَ﴿

است و آنها مبلغينى برای خداوند به سوی خلقش هستند که حق را  ۏء ا که مثال اين افراد همچون انبياچر 
در شرح حال اين  ڠيت  می کنند حضرت امير المؤمنين به آنها می شـناسانند و آنها را به صراط مسـتقيم هدا

ايام الله را يادآور می شوند و از مقام و منزلت او می ترسـند و راهنمايانى هستند در جاهايي (  :اولياء می فرمايد
كه ذهن انسان به خطا مي رود و گويى دنيا را به قصد آخرت طی کرده و در حالى که در آن هستند ماوراء 

طلع شده اند و قيامت برای آنرا مشاهده کرده اند  و انگار بر غيبهای اهل برزخ در طول اقامتشان در آن م
آنان محقق شده و برای اهل دنيا پرده از اسرار آن برداشـته اند تا آنجا که گويى چيزی را می بينند که ديگران 

  ) ١(.)نمی بينند و و چيزی را می شـنوند که ديگران قادر به شنيدن آن نيستند
***  

  .﴾مِنَ الشَّجَرِ الأَْخْضرَِ �َاراً فإَذَِا أَ�ْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَالَّذِي جَعَلَ لكَُمْ ﴿ :؟معنى اين آيه چيست: ٩٢ؤالس
   )٢(.)افروزيد شما بوسـيله آن، آتش مى همان كسى كه براى شما از درخت سبز، آتش آفريد و(
درخت سبز به معنى دين است؛ و اين آيه به اين معنى است که خداوند از دين برای شما نوری قرار :  وابج

به واسطه آن به آسمانها ارتقاء پيدا کنيد و نيز برای شما از دين نوری قرار داد که با آن در بين مردم داد که 
و با عبادت و فرمانبرداری از خداوند انسان ارتقاء پيدا کرده و  ،سير کرده و حق را از باطل تشخيص دهيد

و اين در واقع حقيقت مراد از اين  ،خداوند برای او نوری قرار می دهد که با آن حق را بشـناسد و آنرا ببيند
  .آيه است

و اما ظاهر آيه مشخص است و احتياج به توضيح ندارد و هر کس که از عمليات ترکيب نور در نباتات مطلع  
باشد می داند که همانا چوب نتيجه ای از نتايج اين ترکيب است که به ماده سبزی که معمولاً در برگها موجود 

تصر مانند كارخانه ای عمل می کند است بسـتگی دارد واين آيه ای از آيات خداوند است و نبات به طور مخ 
که حرارت خورشـيد را به صورتي خاص در چوب ذخيره می کند و اين چوب ممکن است اين حرارت را در 

  . هر وقت باز پس دهد
***  

  

                                                            

  .٢٢٢الخطبة /  ٢١٢ص: نهج البلاغة -١

  .٨٠: يس - ٢
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ً توضيح دهيد که سرّ اربعين چيست :٩٣/ؤالس و چرا در مواردی چون مرگ يا به دنيا آمدن نوزاد و  ؟لطفا
   ؟لاص در عملى به كار می روددر مواردی برای اخ

و نامهای ظاهر خدای . نامهای خداوند سـبحان چهار نام است که سه تای آن ظاهر و يکی غايب است :وابج
و اما نام غايب او کنه و حقيقت نام دارد و اسم رمز آن هم معروف  )الرحيم ،الرحمن ،الله( تبارک و تعالى همان 

  . يا اسم اعظم اعظم اعظم است) هو(به 
بعد از اينکه چيز قابل ذکری  ،و با تجلى اين اسماء در همه عالمها همه موجودات تجلى و ظهور پيدا می کنند

می باشـند که عبارتند از هفت آسمان و کرسى و  و عالمهای موجو ده عالم. نبودند يعنى اينکه دارای وجود نبودند
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فإَِنْ ﴿ در حج و هفت عالم اگر برگشتيم که آنها سه تا ،عرش اعظم و سرادق عرش اعظم

هَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوَْ بِهِ أَذى أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَْدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكمُْ حَتَّى يَبْلغَُ الْ
جِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَْدْيِ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ مِنْ رَأسِْهِ ففَِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ �سُُكٍ فإَذَِا أمَِنْتُمْ فمََنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلىَ الْحَ

ريِ الْمَسْجدِِ الْحَرَامِ ثلاَثةَِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ تِلكَْ عَشَرَةٌ كاَمِلةٌَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكنُْ أهَْلُهُ حَاضِفَصِيَامُ 
   )١(.﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

آنچه  فراهم شود  و ) و مانعى پيش امد(و اگر محصور شديد، ! برسانيدو حج و عمره را براى خدا به اتمام (
و اگر كسى از شما بيمار بود، و يا ناراحتى در سر داشت، ! سرهاى خود را نتراشـيد، تا هدايت به محلش برسد

مان در ا) از بيمارى و دشمن(و هنگامى كه ! اى از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد بايد فديه و كفاره
بوديد، هر كس با ختم عمره، حج را آغاز كند، آنچه از هدايت براى او ميسر است و هر كه نيافت، سه روز 

اين براى كسى ) البته. (اين، ده روز كامل است! گرديد، روزه بدارد روز هنگامى كه باز مى در ايام حج، و هفت
  . )كيفر است و بدانيد كه او، سخت! يداست كه خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد و از خدا بپرهيز 

. می باشد ،همان کرسى و عرش اعظم و سرادق عرش اعظم -يعنى در خانه خدا  –و سه عالم که در حج است 
و هفت عالم  هنگام برگشت همان هفت آسمان است برای آنکس که از اهل مسجد نباشد يعنى کسى که از آل 

  .نباشد ۏمحمد 
 ،سه مقام در حج )ده مقام(در است ) خودخواهی و خودبينى( -  منيت -قع روزه از  و روزه در اينجا در وا 

کرسى و عرش و سرادق عرش و هفت مقام در برگشت عبارت از هفت آسمان است و در هر مقام چهار 
حالت وجود دارد که مربوط به تجلى چهار نام خداوند است؛ به اين ترتيب روزه منيّت و خودبينى و 

چشمه در نهايت هر کس که چهل شـبانه روز برای خداوند مخلص شود . خودخواهی به چهل حالت می رسد
  )٢(.های حكمت از قلبش بر زبانش جاری خواهد شد

                                                            

  .١٩۶: البقره - ١

هر بنده که چهل شبانه روز برای خداوند مخلص شود چشمه های حکمت از قلبش بر : فرمود) ص(رسول اکرم  - ٢ 

 ٧۴ص١عيون الاخبار الرضا ج. زبانش جاری خواهد شد
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و نفس انسان برای انتقال از عالمی به عالم ديگر به طور كلی محتاج اين چهل حالت می باشد  و نفس نوزاد 
مسـتقر نمی شود مگر بعد از چهل شـبانه روز و همچنين نفس متوفى مسـتقر نمی شود مگر بعد از چهل شـبانه 

د اربعين بسـيار طولانى است و به نظر می رسد که شرح اين مسـئله تا اين جا كافى می روز و كلام در مور
  . باشد

***  

  .﴾وَشَجَرَة تَخرُْجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تنَْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴿ :خداوند می فرمايد: ٩٤/ؤالس
ورندگان براى خ»  نان خورش«و از آن روغن و  ،)درخت زيتون(رويد  ختى را كه از طور سينا مىدر ) نيز(و [

   ؟معنى اين آيه چيست )١(])آفريديم(گردد  فراهم مى
   .﴾عَلىَ ذَهَابٍ بهِِ لقََادِرُونَوَأَ�زَْلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء بقَِدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فِي الأَْرْضِ وَإِ�َّا ﴿ :خداوند می فرمايد :وابج
بر از  و ما؛ ساكن نموديم) در جايگاه مخصوصى(و آن را در زمين ؛ اندازه معين نازل كرديمو از آسمان، آبى به [

   :که همان علم است همان نور محمد  :و آب )٢(]بين بردن آن كاملا قادريم
   .﴾تأَْكُلوُنَ فأََ�شَْأْ�اَ لكَُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ �َخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكَُمْ فِيهَا فوََاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا﴿
هاى بسـيار  باغهايى كه در آن ميوه؛ ل و انگور براى شما ايجاد كرديمسپس بوسـيله آن باغهايى از درختان نخ(

  )٣(.)ز آن ميخوريدو ا؛ است
و درختان خرما و انگور و ميوه های مختلف هم شـيعيان و اوليای  ۏآل محمد  ،يا باغهای بهشت –جنات 

   .مخلص آنها می باشـند
   )٤(.﴾الدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينوَشَجَرَة تخَرُْجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِ﴿
و اين   - گردد رويد و رنگش برای خورندگان فراهم می درختى را که از طور سينا خارج و در روغن می) نيز( 

آمده است که  ۏنجف اشرف می باشد که همانا در روايات اهل بيت  :و طور ، ۏقائم آل محمد  :درخت
  )٥(.ملائکه کوه طور سيناء را به نجف اشرف منتقل کردند

                                                            

  .٢٠: المؤمنون - ١

  .١٨: المؤمنون - ٢

  .١٩: المؤمنون - ٣

  .٢٠: المؤمنون - ٤

آمده است که مرا از سمت پشت حرکت دهيد و اگر ) ع(در وصيت امير المومنين : فرمود) ع(امام ابی جعفر  - ٥

آنجا ابتدای طور سيناء است ، و نسيمی به استقبالتان آمد مرا در آنجا به خاک بسپاريد) سنگين شد(پاهايتان آسيب ديد 

مرا باخبر ساز از پرنده ای که فقط يکبار : که از ايشان پرسيد در جواب کسی) ع(امام باقر . واين کار را انجام دادند

طورسينا که خداوند آن را : فرمود) ع(پريد وقبل و بعد از آن ديگر نپريد و خداوند نيز در قران از آن ياد نمود؟ امام 

ع واقسام عذاب وجود بر روی بنی اسرائيل به پرواز درآورد وقتی که آنها را  زير بالی از جانب خويش که در آن انوا
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درختان معمولاً با آب که مايع رقيقی است رشد می کنند اما زيت يا : روغن رشد كرده یبر رو: ﴾تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴿
روغن مايعی غليظ و سـنگين است و درختان با آن رشد نمی کنند لکن اين درخت درختى خاص با 
خصوصيتهای متفاوت می باشد و اين درخت به جای رشد با اسـتفاده از آب از زيت يا روغن سيرآب می شود 

   )١(.﴾يَكَادُ زيَْتُهَا يُضِيءُ وَلوَْ لَمْ تَمْسَسْهُ �َارٌ �ُّورٌ عَلىَ �وُرٍ﴿گين و نور خالص دارد که اشاره به علم سـن
  .ور شود اگر اتش ان را لمس نمی نمود نورى است بر فراز نورى نزديك است آتش شعله

پس اين رنگ نتيجه  ،برای خوردن غذا تقديم می شود نه رنگ :رنگی برای خورندگان :﴾وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴿ 
خوردن از اين درخت می باشد  منظور کسانى  است که از ثمره اين درخت می خورند و از علم آن برداشت 

صِبْغَةَ اللهِّ وَمَنْ ﴿ :سيرآب می شوند و به عبارتى به رنگ الهـی رنگ می شوند ڠمی کنند از علم امام مهدی 
   .نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانيم خوش اين است نگارگرى الهـى و كيست.)٢(﴾مِنَ اللهِّ صِبْغَةً أَحْسَنُ

***  
از خداوند در مورد زنده کردن مردگان طلبى به جا و مناسب و لايق  ڠآيا طلب حضرت ابراهيم  :٩٥/ؤالس

إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أرَِ�ِي كيَْفَ تحُْييِ المَْوْتىَ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ وَإذِْ قاَلَ ﴿ :خداوند می فرمايد ؟جايگاه او است يا خير
كَ بَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَبَلىَ وَلكَِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبيِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَ

    .﴾سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
مگر ايمان «: فرمود» كنى؟ به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى! خدايا«: هنگامى را كه ابراهيم گفت( 

در اين صورت، چهار نوع از مرغان «: فرمود  .خواهم قلبم آرامش يابد آرى، ولى مى«: عرض كرد» !اى؟ نياورده
قطعه قطعه كن  سپس بر هر كوهى، قسمتى از آن را قرار بده، بعد ) س از ذبح كردنپ(و آنها را ! انتخاب كن را

   )٣(.)و بدان خداوند قادر و حكيم است! آيند آنها را بخوان، به سرعت به سوى تو مى
 )من زنده گردانىبه من بنما که چگونه مردگان را به دست (گونه بود که  اين ڠطلب حضرت ابراهيم  :وابج

سپس ( :در آخر آيه می فرمايد ،گونه نبودکه بخواهد زنده شدن مردگان به دست خداوند را ببيند و مطلقا اين
يعنى تو آنها را بخوان ای ابراهيم به اين معنى که اجرا  )آن مرغان را بخوان تا به سوی تو شـتابان پرواز کنند

از خداوند به اين  ڠو اين طلب از جانب ابراهيم . است ڠ برای زنده کردن خود ابراهيمکننده مسـتقيم 

                                                                                                                                                                                                     

وکوه را همچون سايه ای بر بالای (وآن هم فرموده خداوند است که ، تا اينکه تورات را قبول کردند، داشت قرار داد

  . ٦٥ص٢الاحتجاج ج......) سرشان به پرواز در آورديم که فکر کردند بر سرشان خواهد ريخت

  .٣٥: النور -١

  .١٣٨: البقرة -٢

  .٢۶٠: البقره - ٣
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که حجت  خاطر بود که انبياء و اوليای خود را گناهكار و مقصرمی دانند و از شدت تواضع خود را مناسب اين

آمده است که  ۏدر روايتى از آنها . خداوند بر خلقش و محل نزول فيض و عطا و کرمش می باشـند نمی

  )١(.)ی اين بود که مطمئن شود که او خليل الله استبرا ڠطلب ابراهيم 

***  
  
معنى اين كلمات که  )]ای آنکه نشانگر ذات خود با ذات خويش است[يامن دل على ذاته بذاته ( :٩٦/ؤالس

   ؟در دعای صباح آمده است چيست
يعنى نشانگر ذات خود يا مدينه کمالات الهـی يا الله تبارک و تعالى است با ذات خود در خلق که همان  :وابج

واقع شما  و در ،وجه خداوند تبارک و تعالى و صورت او در خلق می باشد پس محمد . شهر علم يا محمد 
  .اگر تصوير کسى را ببينيد صاحب آن را خواهيد شـناخت

***  
که ترس از آتش دارد طبق رواياتى که وارد شده چگونه با عبادت آزادگان  ڠعبادت يحيى  :٩٧/ؤالس

    ؟تناسب دارد

به اين معنى نيست که از آتش جهنم و غضب خداوند نمی هراسـندو در   -ا حرار - عبادت آزادگان  :وابج
د و سـپاسگذاری و کسى که خداوند را از روی عشق و شوق و حم ؛طلب بهشت و ثواب خداوند نيستند

باشد در حالى که او عبد  عبادت می کند چگونه ممکن است از خدای تبارک و تعالى ترس و واهمه ای نداشـته
همان منيت  وجود است که هرگز از   ؛است و حقيقت عبوديت اش  شائبه ای ظلمت  و عدم اوست )بنده(

كه از آغاز زندگي بوده  و تا آخر عمر خواهد گناهي ؛و ان گناه ملازم و همراه آنهاست ؛انسان  جدا نمی شود
   :چگونه ممکن است از خداوند ترسى نداشـته باشد در حالى که  او گناهكاری مقصر است) بود

  )٢(.﴾مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََداًوَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكىَ ﴿
   .)شد احدى از شما پاك نمىاگر فضل و رحمت الهـى بر شمانبود، هرگز ( 

که در اين  ،اين در صورتى است که بنده گناه و معصيتى نداشـته باشد و اين بنده از لغزش معصوم باشد
  . صورت حقش اين است که تمام اندامش از ترس خداوند به لرزه افتد چه رسد به جنايتكاران معصيت كار

را دوست دارد ان را طلب نمی  چگونه است کسى است  که خداوند  ،و اما عطای خداوند و بهشت و ثوابش 
هر کس خداوند را دوست داشـته باشد عطايش را نيز دوست دارد در واقع هر نعمتى که از خداوند به او  ،کند

نه به اين خاطر که از آن لذت می برد بلکه به اين خاطر که از عطاهای حبيبش تبارک  ؛برسد را دوست دارد

                                                            

  .١٣٢ص: التوحيد للشيخ الصدوق - ١

  .٢١نور  - ٢
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ای پسر عمران مرا بخوان برای بند ( :به اين معنى که ،در اين مورد در حديثى قدسى آمده است. و تعالى است
   )١(. )کفشت و علف استرت و نمک نانت

***  
  

به خورشـيد و [ ﴾وَالنَّهَارِ إذَِا جَلَّاهَا *وَالقَْمَرِ إذَِا تَلاَهَا  * وَضُحَاهَاوَالشَّمْسِ ﴿ :خداوند می فرمايد: ٩٨/ؤالس
گسترش نور آن سوگند، و به ماه هنگامى كه بعد از آن درآيد، و به روز هنگامى كه صفحه ان را روشن 

واقع روز را چگونه ممکن است که روز به خورشـيد روشـنى بخشد و آيا اين خورشـيد نيست که در  )٢(سازد،
   ؟روشـنى می بخشد و آن را ظاهر می سازد

 ڠو ماه که پيرو آن است على بن ابى طالب  ،است در اين آيه خورشـيد به معنى رسول الله  :وابج
 ڠو به طور حتمی امام مهدی . است ڠو روز در اين آيه امام مهدی  ،است که وصى او و خليفه اوست

 در واقع از حضرت محمد  ڠو از نسل آنهاست و امام مهدی  ڠو امام على  از حضرت محمد 
يا خورشـيد را برای  همان کسى است که حقيقت رسول الله  ڠامام مهدی  ،تجلى و ظهور پيدا کرده است

ظهور می کند و مردم را با حقيقت  ڠخلق ومردم ظاهر و روشن می سازد و اين امر هنگامی است که امام 
بوده و نيز ظهور و تجلى  از رسول الله  ڠپس ظهور و تجلى امام مهدی . سازد آشـنا می رسول الله 

  . خواهد بود ڠبرای خلق از امام مهدی  حضرت محمد 

***  
  
  .﴾ى �َفسِْهِإِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَ﴿ ؟معنى اين آيه چيست :٩٩/ؤالس
  )٣(.]تحريم كرده بود، پيش از نزول تورات، بر خود )يعقوب(جز آنچه اسرائيل [
که اين امر مصداق   )٤(در احاديث آمده است که يعقوب خورن گوشت شتر را بر خود حرام کرده بود :وابج

بنابراين . يا اسرائيل حق انتخاب داشتند ڠاز جمله انها يعقوب  ۏاما در بعضى موارد انبياء  ،اين آيه است
                                                            

  .٢٣٤ص ١ج: ، تفسير الرازي٣٠٣ص ٩٠ج: بحار الأنوار -١

  .٣-١: الشمس - ٢

  .٩٣: آل عمران - ٣

تمام گوشت ها بر بنی اسرائيل حلال بود به جز انچه بنی اسرائيل : سوال نمودم) ع(ابی يعفور گفت از ابا عبداالله  - ٤

فرمود اسرائيل اگر گوشت شتر را می خورد درد شديدی در خود احساس می کرد  پس گوشت . بر خود حرام داشت

. تی که تورات نازل شد ان را حرام نداشت و نمی خوردشتر را بر خود حرام نمود وان قبل از نزول تورات بود ووق

 .تفسير عياشی ١٩١ص٩بحالانوار ج
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و در موارد زيادی اين امر  ،در مواردی حق حلال کردن يا تحريم چيزی يا قبول و عدم قبول حكمی را داشتند
در موردی چنين  که اگر رسول الله  ۏمانند فرموده ايشان  ،ديده می شود ۏدر كلام اهل بيت 

نماز را در فلان مورد هنگام  که رسول الله  ۏرموده ايشان عمل می فرمود آن امر واجب می شد يا ف
  )١(.يا اينکه دو رکعت اضافه فرمود ؛سفر و هنگام حضور و سكون دو رکعت تعيين فرمود

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فِي ﴿ :چنين حكم می فرمودند ڠو حضرت سليمان  ڠهمچنين حضرت داود  
و ( ﴾ ...لاًّ آتيَْنَا حُكمْاً وَعِلمْاففَهََّمْنَاهَا سُليَْمَانَ وَكُ* �َفشََتْ فِيهِ غنََمُ القْوَْمِ وَكنَُّا لِحُكمِْهمِْ شَاهِدِينَ الْحَرْثِ إذِْ 

هنگامى كه درباره كشتزارى كه گوسفندان بى شـبان قوم، شـبانگاه در آن ) به خاطر بياور(داوود و سليمان را 
آن را به ) حكم واقعى(ما *و ما بر حكم آنان شاهد بوديم؛ كردند بودند، داورى مى) كردهو آن را تباه (چريده 

  )٢(.)داورى، و علم فراوانى داديم) شايسـتگى(و به هر يك از آنان ؛ سليمان فهمانديم
فاَمْنُنْ  هَذاَ عَطاَؤُ�اَ﴿ :هر دو حكم صحيح و هر دو حكم خداوند است با وجود اينکه مخالف هم بودندخداوند فرمود

   .شمار ببخش يا نگاه دار اين بخشش ماست بى .)٣(﴾أَوْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
البته دايره حرکتى آنها مقيد به حدود خدای تبارک و تعالى و در چهار چوب شريعت خداوند است و حرکت 

در مورد عدم قبول  ،هآمد ۏآنها در مسيری غير از اين نخواهد بود و به طور مثال در حديثى از اهل بيت 

لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأرَْضِ وَإنِ تبُْدُواْ مَا فِي أَ�فسُِكمُْ ﴿در مورد اين آيه يا مفهوم معنى آن  ۏهمه انبياء 
  )٤(.﴾كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌأَوْ تُخفُْوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُّ فَيَغفِْرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلىَ 

هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است و آنچه در نفس و نيت شماست را اگر آشكار يا پنهان (
کنيد خداوند شما را مورد حساب و کتاب قرار خواهد داد و خداوند هر که را بخواهد می بخشايد يا عذاب می 

  . )دهد و خداوند به هر كاری تواناست
که همان  که در واقع امت خاص محمد  و امت محمد  ۏو ائمه  به جز رسول الله محمد 

  .می باشـند است ڠسـيصدوسيزده نفر اصحاب قائم 

                                                            

چرا نماز مغرب  را  با وجود نافله  اش رسول : گفتند) ع(علی بن مهزيار گفت بعضی از اصحاب ابی عبداالله  - ١

بر هر دو ) ص(ول االله در سفر و حضر شکسته ننمود؟  فرمود چون نماز دو رکعت دو رکعت بود و رس)  ص(اکرم 

رکعت دو رکعت اضاف نمود و انها را بر مسافر  ترک نمود و نماز مغرب را  اقرار نمود در هر دو حالت بر وجه 

محاسن  –خود باقی بماند، و نيز در نماز صبح که تمام خوانده شود تا تمام نماز هفيده رکعت در سفر و حضر باشد 

 .٧٨ح٣٢٧ص٢ج

  .٧٩-٧٨انبياء  - ٢

  .٣٩: ص -٣

 .٢٨٤: البقرة -٤
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در قبول يا عدم قبول اين حكم مختار هستند و آنهايى که اين حكم را پذيرفنتد و شروع به   ۏپس انبياء  
 ،وجود داشت پرداختند قبل از اينکه مورد محاسـبه قرار گيرند محاسـبه نفس خود بنابر چيزی که در درونشان

  . که در نتيجه به يک پيروزی عظيم و مقامی رفيع دست يافتند و رضايت پروردگار را کسب کردند
***  

  
  
مادامی که بنده ام به وسـيله نافله ها همچنان به من نزديک می ( :در حديثى قدسى آمده است که :١٠٠/ؤالس

که او را دوست بدارم که اگر او را دوست داشـتم برای او دسـتى که با آن عمل می کند و چشمی  شود تا آنجا
   .)که با آن می بينيد خواهم شد

تا آنجا که دست من و ... با فرائض همچنان نزديک می شودبنده ام به من ( :و در حديثى ديگر آمده است
  )١(.)گوش و چشم من خواهد شد

ها نمازهای مسـتحب و فرائض نمازهای واجب هستند و معمولاً انسان نماز مسـتحب را به و به طور معلوم نافله 
جا نمی آورد مگر بعد از به جا آوردن نمازهای واجب و سؤال در اينجا اين است که چگونه است که تقرب به 

تحبات باهم خداوند با واجبات به خودی خود فضل بيشتری نسبت به تقرب به خداوند به وسـيله واجبات و مس ـ
يعنى اينکه انسان دست و چشم   ،طوری که نتيجه در حديث دوم عظيم تر بيان شده است ،داشـته باشد
  .؟خداوند باشد

بلکه آن تمام چيزهايى که خداوند بر انسان  ،نافله ها در اين حديث قدسى صرفاً نماز مسـتحب نمی باشد :وابج
پس نماز صبح و ظهر و  ،الى آخر.. ..روزه و زكات و حجز نماز و ا ،فرض فرمود و به سوی آن رهنمون شد

عصر و مغرب و عشاء همه برحسب اين حديث قدسى نافله هستند به اين معنى که زائد يا اضافه شده به يک 
چرا که اين اعمال بدون اين عمل مهم  ،عمل اساسى ديگر می باشـند که در واقع همان عمل مهم و مطلوب است

  . بر روی زمين است ڠکه اين عمل همان ولايت ولى خداوند و خليفه او  ،د رساندسودی به بنده نخواه

                                                            

فرمود ای پروردگار حال مومن نزد شما چگونه است؟ ) ص(هنگامی معراج رسول : فرمود) ع(از ابی جعفر  - ١

بنده به من با چيزی که ان را  بر او فريضه  نمودم و دوست دارم نزديک می شود  و او با نافله به من ... فرمود

چشمی می شوم که با ان می بيند و گوشی که با   نزديک می شود تا او را دوست بدارم و وقتی که او را دوست داشتم

ان می شنود و زبانی که با ان کلام می گويد و دستی که با ان حرکت می دهد اگر دعايم نمود جواب خواهم داد و از 

ونيز در صحيح . ٨و  ٧، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح٣٥٣ – ٣٥٢ص ٢کافی ج .من طلب نمد به او خواهم داد

ما دامی که بنده با انچه بر او :... خداوند عزوجل فرمود) ص(و از رسول اکرم . ، آتاب الرقاق١٩٠ص ٧ج: البخاري

فريضه داشتم نزديک می گردد و به سمت من منتقل می شود تا او را دوست بدارم و اگر او را دوست بدارم چشم 

-٣٩٨شيخ صدوق ص... ادوگوش و دست مويد برای او خواهم شد و اگر از من طلب کند بدو خواهم د

  . ١ح٦٢باب٤٠٠
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 مثلاً اگر يک شخص مسـيحی تمام عبادات دين اسلام را به جا آورد بدون پيروی از ولايت حضرت محمد 
لايت سودی برايش نخواهد داشت يا اگر يک فرد مسلمان تمام عبادات دين اسلام را به جا آورد بدون داشتن و

يا اينکه اگر يک مسلمان شـيعی همه عبادات دين اسلام و  ،برای او سودی نخواهد داشت ڠحضرت على 
سودی برايش  ڠرا داشـته باشد بدون داشتن ولايت امام مهدی  ۏو ائمه  ڠولايت حضرت على 

ت و معرفت ولى مگر اينکه در اين دنيا از آنها اسـتفاده کرده و آنها را وسـيله ای برای شـناخ ،نخوهد داشت
  .خدا قرار دهد

سودی نخواهد برد و  ،بلکه کسى که به وسـيله نافله ها تقرب می جويد حتى اگر پيرو ولايت ولى خدا باشد 
  . ارتقايى پيدا نخواهد کرد مگر به اندازه پيروی و موالاتى که در سينه اش حمل می کند

 ،و ولايت همان نماز واجب و حج و زكات واجب و صيام واجب است ،اما فرائض همان ولايت ولى خداست
و بهترين قبله ای که انسان می تواند در زمان  ،پس نماز همان توجه همراه با تضرع و دعا به سوی قبله است

خويش به آن روی آورد ولى و حجت خداوند بر بندگانش است و همچنين بهترين دعا و تضرع برای خداوند 
حسـنه ای  ڠدوست داشتن على (  : و ارادات نسبت به ولى و حجت او بر بندگان می باشـنددوست داشتن

   )١(.)است که هيچ خطايي به آن ضرر نمی رساند
بهترين سفر، سفر به سوی خداوند و به قصد ولى خداوند و  ،و نيز حج که سفر به يک مقصد مشخص است

بكم عرف (حجت او بر بندگان است چرا که اين حجت قبله ای است که از طريق آن خداوند شـناخته می شود 
  .؟يله ی شما خداوند شـناخته می شودبه وس ـ )٢()الله

  )٣(.)جواد قاصدبن آدم إفعل الخير ودع الشر فإذا أنت ا: (می فرمايد رسول الله 
  .)ای انسان به نيكي عمل كن و شر را واگذار اگر قصد خداوند كريم را خواهی(
و به طور حتمی پيروی از ولى الله  ،فعل خير همان ولايت ولى الله و ترک شر همان کفر به طاغوت می باشد 

و آن کس که نهايت سعی خويش را مبذول می دارد که در تمام امور و لحظات موالى و  ،مراتب مختلف دارد
ً با زبان خود پيروی می کند  و هر چه ملازمت و  ،پيرو حجت الهـی باشد مسلماً مانند کسى نيست که صرفا

د بود و اين پيروی از ولى خداوند بيشتر و عميق تر باشد تقرب به سوی خداوند متعال بيشتر و عظيم تر خواه
امر تا آنجا پيش می رود اين بنده ملازم و پيرو ولى الله  تا به تصويری ديگر از ولى و حجت خداوند تبديل 

                                                            

  .٣٧٥ص ١ج: ، ينابيع المودة٨٦ص ٤ج: عوالي اللئالي -١

معرفت وعبادت خداوند به واسطه  با ما بوده و وحدانيت : ( فرمود) ع(شنيدم ابا جعفر : گفت: از بريد عجلی - ٢

   ١٤٥ص  ١ج: کافی. لی استحجاب خداوند تبارک و تعا) ص(خداوند تبارک و تعالی با ما شناخته شد و محمد 

  .١٧٦الخطبة /  ٩٥ص: نهج البلاغة -٣
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گردد و به اين ترتيب اين بنده چشم خداوند و دست خداوند خواهد شد همانطوری که ولى الله و حجت او بر 
  )١(.خلق خود چشم خداوند و دست خداوند است

***  
  
  
  
  .﴾حَافِظُوا عَلىَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُْسْطَى﴿ :خداوند می فرمايد :١٠١/لؤاس
و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا ! نماز وسطى كوشا باشـيد) به خصوص(در انجام همه نمازها، [

   ؟در اينجا نماز وسط به چه معناست )٢(]بپاخيزيد
، همان نماز جمعه است؛ و قرينه آن در باقى روزها نماز ظهر است، واين امر مخصوصاً "نماز وسط خاصا :وابج

چرا که در آن مسلمين برای اصلاح آنچه از دين و دنيای  ،برای محافظت بر نماز جمعه و برای تأکيد بر آن است
  .ب ظاهر امر استآنها تباه شده و بردن فيض از فضل الهـی گرد هم می آيند و اين به حس

پس نماز وسط يا نماز جمعه در واقع  ،اما در حقيقت نماز همان ولايت ولى خداوند و حجت او بر بندگان است 
چرا که امت اسلامی را بر  ؛همان نماز جمعه است ڠو نماز قائم  ،می باشد ڠعمل و جهاد در ركاب قائم 

حق و طريق مسـتقيم گرد هم می آورد بعد از اينکه حاكمان جور و گمراهی و علمای غير عامل امت اسلامی را 
خود نماز و خود عمل و جهاد و  - ڠهمان نماز وسط است چرا که اصحاب او  ڠنماز قائم . پراکنده کرده اند

الرَّسُولُ  عَلنَْاكمُْ أمَُّةً وَسَطاً لِتكَوُ�وُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكوُنَوَكذَلَِكَ جَ﴿ :- می باشـند )٣(خود امت وسط
و پيامبر هم بر شما گواه ؛ شما را نيز، امت وسطی قرار داديم تا بر مردم گواه باشـيد[ ﴾عَلَيْكُمْ شَهِيداً

   )٤(.]است
چگونه ممکن است فردی شراب خوار يا زناكار يا  ،به طور حتم اکثر مسلمين نمی توانند شاهدی بر مردم باشـند
که همان  ،بلکه همانا اينها امت وسط هستند ،هر عصيانگر ديگری در محكمه الهـی بر مردم شاهد باشد

سـيصدوسيزده نفر هستند پس آنها هستند که بر مردم شاهدند چرا که آنها بندگان واقعی خداوند هستند و آنها 
                                                            

می فرمود من علم خدا و قلب بيدار خداوند و زبان ناطق و ) ع(امير المومنين : فرمود) ع(نقل از امام ابی عبداالله   - ١

، ١ح ٢٢باب  ١٦٤ص: ، التوحيد للصدوق٨٤ص: بصائر الدرجات. چشم بينای او و من جنب االله و دست خداوند هستم

 .٢٤٨ص: وانظر ايضاً الاختصاص للمفيد

  .٢٣٨: البقره - ٢

سپس فرمود سينزده فرقه از هفتاد و سه فرقه همه محبت و .... در نهايت افتراق امت) ع(نقل از امير المومنين   - ٣

يکی از انها وارد بهشت خواهد شد و ان امت وسط است و دوازده فرقه ديگر در اتش دوزخ ، مودت مرا خواهند داشت

  .۵٢۴امالی شيخ طوسی ص . خواهند بود

  .١۴٣: البقره - ٤
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قومی عابد و مخلص و نيز مسـتضعف هستند که در آسمان معروف و بر روی زمين مجهول هستند و در راه 
  :فرمايدخداوند ملامت هيچ ملامت کننده ای شامل آنها نمی شود خداوند می 

  )١(.﴾وَ�رُِيدُ أَنْ �َمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَ�َجْعَلهَُمْ أئَِمَّةً وَ�َجْعَلهَُمُ الْوَارِثِينَ﴿ 

***  
  
  
  
  
  .)إن اسـتطعت أن لا تأكل إلا الله فافعل( :می فرمايد ڠامام صادق  :١٠٢/ؤالس
    ؟معنى اين حديث چيست )بده که جز خداوند نخوری انجام اگر توانسـتى(
يعنى اين که در همه حال ذاکر خدای تبارک و تعالى باشـيد با علم به اينکه ذکر غذای روح است سپس  :وابج

 ،غذای جسد را به مقدار حاجت كم كنيد به اين معنى که مصرف غذا برای قوت گرفتن باشد نه برای شهوت
و  )ام زنده نمی ماند بلکه با كلمه الله است که زنده می ماندانسان صرفاً با طع( :می فرمايد ڠحضرت عيسى 

و بدون غذای جسمانى و مادی، می  ،اين گونه است که انسان در آسمان هاي ملکوتى به مقامات  می رسد
و شخص روزه دار اگر در هنگام روز به خواب رود در خواب غذا می خورد و سيرآب  ،خورد و می آشامد
و بسـياری از کسانى که در ايام روزه داری و در  ،)٢(آمده است  ۏ که از معصومين می شود  بنابر حديثى

هنگام روز به خواب می روند در خواب می بينند که غذا خورده و سيرآب شده اند و وقتى که از خواب بيدار 
می شوند احساس می کنند که گرسـنگی و تشـنگی آنها رفع شده است؛ و انگار که در اين عالم جسمانى خورده 

  .مردم را به ذکر بيشتر خداوند و تقليل طلب دنيا ارشاد می نمايد ڠدق امام صا ،و نوشـيده اند
با طعام و شهوات روح  )انسان با طعام می ميرد( :و در واقع حقيقتى را که بايد مردم بدانند اين است که 

شدن  انسان از ارتقای خود باز می ماند، و به تدبير اين بدن جسمانى محصور می شود؛ و اين انحصار و مشغول
روح به جسم برای آن به معنى يک مرگ تدريجی خواهد بود؛ اما ذکر و سعی و تلاش و انشغال در راه خداوند 

  . تبارک و تعالى خود گونه ای از حيات و ترقى تدريجی می باشد

***  
  

                                                            

  .۵: قصص - ١

داشته باشيد  زيرا که  –خواب قبل از نماز ظهر  –قيلوله : فرمود) ع(نقل از حسن بن صدقه گفت که ابو حسن  - ٢

  .١٣٠۴٢ح١٣۶ص١٠وسئل الشيعه ج. خداوند در ان روزه دار را سيراب و سير خواهد نمود
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فرايد :١٠٣/ؤالس  ಠی 
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  .﴾رَافِهَا أَفهَُمُ الْغَالِبُونَأَفلاَ يَرَوْنَ أَ�َّا �أَْتِي الأَْرْضَ �َنْقُصُهَا مِنْ أطَْ﴿ :و نيز
   )١(.؟])يا ما(آيا آنها غالبند ! هيم؟كا اطراف آن مىبينند كه ما پيوسـته به سراغ زمين آمده، و از  آيا نمى[
زمين با نزول نطفه ها بر آن اضافه و با بالا رفتن نطفه ها از آن كاسـته می شود و اين اضافه شدن و  :وابج

كاستن بسبب تولد  انسان جديدی در اين عالم جسمانى  است يا خروج يک انسان از اين عالم جسمانى با مرگ 
  . انسان هايعنى با خروج نطفه از آن به سبب مرگ .  می باشد،  که در آيات ذکر شده

و طرف هر چيز نهايت و  آخر  ،هستند ۏاما اطراف زمين همان حجتهای خداوند از انبياء و مرسلين و ائمه  

بر خلق می باشد؛ چرا که او سبب فيض  ۏآن يا ابتدا و اول آن است، و در اطراف زمين حجت الهـی 
و اين فيض همانا  ،پس موضع اتصال اين فيض همان اطراف زمين است ،نازل از آسمان بر روی زمين می باشد

نوری است که بر روی زمين از يک طرف به سوی طرف ديگر تجلى پيدا می کند که بدون آن زمين بر اهل 
  .خود نابود می شد و به عدم تبديل می گشت

پس با مرگ  ،آن هستندهمان اطراف زمين و همان ابتدا و نهايت و اول و آخر  ۏپس حجت های الهـی  

کسى که حجت الهـی  ،زمين از اطراف آن كاسـته می شود و بدون وجود کسى كه جانشين او باشد ۏحجت 
زمين بر اهل خود نابود می شد به اين دليل که از موضع نزول فيض الهـی و نور الهـی خالى  ،بر روی زمين باشد

أوََلمَْ يَرَوْا أَ�َّا �أَتِْي الأْرَْضَ  *دُهُمْ أَوْ �تَوََفَّيَنَّكَ فإَِ�َّمَا عَليَْكَ البَْلاغُ وَعَليَْنَا الحِْسَابُ وَإِنْ مَا �رُِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي �َعِ﴿ :می شود
  )٢(.﴾�َنْقُصُهَا مِنْ أطَرَْافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكمِْهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

تو را ) پيش از فرا رسـيدن اين مجازاتها(دهيم به تو نشان دهيم، يا  اى از مجازاتها را كه به آنها وعده مى و اگر پاره[
آيا نديدند كه ما پيوسـته به سراغ . * برماست) آنها(و حساب ؛ بميرانيم، در هر حال تو فقط مامور ابلاغ هسـتى

و هيچ كس را ياراى جلوگيرى ؛ كند و خداوند حكومت مى! كنيم؟ آن كم مى) و جوانب(آييم و از اطراف  زمين مى
  .]و او سريع الحساب است؛ او نيستيا رد احكام 

  .﴾غَالِبُونَرَافِهَا أَفهَُمُ الْمِنْ أطَْبَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفلاَ يَرَوْنَ أَ�َّا �أَْتِي الأَْرْضَ �َنْقُصُهَا ﴿ 
و مايه غرور و طغيانشان (مند ساختيم، تا آنجا كه عمر طولانى پيدا كردند  بهره) از نعمتها(ما آنها و پدرانشان را [

  )٣(.؟])يا ما( آيا آنها غالبند! هيم؟كا آن مىبه سراغ زمين آمده، و از اطراف  بينند كه ما پيوسـته آيا نمى؛ )شد
مرگ و رجوع به سوی خدای تبارک و تعالى که انسان ناگزير از آن است ديده و در هر دو آيه يادآوری به 

و وفاتشان امری حتمی باشد پس مرگ هر کسى غير از آنها از  ۏکه اگر مرگ حجتهای الهـی  ،می شود
  :انسانهايى که از ذکر خداوند غافلند اولى تر و منطقی تر است

                                                            

  .۴۴: الانبياء - ١

  .۴١ – ۴٠: رعد - ٢

  .۴۴: الانبياء - ٣
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   )١(.﴾خلُْدَ أَفإَِنْ مِتَّ فهَُمُ الْخَالِدُونَوَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْ﴿
   .؟]و بميرى، آنان جاويد خواهند بودآيا اگر ت؛ چ انسانى جاودانگى قرار نداديمبراى هي) نيز(پيش از تو [

***  
  

يا فرسـتاده  ڠهمان سنت انبياء و مرسلين است آيا ممکن است  امام  ڠسنت امام مهدی  :١٠٥/ؤالس
به طور مثال مانند اموری که  ،ايشان بعضى امور را که ظاهراً حرام است انجام دهد يا دسـتور آنرا صادر کند

اين گونه دسـتورات را به اصحاب خود يا بعضى مردم  ڠو در صورتى که امام  ،در سوره کهف ذکر شده
   ؟ع استاموری باطنى و مشرو ،دادند چگونه می توان دانست که اين امور

 ڠبسـياری از امور را که بعضى مردم و حتي  بعضى از اصحاب خود امام  ڠبله امام مهدی  :وابج
آمده است که  ۏهمان گونه که در بعضى از روايات اهل بيت  ،معتقدند مخالف شريعت است انجام می دهد

ن به وی اعتراض می حكم می نمايد که بعضى از انصار ايشا ۏبه حكم بعضى از انبياء سابقين  ڠامام 
  )٢(.کنند

امری مشروع و صحيح می باشد چرا که کسى که اقدام به انجام آن می کند امام  ،و بعد روشن می شود که امر
و اگر امر برای کسى مشتبه شود می تواند به دليل متحيرين که ارحم الراحمين و قادر مطلق  ،است ڠمهدی 

  . است رجوع کند که امر را برايش با رؤيايى صادقه يا به هر طريقی که بين او و خدايش است روشن کند

***  

لِأهَْلِهِ إِ�ِّي آ�سَْتُ �اَراً سَآتِيكمُْ مِنْهَا إذِْ قاَلَ مُوسَى ﴿ :فرموده خداوند در اين آيه به چه معنا است :١٠٦/ؤالس
انَ اللَّهِ رَبِّ فَلَمَّا جَاءَهَا �ُودِيَ أنَْ بُوركَِ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَ* بِخَبَرٍ أوَْ آتِيكُمْ بشِِهَابٍ قبََسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

بزودى خبرى ؛ من آتشى از دور ديدم«: را كه موسى به خانواده خود گفت هنگامى) به خاطر بياور[( ﴾الْعَالَمِينَ
                                                            

  .٣۴: الانبياء - ١

بعضی قضايا را قضاوت می کند که بعضی از اصحابش از کسانی ) ع(حضرت قائم : ( آمده است) ع(امام باقر  - ٢

است اعتراض می کنند که آنها را به صف ) ع(که در رکابش شمشير زده اند به قضاوتش که قضاوت حضرت آدم 

ار دوم قضاوت می کند و افراد ديگری از اصحابش که در رکابش شمشير زده اند کرده و گردن می زند، پس برای ب

است اعتراض می کنند که باز هم آنها را پيش می آورد و گردن می زند ) ع(به قضاوتش که قضاوت حضرت داود  

قضاوت او  پس از آن برای بار سوم قضاوت می کند که افراد ديگری از اصحابش که در رکاب وی شمشر زده اند به

است اعتراض می کنند که آنها را به صف کرده و گردن می زند و در آخر برای بار ) ع(که قضاوت حضرت ابراهيم 

بحار انوار ) است که اين بار کسی به وی اعتراض نمی کند) ص(چهارم قضاوت می کند و آن قضاوت حضرت محمد 

  .٣٨٩ص۵٢ج
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مبارك «: هنگامى كه نزد آتش آمد، ندايى برخاست كه*» .آورم، يا شعله آتشى تا گرم شويد از آن براى شما مى
ى كه پروردگار جهانيان باد آن كس كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است  و منزه است خداوند

  )١(.]است

اين مثال را برای سهولت فهم آن به طور مقدمه  ،برای بيان واضح تر مراد در اين آيه های مبارک :وابج
اگر آتشی در جايى معين روشن باشد و شما باور داشـته باشـيد که اين آتش در آن مكان  ،عرض می  کنم

    :روشن  وجود دارد برای روشن شدن آن بايد با يکی از طرقى که ذکر خواهد شد يقين حاصل  می کنيد
  . اينکه عده ای از افراد شما را از روشن بودن آن مطلع سازند – ١
  . رفته و به عينه آن را مشاهده کنيديا اينکه خود به آنجا  – ٢
  . يا شما به آنجا رفته و آنرا به چشم ديده و دست خود را در آن گذاشـته تا انگشتتان بسوزد – ٣
  . ويا اينکه به آنجا رفته و آتش را به چشم ببيند و خود را در آن افکنده تا بسوزيد  – ٤

گر مجموعه ای از افراد شما را از عدم وجود اين آتش با يعنى ا ،و در مورد اول و دوم ممکن است که نقض شوند
و نيز اگر مجموعه ای از افراد به شما بگويند که چيزی  ،خبر سازند نسبت به خبر اول دچار شک خواهيد شد

اما موراد سوم و . که به چشم می بينيد جادويى عظيم است نسبت به چيزی که می بينيد دچار شک می شويد
وند چرا که اثر آتش روی دست شما موجود است يا اينکه شما در آتش سوخته ايد و خود چهارم نقض نمی ش

  .جزئى از آتش شده ايد
و به طور حتمی معرفت آن کس که انگشتش در آتش سوخته  از معرفت آن که دستش يا جزء بزرگتری از  

آن است که به طور كل  جسمش در حقيقت آتش سوخته است  كمتر است و معرفت اينها هم از آتش كمتر از
  . در آتش سوخته و خود به آتش تبديل شده

و اگر اين مثال را به سوی معرفت خلق از خداوند سوق دهيم خواهيم يافت آن کس که همچون سوراخ سوزنى 
از عظمت الهـی برايش گشوده شد و در نور الهـی در لحظاتى شائبه عدم از وجودش پاک شد کسى است که 

  .﴾لِيَغفِْرَ لكََ اللَّهُ مَا تقََدَّمَ مِن ذَ�بِكَ وَمَا تأََخَّرَ* إِ�َّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحا مُّبِينا ﴿ :الى در مورد او می فرمايدخدای تبارک و تع
دادند  را كه به تو نسبت مىاى  تا خداوند گناهان گذشـته و آينده!.ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم[

  )٢(.]ببخشد
و وجه الله در خلقش و بلکه خود الله در خلق  ،و اسرئيل الله ،عبدالله ،همان محمد بن عبدالله   :فتح

  .  يعنى ظهور الله در مکه با بعثت محمد  )و ظهور تو در کوههای فاران( است 
است و خود برکتى است که خداوند با آن کسى را که در آتش و اطراف آن  و آتش در اين آيه محمد 

در يکی  ڠامام على . است ڠمبارک می گرداند و اما کسى که در آتش است على بن ابى طالب  است
و منکر اين كلمات از امير المؤمنين  )،  من مكلم موسى هسـتم)٣()أنا من كلمّ موسى :از خطبه هايش می فرمايد

                                                            

  .٨ – ٧: النمل - ١

  .٢ – ١: الفتح - ٢

  . ٢٦٥ – ٢٦٣ص: ، مشارق أنوار اليقينانظر الخطبة التطنجية للامام علي  -٣
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خداوند ارواح را به ( ﴾الْأَ�فْسَُ حِينَ مَوْتِهَااللَّهُ يَتوََفَّى ﴿ :خداوند می فرمايد ،نباشـيد که مبادا در هلاکت بيفتيد ڠ
   )١().كند هنگام مرگ قبض مى

  )٢(.]گيرد شما را مى) روح(مور شده، فرشـته مرگ كه بر شما ما«: بگو[ ﴾يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت قُلْ﴿

ر حالى كه به گيرند د روحشان را مى) مرگ(فرشـتگان همانها كه [ ﴾الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَ�فْسُِهِم﴿  
   )٣(.]خود ظلم كرده بودند

ند در حالى كه پاك و گير  روحشان را مى) مرگ(همانها كه فرشـتگان [ ﴾الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ﴿
  )٤(.]اند پاكيزه
  )٥(.]گيرند ادگان ما جان او را مىفرسـت) در اين موقع[( ﴾رُسُلُنَاحَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ ﴿

  )٦(.]اغشان روند و جانشان را بگيرندتا زمانى كه فرسـتادگان ما به سر [﴾مْ رُسُلُنَا يَتوََفَّوْ�َهُمْحَتَّى إذَِا جَاءَتْهُ﴿
كلماتى که امروزه  ،با اين كلمات قصد رساندن چه چيزی را دارد ڠدر اين آيات تدبر کنيد تا بدانيد امام على 

پس خدای تبارک و تعالى قبض روح  ،متأسفانه بسـياری از مردم با جهل و عدم تدبير خود منکر آنها شده اند
 )ڠعزرائيل (و ملک الموت  ،می کند چون خالق مطلق و مسلط بر همه عالمها و جان دهنده و گيرنده است

و ملائکه قبض روح می کنند چرا که آنها مجری  ،ی کند چرا که رئيس ملائکه قبض روح استقبض روح م
  . امر ملک الموت که او نيز مجری امر خداوند سـبحان است

همچون حلقه ای که  ،می باشـند ۏهمان ائمه معصومين   -يعنى اطرف آتش هستند -اما کسانى که اطراف آن 
 ڠز آنها حلقاتى که گرداگرد مرکز هستند و آنها دوازده مهدی بعد از قائم به مرکز آتش نزديکتر است و بعد ا

و انبياء و مرسلين و شـيعيان خاص که ترس و اندوهی بر آنها نيست همچون سـيصدوسيزده نفر اصحاب قائم 
  . و سلمان محمدی و نظير آنها ڠ

آن گرم شوند يعنى در آن  می خواست برای اهل بيتش خبر و هدايتى از آتش بياورد که با ڠپس موسى 

إذِْ رَأى �اَراً فقَاَلَ لِأهَْلِهِ  *وَهَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿. که به يقينى برسـند که هيچ شکی همراه آن نباشد ،بسوزند
  )٧(.﴾وْ أَجِدُ عَلىَ النَّارِ هُدىامْكُثُوا إِ�ِّي آ�سَْتُ �َاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بقَِبَسٍ أَ
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: آتشى مشاهده كرد، و به خانواده خود گفت) از دور(آيا خبر موسى به تو رسـيده است؟ هنگامى كه و (
  بوسـيله اين آتش راه را پيدا كنم يا؛ اى از آن براى شما بياورم شايد شعله! درنگ كنيد كه من آتشى ديدم

لعنت (از آزار طواغيت و فراعنه  ۏ اما در حيات اين دنيا آتش همان مصائب و دردهايى است که اهل بيت
و روايت است که دجال می آيد و کوهی از آتش همراه اوست که هر کس وارد آن  ،ديده اند )خدا بر آنها باد

و آمريكا همان دجال است و کوه آتش آلت جنگی عظيم آنهاست و مؤمنين با   )١(شود وارد بهشت می شود
آتشی که نمرود و طاغوتيانش  ،در اين دنيا وارد آتش شد ڠو ابراهيم  ؛مبارزه با آمريكا وارد بهشت می شوند

با ظلم و جور و فساد برافروختند که هر کس را که رو در روی ظلم و جور و فسادشان بايسـتد در آن  )لع(
ً  -،گلسـتان شد ڠلکن اين آتش بر ابراهيم  ،بسوزانند    .)برداً وسلاما

بياندازد گلسـتان خواهد شد و اين سنت خداوند است و تحويل و و نيز برای هر کس که خود را در آن  
  . تبديلى برای آن نيست

***  
  

   ؟چگونه با منيت و غرور مبارزه کنيم :١٠٧/ؤالس

اول در اين عالم جسمانى و دوم در ملکوت و عالم روحانى  :مبارزه با منيت و خودبينى از دو جهت است :وابج
يا نفس که ناطق است و در بهشت در پايين ترين مراتب روح قرار (روح ت چون انسان مرکب از جسم و اس
   .)دارد

با مكارم اخلاقى که مهمترين آنها کرم و سخاوت است امكان  ،اما مبارزه با منيت و خودبينى در اين عالم جسمانى
آنها را بر خود مقدم [ ﴾وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلىَ أَ�فْسُِهِمْ﴿ :پذير می شود خداوند می فرمايد

اند  كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشـته شده؛ دارند هر چند خودشان بسـيار نيازمند باشـند مى
  )٢(.]رسـتگارانند

 یو بر هر مؤمنى واجب است که در راه خدا بر فقرا  و مساکين انفاق کند و در فراهم آوردن تجهيزات نظام
به آن  یبرای مجاهدين برای مبارزه با دشمنان خدا كمک کند و بهترين کرم آن است که خود شخص نيز به نوع

هر چند به چيزی نيازمند باشـند ديگران را بر خويشتن مقدم می دارند و هر کس را از حرص ( ،نيازمند  باشد
بر مؤمنين يا مراکز رهبری را دوست همان گونه که بر مؤمن واجب است که تقدم  )و بخل دنيا نگاه دارند

من تقدم على قوم مؤمنين وهو يعلم أن فيهم ( :آمده است که نداشـته باشد، در حديثى از حضرت رسول 
  )٣(.)من هو خير منه أكبه الله على منخريه في النار

                                                            

  . مراجعه شود۴٣۵ص۵و مسند احمد ج١١٣۵ص٣به خرائج و جرائح راوندی ج - ١

  .٩: الحشر - ٢

 .٢٩١ص ٧ج: غدير شيخ اميني  -٣



 61ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د احمد الحسنالسی

 

خداوند او  ،استهر کس بر قومی مؤمن تقدم جويد در حالى که بداند در ميان آنها شخصى بهتر از او موجود (
  . بنده به اين مقدار بسـنده کرده و تفريع و تفصيل را به مؤمنين می سـپارم )را با سر در ميان آتش می افکند

به  حضرت رسول  ،اما مبارزه با منيت و خودبينى در عالم روحانى به واسطه تدبر و تفکر صورت می گيرد
ای على يک ساعت تفکر بهتر از .  ()عبادة ألف عاميا علي ساعة تفكر خير من ( :می فرمايد ڠحضرت على 

  .)عبادت هزار سال است

حال هر يک از ما هر که می  ،ای برادران مؤمن من بياييد در حال خفت بار خود در محضر الهـی تفکر کنيم 
و اين افراد از  ،يا يکی از نقبای دوازده گانه باشـيد ،بگذار يکی از سـيصدوسيزده نفر باشـيد ،خواهد باشد

بأبي وأمي هم من عدة أسماؤهم في ( :در مورد آنها می فرمايد ڠکه اميرالمؤمنين  ،بهترين افراد روی زمين هستند
پدرم و مادرم فدايشان باد از کسانى هستند که نامشان در آسمان (  )١()…السماء معروفة وفي الأرض مجهولة 
، )٢()إنّ الأرض تفتخر بسيرهم عليها( :ورد آنها فرموده اند کهدر م ڠو نيز  )معروف و بر زمين مجهول است

قبل از هزار سال برای آنها گريه کردند  ڠو امام صادق  )زمين بر راه رفتن آنها بر روی خود افتخار می کند(
خداوندا ( )يا رب إن كنت تريد أن تعبد في أرضك فلا تسلط عليهم عدواً لك( :و بر ايشان دعا کردند و فرمودند

و نيز امام صادق  )اگر می خواهی بر روی زمين عبادت شوی احدی از دشمنانت را بر آنها مسلط نگردان
 )٣(.)ومن طينة خلق منها محمد  ما كانوا كذلك لولا أنهم خلقوا من نور خلق منه محمد ( :می فرمايد ڠ

  . )از آن خلق شد خلق نمی شدند از آن و گلى که محمد  آنها اين چنين نبودند اگر از نوری که محمد (
و  ۏ شـيعه اهل بيت  از نور آنها ،تدبر کنيد ۏو در فضل اين افراد نزد عامه مردم و شـيعه اهل بيت 

از آن خلق شد و  از نوری که حضرت محمد ڠاصحاب قائم  ،گل آنها آفريده شده اند و اين شـيعه مخلص
و با وجود اين فضل عظيم و مقام بلند در حالى   ،از آن خلق شده خلق شده اند از گلى که حضرت محمد 

ليکن بياييد لحظه ای همراه  ،که آنها از مقربين و اوليای خداوند هستند کسانى که ترس و اندوهی بر آنها نيست
پس  ،ببينيم من به عرصات روز قيامت برويم که احوال آنها بلکه احوال جميع خلق را غير از حضرت محمد 

 اگر قيامت بر پا شود هيچ کس جرأت تكلم در حضور خداوند را نخواهد داشت تا وقتى که حضرت محمد 
سخن گويد و خلق خداوند و  سجده کند و تا وقتى که خداوند را سـتايش کند و تا وقتى که حضرت محمد 

ده و حمد و سـپاس و تكلم نمی به چه دليل در آن موقف هيچ کس سج ،بندگانش را مورد شفاعت قرار دهد
  .؟سجود و حمد و كلام حضرت محمد کند مگر بعد از 

؟ آيا در ساحت خدای تبارک و تعالى ظلم  و سـتمی آيا همه خلق دارای تقصيرند غير از حضرت محمد  
  .؟حاشا و كلا ،موجود است

  
   :برادر عزيز

                                                            

 .١٨٧الخطبة /  ١٢٦ص: نهج البلاغة -١

 .٦٧٣ص: آمال الدين وتمام النعمة: انظر -٢

 ، ٥ح ٤٠٢ص ١ج: الكافي -٣
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  :است و می فرمايد بهترين خلق خداوند بعد از حضرت محمد  ڠحضرت اميرالمؤمنين 
  . )١()فلها الويل إن لم تغفر لها ،إلهـي قد جرت على نفسي في النظر لها( 
   )خداوندا من بر نفس خود با نظر به آن سـتم کردم پس وای بر آن اگر  مرا مورد مغفرت قرار ندهی(

می  ڠو اگر در كلام سابق من تدبر کنيد خواهيد فهميد که مقصود همه آن چيزی است که اميرالمؤمنين 
  . پس ما چه حالى خواهيم داشت ،فرمايد به معنى واقعی كلمه است

همانا انسان هر قدر دارای مقامی رفيع و جايگاهی وجيه در ساحت خدای  :وحق اين است كه به  شما می گويم
 ،تبارک و تعالى باشد بايد انگشت حسرت و پشـيمانى به دندان بگيرد از كمي حيائش از خداوند تبارک و تعالى

کنار جنب الله  خدای الرحمن الرحيم الحليم الکريم و دائماً اين كلمات را تکرار کند که واحسرتا بر من از انچه در 
  . و حمد و سـپاس فقط از آن خداوند است. افراط نمودم تا وقتى که قيامت بر پا شود

***  
  
  .﴾لَمْ يَكنُْ شَيْئاً مَذْكوُراً هَلْ أَتىَ عَلىَ الْإِ�سَْانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴿ ؟معنى اين آيه چيست :١٠٨/ؤالس
   )٢(؟)ذكرى نبودن گذشت كه چيز قابل آيا زمانى طولانى بر انسا(
و روزگاری نگذشـته که چيز قابل ذکری نباشد به اين معني  ،است ڠانسان همان على بن ابى طالب  :وابج

اما  در خلق روزگاری آمده است که چيز قابل  ،اين است که او در علم خدای تبارک و تعالى ذکر شده است
  .خلق شد ڠخلق شد سپس على  همانا اول حضرت محمد  ،ذکری نبود

***  
  
  .﴾إِنَّ الإِْ�ْسَانَ لفَِي خُسْرٍ* وَالْعَصْرِ ﴿ :آيه :١٠٩/ؤالس
   ؟به چه معنا است )٣()كه انسان هميشه در زيان است*  ،به عصر سوگند(
مقام  ،همان انسان است و او در خير و زيان است نسبت به حضرت محمد  ڠاميرالمؤمنين  :وابج

مدينه کمالات الهـی در  حضرت محمد  ،است ڠبالاتر و عظيم تر از مقام امام على  حضرت محمد 
صاحب  و حضرت محمد  ،دروازه اين مدينه يا شهر است ڠكه على  خلق يا مدينه علم است  در حالى

کسى است که همچون سوراخ سوزن از  صاحب مقام قاب قوسين يا نزديکتر است و او . مقام محمود
پايين تر از اين مرتبه  ڠعظمت الهـی برايش باز شد و بين حق و خلق در حال حرکت بود و اميرالمؤمنين 

                                                            

 .٩٧ص ٩١ج: ، بحار الأنوارمناجاة شعبانية  امير المؤمنين  -١

  .١: الانسان - ٢

  .٢ – ١: العصر - ٣
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ً ( :می فرمايد ڠاست و ايشان  اگر حجاب برايم برداشـته می شد ( )١()لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا
  .برداشـته شد يعنى پوشش و حجاب لاهوت که برای حضرت محمد  )چيزی به يقينم اضافه نمی شد

***  
باشد و يکی از  ڠآمده است که هر کس در ركاب امام مهدی  ۏدر حديثى از اهل بيت  :١١٠/ؤالس

دشمنانش را به هلاکت برساند اجر بيست شهيد را خواهد داشت چرا اين فضيلت به کسى که در ركاب امام 
   ؟شهيد می شود داده نشده ڠمهدی 

را به  ڠظاهراً فضل اين امر بالاتر از شهادت است، چرا که کسى که يکی از دشمنان امام مهدی  :وابج 
و حمزه  ڠدر اينجا از حضرت على  ،هلاکت برساند خشـتى در بنای دولت عدل و حق الهـی نهاده است

با احتياط مبارزه می  ڠبود زيرا على  ڠبهتر از حمزه  ڠياد می کنم وقتى در حال جهاد بودند على  ڠ
پس مجاهدين بايد غلبه و پيروزی بر جنگجويان  ،بى احتياط و با هيجان مبارزه می کرد ڠکرد ولى حمزه 

  .دشمن كافر را طلب کنند نه اينکه فقط طلب شهادت کنند با اينکه شهادت خير دنيا و آخرت است

که می گويد هر کس يکی از دشمنان ما را به هلاکت برساند يعنى عقيده فاسد  اما بر حسب باطن معنى حديث 
  .هدايت کند ۏاو را بکشد و او را به طريق حق و پيروزی از قائم آل محمد 

ای على اگر خداوند . ()٢()علي لئن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم( :می فرمايد رسول الله  
   .)هدايت کند برای تو بهتر از همه آن چيزهايى است که خورشـيد بر آنها می تابدمردی را به دست تو 

باشد به معنى قتل خودخواهی و خودبينى و  ڠو همچنين بر حسب باطن قتل نفسى که دشمن امام مهدی 
  .منيت است

***  
  .﴾إِلَّا بإِِذْ�ِهِوَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تقَعََ عَلىَ الأْرَْضِ ﴿ ؟معنى اين آيه چيست :١١١/ؤالس
  )٣(؟)فرمان او، بر زمين فرو نيفتنددارد، تا جز ب و آسمان را نگه مى(
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ ﴿ :يعنى با سـتونى که با آن آسمان را برافراشـته آن را نگه داشـته که بر زمين نيفتد :وابج

آسمانها را، بدون سـتونهايى كه براى شما ديدنى باشد، خدا همان كسى است كه ( ﴾السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْ�هََا
   )٤(.)رافراشتب

                                                            

 .٣١٧ص ١ج: اشوبالمناقب لابن شهر  -٢

  .٢٠ص ٤ج: ، صحيح البخاري١٨٤ص ١ج: بحار الأنوار -٢

  .٦٥: الحج - ٣

  .٢: الرعد - ٤
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و سـتونى که آسمان را نگه داشـته و آنرا برافراشـته همان سـتون نوری است که از آسمان به زمين نازل شده 
است و همچنين در هر زمان همان حجت  است و آن الله در خلق و وجه الله که همان رسول الله محمد 

الهـی بر خلق است که بدون او زمين بر اهل خود نابود شده و به عدم تبديل می شود پس او همان سـتون نور 
  . نازل از آسمان بر زمين که زمين و آسمان را به دسـتور خدای تبارک و تعالى نگه داشـته است

***  
  
الَّذِينَ يُبَايعُِو�كََ إِ�َّمَا يُبَايعُِونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فوَْقَ أيَْدِيهمِْ فمََنْ �كَثََ فإَِ�َّمَا يَنْكثُُ نَّ إ﴿؟معنى اين آيه چيست :١١٢/ؤالس

نمايند،  مىكنند با خدا بيعت  سانى كه با تو بيعت مىک ( ﴾فسََيُؤْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً عَلىَ �فَسِْهِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاهَدَ عَليَْهُ اللَّهَ
و آن ؛ شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان شكسـته است پس هر كس پيمان؛ و دست خدا بالاى دست آنهاست

  )١().كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسـته وفا كند، بزودى پاداش عظيمى به او خواهد داد
لا يزال عبدي ( :و در حديثى قدسى که به اين معناست آمده که ،خود دست خداوند است محمد  :وابج

همچنان بنده ام با انجام فرائض به من تقرب می يابد تا آنجا (، )٢()…يتقرب إليَّ بالفرائض حتى يكون يدي وعيني 
و همچنين  ،پس حجت الهـی بر خلق همان دست و چشم خداوند در خلق است )که دست و چشم من گردد

يعنى ظهور  )و ظهور تو در کوههای فاران( ،)٣()وظهورك في جبل فاران( :در دعای سمات آمده است که
  . خداوند در مکه با محمد 

***  
  

  .؟﴾إِنَّ أَ�كْرََ الأَْصْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ﴿ :به چه دليل خداوند می فرمايد :١١٣/ؤالس

  )٤(.)منکرترين  صداها صداى خران است(

كسانى كه مكلف به حمل ( ﴾مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّلوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يَحْمِلوُهَا كمََثلَِ الحِْمَارِ﴿ :خداوند می فرمايد :وابج
آن را بر دوش (كند،  تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردند، مانند درازگوشى هستند كه كتابهايى حمل مى

   )٥(.)فهمد نمىكشد اما چيزى از آن  مى
                                                            

  .١٠: الفتح - ١

 ٧ج: وآذلك انظر صحيح البخاري. ٨و  ٧، باب من آذى المسلمين واحتقرهم ح٣٥٣ – ٣٥٢ص ٢ج: انظر الكافي -٢

 .، آتاب الرقاق١٩٠ص

 .٤١٩: مصباح المتهجد -٣

  .١٩: لقمان - ٤

  .۵: الجمعه - ٥



 65ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د احمد الحسنالسی

 

خداوند در وصف حال علمای غير  ،عالم غير عامل در ملکوت آسمانها و به چشم ملائکه همچون الاغ است
  .﴾فرََّتْ مِنْ قسَْوَرَةٍ* كأََ�َّهُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ ﴿ :عامل که از دعوتهای انبياءو مرسلين می گريزند می فرمايد

   )١(.]اند شيرى فرار كرده) مقابل( ه ازك * اند گويى گورخرانى رميده[
و صدای علمای غير عامل منکر است و بلکه  ،بله  گويى خرانى هستند که از دست شير درنده می گريزند

چرا که صدای باطل است که با حق خالص که انبياء و مرسلين و حجت  ،زشت ترين و منکر ترين صداهاست
  . های الهـی با آن می آيند جدل می کنند

***  
  
  .﴾وَلقََدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُْولىَ فَلوَْلا تَذَكَّرُونَ﴿ :؟معنى اين آيه چيست :١١٤/ؤالس
  )٢(.)شويد چگونه متذكر نمى؛ شما عالم نخسـتين را دانستيد(
، همان عالم ذر که امتحان اول در آن بود می باشد؛ و همانا بنى آدم از آن آگاه نشائت يا بر پای اول:  وابج

شدند لکن وقتى به اين عالم آمدند اين حقيقت با حجاب جسمانى بر آنها پوشـيده شد سپس با شهوت ها و 
 ۏو انبياء و مرسلين و اولياء و حجتهای الهـی  ،گناهان و غفلت آنها از ذکر خداوند بر اين حجاب افزوده شد

ر کس که دارای فطرتى پاک باشد اين پس ه ،اين رسـتاخيز را به ياد دارند و اوليای خود را در آن می شـناسـند
  .﴾�سَُوا اللَّهَ فأََ�سَْاهُمْ أَ�فْسَُهُمْ﴿عالم سابق را به ياد دارد و حال خود را در آن می داند اما عموم مردم 

  )٣(.)گرفتار كرد، آنها فاسقانند»  خود فراموشى«خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به ( 
چيزی از نفوس  ،خداوند و اهتمام به عالم جسمانى و غوطه ور شدن در شهوت هاپس به سبب غفلت شان از 

  . خود و عالم سابق که در آن زندگی کرده اند را به ياد نمی آورند
***  

من از حسين ( :معنى )حسين از من است و من از حسين هسـتم( :می فرمايد رسول الله  :١١٥/ؤالس
  ؟چيست )هسـتم

است و اين امر مؤکد  و پايين تر از رسول الله  در همه عالمها از رسول الله  ڠامام حسين  :وابج
و فضل و مقام رفيع و حق او را ظاهر می کند و به اهل دنيا  لکن کسى که امر رسول الله  ،می باشد

  .﴾ظْهرَِهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِلِيُ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴿ :است ڠمعرفى می کند امام مهدی 
  )٤(.]ها غالب گرداند او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرسـتاد، تا آن را بر همه آيين[

                                                            

  .۵١ – ۵٠: المدثر - ١

  .۶٢: واقعه - ٢

  .١٩: الحشر - ٣

  .٣٣: التوبه - ٤
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از فرزندان  ڠو امام مهدی  ،بر روی زمين ظهور می کند ڠپس دين اسلام اصيل محمدی با امام مهدی 
 ،است ڠانقلاب همانا قيام امام حسين  ڠاست و اساس و كانون انقلاب امام مهدی  ڠامام حسين 

و مردم دنيا  ،تحقق می يابد ڠبا امام مهدی  )تا بر همه اديان عالم تسلط و برتری و غالب گرداند( :پس آيه
 ڠحسين  ثمراه ای از ثمرات امام ڠو امام مهدی  ،و شأن عظيم و مقام رفيع وی را می شـناسـند محمد 
حقيقی که انقلاب امام حسين  یچيزی نيست مگر ثمره  ڠو انقلاب اصلاحى و جهاني امام مهدی  ،است
 ڠباقى مانده و با امام حسين  دين اسلام و محمد  ڠپس با امام حسين . آن را به وجود آورد ڠ

  . شـناخته می شود ظهور می کند و با امام حسين اسلام و محمد  اسلام و محمد 
***  

  
   ؟معنى صلوات بر محمد و آل محمد چيست :١١٦/ؤالس

صلوات به معنى دعا و تضرع و توسل به خداوند در طلب چيزی از خدای تبارک و تعالى است يا  :وابج
به اين  پس هنگامی که می گوييم اللهم صلى على محمد  ،تقرب به سوی خداوند که ان نيز نوعی طلب است

و به طور قطع مقام  ،را بالا ببرد ک و تعالى طلب می کنيم که شأن و مقام محمدمعنى که ما از خدای تبار
 ثابت است و او  بالاترين مقام که  بعد از آن مقامی نخواهد بود و مقام حضرت محمد  محمد 

در واقع بالا بردن  ،صاحب مقام قاب قوسين يا نزديکترين است، پس طلب از خداوند با صلوات بر محمد 
و اين امر  ،آشـنا سازد نزد مردم خواهد بود؛ يعنى اينکه خلق را با شأن عظيم محمد  شأن و مقام محمد 

بيست و پنج حرف از علم را منتشر  ڠچرا که امام مهدی  ،خواهد  بود ڠهنگام ظهور امام مهدی 
آشـنا  خلق خدای تبارک و تعالى و محمد خواهد کرد و خلق را با توحيد و رسالت و کتب و ملائکه و به 

يعنى اينکه می گوييم خداوندا حق محمد و آل  ،اللهم صلى على محمد و آل محمد :پس وقتى می گوييم ،می سازد
را ظاهر گردان و به عبارتى انگار که می گوييم خدايا در فرج محمد و  و مقام عظيم محمد و آل محمد  محمد 

و انگار که می گوييم الهـی عدل و حق و قسط را ظاهر کن و جور و فساد و ظلم را  ،تعجل فرما آل محمد 
. بالاترين ذکر است و ثوابى عظيم دارد )اللهم صلِّ على محمد وآل محمد( :به اين دليل اين ذکر ،بميران يا از بين ببر

الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا بسم ( :شنيدم اين است که بهترين ذکرها گفتن ڠبنابر چيزی که از امام مهدی 
و هر کس اين عبارت را در پنجاه . است.)قوة إلا با߸ العلي العظيم اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وسلم تسليماً 

کس آنرا يکصد مرتبه بگويد از ذاکرين به حساب می آيد و اگر  مرتبه بگويد  از غافلين به حساب نمی آيد وهر
  .از پيروزمندان به حساب می آيد ڠنزد خداوند و امام مهدی  آنرا هزار مرتبه بگويد

  )١(.﴾اًإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِيم﴿ :خداوند می فرمايد 
ايد، بر او درود فرستيد و سلام گوييد  كسانى كه ايمان آوردهاى ؛ فرسـتد خدا و فرشـتگانش بر پيامبر درود مى[

  .]باشـيد) فرمان او(و كاملا تسليم 
                                                            

  .۵۶: احزاب - ١
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اللهم صلى (  ل محمد صلوات بفرسـتد و می گوينديعنى اين که مؤمنين از خداوند طلب می کنند که بر محمد و آ
است که به آنها امنيت و آرامش عطا به اين معنى  )و سلم تسليما(و مفهوم  )على محمد و آل محمد و سلم تسليما

  .خواهد بود ڠاست و آرامش در دولت قائم  ڠفرما و امنيت همان بيعت قائم 

  )١(.]امان خواهد بود .در؛ هر كس داخل آن شود[ ﴾وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا﴿ :خداوند می فرمايد

  )٢(.)سفر كنيد) كامل(باديها با ايمنى شـبها و روزها در اين آ( ﴾سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ﴿ :و نيز می فرمايد

***  

خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همان گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات ( :١١٧/ؤالس
در فضيلت برتر از ابراهيم و آل ابراهيم هستند پس چگونه ممکن است  مسلماً محمد و آل محمد  ،)فرسـتادی

که طلب صلوات از خداوند بر محمد و آل محمد مانند صلوات بر ابراهيم و آل ابراهيم باشد و آيا نبايد فرض بر 
   ؟اين باشد که صلوات بر محمد و آل محمد برتر از صلوات بر ابراهيم و آل ابراهيم باشد

بر محمد و آل محمد به معنى طلب از خدای تبارک و تعالى در فرج محمد و آل محمد و ظهور قائم  صلوات :وابج
چرا که خداوند در فرج  ،و برای همين است که با صلوات بر ابراهيم و آل ابراهيم مقارن گرديد. آنها است

 ڠتعجيل فرمود و قائم آنها را ظاهر ساخت که آن هم پيامبر خدا حضرت موسى  ڠابراهيم و آل ابراهيم 
پس طلب از خداوند در صلوات بر محمد و آل محمد آن گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم فرسـتاد به اين . بود

 ڠکه حضرت موسى  ڠرا ظاهر گردان همانگونه که قائم آل ابراهيم  ڠمعناست که خدايا قائم آل محمد 
بودند همان گونه که مسلمين در اين زمان  ڠبنى اسرائيل در انتظار حضرت موسى . است را ظاهر ساختى
   .هستند ڠدر انتظار امام مهدی 

***  
  
همچون روحى که همراه کسى  ،روح القدس چيست؟ آيا در ميان آنها کوچک و بزرگ وجود دارد :١١٨/ؤالس

   ؟است ڠاست که حق را می گويد و آن که همراه معصوم 

پس اگر بنده ای در نيت خود را برای خداوند  ،است )روح طهارت يا عصمت(: همانروح القدس  :وابج
خداوند او را دوست داشـته و فرشـته ای را مسـئول او می  ،اخلاص داشـته باشد و مرادش وجه الله باشد

ند که او را در هر خير وارد و از هر شر خارج می سازد و او را در مسير مكارم اخلاق سير می دهد؛ و گردا
ارواح القدس در واقع بسـيارند . شود یم ،روح القدس واسطه انتقال علم به شخصى که مسـئول او گرديده است

                                                            

  .٩٧:آل عمران - ١

  .١٨: سبأ - ٢
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و  و همراه انبياء است پايين تر از روحى است که همراه محمد  ڠويکی نيست و آن روحى که همراه عيسى 
با  است و اين همان روح القدس اعظم است که جز با حضرت محمد  ۏو ائمه  ژو فاطمه  ڠعلى 

و بعد از آنها به  ۏسپس به ائمه  ڠبه على  هيچ کس نازل نشده بود و بعد از وفات پيامبر اعظم 
  .خواهد شدمهديين دوازده گانه منتقل 

وَكَذَلِكَ ﴿ ؟معنى اين آيه چيست :پرسـيدم ڠمی گويد از ابا عبدالله  :روايت است از ابى بصير که 
 ،بر تو نيز روحى را بفرمان خود وحى كرديم[ ﴾مَا الكِْتاَبُ وَلا الأِْيمَانُأوَْحَيْنَا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِ�اَ مَا كنُْتَ تدَْريِ 

دانسـتى كتاب و ايمان چيست ولى ما آن را نورى قرار داديم كه بوسـيله آن هر كس از  نمىتو پيش از اين 
وجل و عظيم تر از  خلقی از خلق خدای عز( :فرمود ڠامام  )١(]كنيم بندگان خويش را بخواهيم هدايت مى

همراه ائمه  بود و او را ياری و آگاهی می بخشـيد و بعد از پيامبر  جبرائيل و ميكائيل که همراه رسول الله 
  )٢(.)خواهد بود ۏ

وَيَسْأَلو�َكَ عَنِ ﴿ :پرسـيدم اين فرموده خداوند به چه معناست ڠاز ابى بصير روايت شده که از ابا عبدالله  
روح از فرمان پروردگار من : كنند، بگو مىسؤال »  روح«و از تو درباره ( ﴾الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي

   )٣().است

خواهد  ۏبوده و بعد همراه ائمه  که همراه رسول الله  ۏخلقی عظيم تر از جبرائيل و ميكائيل : (فرمود
  . )٤()بود و اين روح از ملکوت است

که آيا علم را عالم از زبان : درباره علم پرسـيدم ڠاز ابا عبدالله  :روايتى از ابو حمزه وجود دارد که می گويد 
 :فرمود ڠامام  ؟مردان می آموزد يا اينکه در کتاب و نزد شماست و آن را می خوانيد و از آن می آموزيد

وَكذَلَِكَ أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ رُوحاً ﴿ :اين امر عظيم تر و واجب تر از آن است، آيا فرموده خداوند را نشنيده ای که(
تو پيش از اين  ،بر تو نيز روحى را بفرمان خود وحى كرديم( ﴾مَا الكِْتاَبُ وَلا الأِْيمَانُمِنْ أمَْرِ�اَ مَا كُنْتَ تَدْرِي 

دانسـتى كتاب و ايمان چيست ولى ما آن را نورى قرار داديم كه بوسـيله آن هر كس از بندگان خويش را  نمى
  )٥(.)كنيم بخواهيم هدايت مى

                                                            

  .٥٢: شوری - ١

 .١ح ٢٧٣ص ١ج: الكافي -٢

  .٨٥: الإسراء - ٣

 .٣ح ٢٧٣ص ١ج: الكافي -٤

  .۵٢: الشوری - ٥
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اصحاب شما در مورد اين آيه چه می گويند؟ آيا اقرار می کنند در حالى بود که نمی  :فرمود ڠسپس امام 
بود که نمی دانست  بله زمانى :گفتم فدايتان گردم نمی دانم چه می گويند  فرمود ؟دانست کتاب و ايمان چيست

روحى را که در کتاب ذکر کرده به سوی او مبعوث فرمود، پس وقتى کتاب و ايمان چيست تا وقتى که خداوند 
آن روح به سويش وحى فرمود به واسطه آن از علم و فهم و ايمان آگاهی يافت، و اين همان روحى است که 
خداوند به هر که بخواهد عطا می فرمايد و اگر آن را به بنده ای عطا فرمود فهم و درک را به او خواهد 

  )١(.آموخت
وقتى به اين عالم جسمانى نزول کرد که امتحان دوم را که بعد از امتحان اول در عالم ذر  پس حضرت رسول 

بود سپری کند با اين جسم مادی محجوب گرديد از خود اخلاصى برای خداوند نشان داد که زمين نظير آن را 
 کيل او گردانيد و حضرت محمد به خود نديده بود و خداوند او را دوست داشت و روح القدس اعظم را و 

  .در امتحان و رقابت اين دنيا پيروز گرديد بعد از اين که در رقابت و امتحان اول در عالم ذر اول پيروز شده بود

***  
  

آيا روح دارای دو قابليت يا دو قسم است طوری که هنگام خواب يا نماز مؤمن قسمتى در  :١١٩/ؤالس
   ؟جسد می ماند و قسمتى  ديگر به آسمان می رود

روح همچون خورشـيد است و اگر به آسمان رفته يا خداوند در خواب آن را استيفاء کند شعاع آن در  :وابج
  . جسد متصل می ماند که آن را تدبير کند

***  
  

در بنيانگذاری و اصلاح در عقايد و عدم انجام اين كار در فقه چه  ڠدر ارسال امام معصوم  :١٢٠/ؤالس
   ؟حكمتى وجود دارد با علم به اينکه نياز امت به احكام واقعی در فقه شديدتر است

رفتار می کند و اعتقادی به  ۏو انبياء و مرسلين  با سيرت جدش رسول الله  ڠامام مهدی  :وابج
و انبياء و مرسلين  و اگر به سيرت رسول الله  ،غير از آن از سيرت اهل باطل از علمای غير عامل ندارد

برگرديد خواهيد يافت که آنها در ابتدا رسالتشان را با عقايد و خصوصاً توحيد آغاز مي کردند سپس به  ۏ
د و توحيد به تشريع و فقه همچون نسبت پـی ساختمان و ديوارها با نسبت عقاي ،تشريع يا فقه منتقل مي شدند

  . سقف ساختمانى ساخته نمی شود مگر بعد از ساختن پـی و ديوارهای آن ،سقف است
برگرديم خواهيم يافت که در ابتدای رسالت او به عقايد و توحيد  ڠحالا اگر به زمان رسالت حضرت موسى 

ا در مصر و در دعوت و تبليغ عقايد سپری کرد و حتى بعد از مصر يعنى دعوت می کرد تا اينکه چهل سال ر 

                                                            

 .٥ح ٢٧٤ص ١ج: الكافي -١
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بعد از عبور از دريای نيل مدت بسـيار زيادی را در دعوت به سوی توحيد و اصلاح عقيده نزد بنى اسرائيل 
هنگامی که به ميقات پروردگارش رفته  ،شريعتى را نياورد مگر بعد از مدتى طولانى ڠسپری کرد و موسى 

و آيات قرآنى در بيان اين ماجرا صريح هستند در اينکه وقتى از  ،که آن هم در زمان تيه بنى اسرائيل بودبود 
به انجام چه  ،و الاّ قبل از اينکه الواح تشريع را بياورد ،ميقات پروردگارش بازگشت حامل الواح تشريع بود

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ﴿ :خداوند می فرمايد ،كاری مشغول بوده جز اينکه در حال نشر توحيد و عقيده صحيح باشد
احَ وَأَخَذَ برَِأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ إِلىَ قَوْمِهِ غضَْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئسَْمَا خَلفَْتُمُو�ِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلتُْمْ أمَْرَ رَبِّكُمْ وَأَلقْىَ الأَْلْوَ

  .﴾اسْتَضْعَفُو�ِي وَكَادُوا يَقْتُلُو�نَِي فلاَ تشُْمِتْ بيَِ الأَْعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ القَْوْمِ الظَّالِمِينابْنَ أُمَّ إِنَّ القَْوْمَ 
پس از من، بد جانشينانى برايم «: و هنگامى كه موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خود بازگشت، گفت[

سپس الواح را افكند، و سر برادر خود را گرفت  به سوى » عجله نموديد ،آيا درمورد فرمان پروردگارتان! بوديد 
و نزديك بود مرا بكشـند، ؛ اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان كردند! فرزند مادرم«: او گفت؛ خود كشـيد

   )١(.]»!ران قرار مدهپس كارى نكن كه دشمنان مرا شماتت كنند و مرا با گروه سـتمكا

سيزده سال را در مکه به دعوت پرداخت که بخش اعظم آن در اصلاح عقيده و توحيد  حضرت محمد 
و امام . سپری شد و به اصلاح شريعت نپرداخت الا بعد از گذشت سيزده سال از دعوت مبارک اسلام

خارج نيست بلکه همان سنت خداوند  ۏو سنت انبياء و مرسلين  از سنت رسول الله  ڠمهدی 
  . يا بعد بوده و تبديلى برای آن نخواهد يافتاست که از قبل 

و  ،پس برادر عزيز با دقت و تدبر ملاحظه کنيد که شريعت در هر ديانتى به مقدار توحيد در آن ديانت است
و  شريعت اسلامی كامل تر از شريعتهای سابق است چرا که توحيدی که در قرآن از جانب رسول اعظم 

شده كامل تر از توحيدی است که توسط پيامبران گذشـته آورده شده و بنا برای ما بيان  ۏامامان معصوم 

توحيد آورده اند دو جزء می باشد و  ]علم[از  ۏجميع چيزی که انبياء و مرسلين  ۏبه روايات اهل بيت 
توحيد ]علم[با بيست و پنج جزء از  ڠو امام مهدی  ،غير از اين دو جزء چيزی در بين مردم منتشر نشده

می آيد و عقايد حقی که خداوند آنها را می پسـندد در بين مردم منتشر و اجرا مي نمايد تا تمام بيست و هفت 
مبعوث  حرف توحيد که تمام توحيد است به انسانها شـناسانده شود، همان توحيد الهـی که با حضرت محمد 

با آن می آيد بسـيار  ڠو همانا شريعتى که امام مهدی  ،آن منتشر نشد شد لکن در آن زمان غير از دو جزء
 ڠآيا ممکن است که امام مهدی  ،وسـيع تر از چيزی است که در حال حاضر در دسـتان ما موجود است

شريعت بيست و هفت جزء را منتشر کند قبل از آنکه توحيد بيست و هفت جزء را منتشر کند همان توحيدی 
  ؟يعت بر اساس آن و روی آن بنا شودکه قرار است شر 
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همانا  ،و آن هم به خاطر اسـباب و دلايلى است که آنها را بيان خواهيم کرد ،خواهد بود) خير(و مسلماً جواب  
مردم آمادگی و تحمل بيست و هفت جزء شريعت را نخواهند داشت الا بعد از اينکه به بيست و هفت جزء 

  ..حمد و سـپاس فقط از آن خداوند است.  آن بين مردم است برسـندمأمور نشر  ڠتوحيد که امام مهدی 

***  
و آيا اين  ؟معنى آية الله العظمی چيست ،لقب داده اند  )آية الله العظمی(بسـياری از علماء را   :۱۲۱/سؤال

   ؟است يا عام و به همه علما نسبت داده می شود ۏاصطلاح مختص ائمه 

موسى [ ﴾وَيْلكَُمْ لا تفَتْرَُوا عَلىَ اللَّهِ كذَِباً فيَُسْحِتكَمُْ بعَِذاَبٍ وَقدَْ خَابَ مَنِ افتْرََىقَالَ لَهُمْ مُوسَى ﴿ :جواب
) بر خدا(و هر كس كه ! سازد دروغ بر خدا نبنديد، كه شما را با عذابى نابود مى! واى بر شما«: به آنان گفت

  )١(.]»!شود مى) و شكست خورده(دروغ ببندد، نوميد 

و نسبت آن به خداوند تبارک و تعالى يا از جهت اثبات وجود خدای  ،ت همان علامت يا دليل استآي 
   .سـبحان و يا از جهت معرفت خدای تبارک و تعالى می باشد

اما از جهت اثبات وجود خداوند همه مخلوقات و موجودات آيات خداوند هستند که انسان عظيم ترين آنهاست 
پس همه موجودات اشاره به وجود خالق دارد چرا که مخلوق هستند و همچنين اشاره به وجود مؤثر دارند چون 

  . تعالى داردآثار هستند و انسان بيشترين اشاره و دلالت را بر وجود خالق تبارک و 

اياتى و جود ندارد جز حجتهای خداوند بر خلق  که آيات خداوند  ،و اما از جهت معرفت خدای تبارک و تعالى
به اين دليل که به واسطه آنها خداوند شـناخته می شود در واقع آنها به حق و يقين  ،به حساب می آيند

 ،و آيت الله العظمی انحصاراً  ،هستند ۏطهار و با اين معنى آيات خداوند ائمه ا ،نشانگر خداوند هستند
بلکه  ،خواهد بود ڠو آيت الله در اين زمان امام مهدی  ،می باشد ڠ اميرالمؤمنين على بن ابى طالب

چرا که  ،هم صحيح نمی باشد ڠنامگذاری به نام ايت الله العظمی برای امام مهدی محمد بن الحسن العسکری 
به اين دليل که بعد از حضرت محمد  ،اختصاص دارد ڠعلى بن ابى طالب  اين مقام عالي به وصى اوصياء

  . اوست که خداوند را شـناخت و به خلق شـناساند 
ً خواهان معنای اول نمی باشـند چرا که شامل هر انسانى می شود چه صالح  و اما علماء از اين نامگذاری قطعا

و اسـتفاده از آن برای تشخيص افراد  ،مخلوق نظر داردبلکه ديدگاه معنای اول به جنس . باشد و چه غير صالح
که به اين  ،بنابراين آنها مسلماً خواهان معنای دوم هستند ،از جنسى واحد سفسطه و سـبک عقلى بيش نيست

حرام  ۏو اين نامگذاری يعنى آيت الله بر غير از ائمه اطهار  ،ترتيب خود را وارد امری غير مجاز کرده اند
  . نيز حرام است ڠاست و نامگذاری آيت الله العظمی برای کسى غير از اميرالمؤمنين 
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در رواياتى  ،به آيت الله ديده می شود ۏو ائمه  ژنامگذاری فاطمه  ۏو در روايات صحيح اهل بيت 

   :می فرمايد نقل می کند آمده است که رسول الله  ۏکه از پدرش  ڠاز امام كاظم 
على بن ابى  ،محمد حبيب الله ،لا اله الا الله :ت شدم و ديدم که با طلا بر دروازه آن نوشـته شدهوارد بهش(

   )١(.)فاطمة آيه الله ،طالب ولى الله

و حجاب مة الله و حجت  خدا  و وجه  خدا و نور خدا امام كل( :می فرمايد ڠو در روايتى ديگر اميرالمؤمنين 
خداوند او را انتخاب کرده و هر چه بخواهد در او می گرداند و با آن ولايت و طاعت  ،خدا و آيت خدا است

  )٢(.)بر جميع خلق را برايش واجب می گردد و او ولى خداوند در آسمانها و زمين است

شـيخ مفيد و شهيداول  و  ،به نام آيت الله العظمی ڠدر مورد نامگذاری اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 
به زيارت  ڠروايت است که جعفر بن محمد صادق  ،می گويند] در کتاب اقبال[ طاووسسـيد بن 

السلام عليک يا آيت الله  (...:را زيارت می نمايد ڠاميرالمؤمنين صلوات الله عليه می رود و اين گونه ايشان 
  )٣(.)العظمی
را به اميرالمؤمنين بنامد نيز در  ڠکسى غير از اميرالمؤمنين على بن ابى طالب  ،نهـی و انكار بر آنکهو نيز 

می پرسـيد و قائم  ڠکه مردی از ايشان درباره قائم  ڠروايات آمده است روايت است از امام صادق 
اين نامی است که خداوند با آن اميرالمؤمنين  ،خير( :به او فرمود ڠامام صادق  ،را اميرالمؤمنين می ناميدڠ 
را ناميد و کسى قبل از او به اين نام ناميده نشده و کسى بعد از او به اين نام ناميده نمی شود الا كافر  ڠ
 )می گويند السلام عليک يا بقية الله( :فرمودند ؟گفتند فدايتان شوم چگونه بر ايشان درود بفرستيم )باشد

  )٥) (٤(.﴾كُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَبَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّ﴿ :سپس اين آيه را تلاوت فرمودند

چرا که او ( :فرمودند ڠامام  ؟به اين نام ناميده شد ڠچرا اميرالمؤمنين  :پرسـيده می شود ڠاز امام رضا 

و اهل خود را روشن می ( ﴾وَ�مَِيرُ أهَْلنََا﴿ :آيا در کتاب خداوند نشنيده ای که ،مؤمنين را با علم روشن می سازد
  )٦(.)سازيم
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به اين نام ناميده نمی شود مگر اين که كافر باشد پس دليل آنها  ڠحال اگر کسى بعد از اميرالمؤمنين على  
  :است می نامند و همانا او آيت الله العظمی است ڠچيست که خود را به نامی که مختص اميرالمؤمنين 

مَا أَ�زَْلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَْ�فْسُُ وَلقََدْ جَاءَهُمْ  إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتمُُوهَا أَ�ْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴿ 
 *ظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبعُِونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإنَِّ ال …أَمْ لِلْإِ�سَْانِ مَا تَمَنَّى  *مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى 

ذَلِكَ مَبْلَغهُُمْ مِنَ الْعِلمِْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضلََّ عَنْ سَبِيلِهِ  *فأََعْرضِْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِ�اَ وَلمَْ يُردِْ إلَِّا الْحَيَاةَ الدُّ�ْيَا 
  .﴾وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهْتَدَى

، و هرگز )محتوا و اسمهايى بى مسما نامهايى بى(ايد  اينها فقط نامهايى است كه شما و پدرانتان بر آنها گذاشـته[
كنند در حالى كه  اساس و هواى نفس پيروى مى آنان فقط از گمانهاى بى؛ خداوند دليل و حجتى بر آن نازل نكرده

آنها هرگز *....* د؟ رس آنچه انسان تمنا دارد به آن مى يا ! *هدايت از سوى پروردگارشان براى آنها آمده است
نياز  هرگز انسان را از حق بى»  گمان«كنند با اينكه  پايه پيروى مى به اين سخن دانشى ندارند، تنها از گمان بى

 طلبد، اعراض گرداند و جز زندگى مادى دنيا را نمى حال كه چنين است از كسى كه از ياد ما روى مى!*كند نمى
شـناسد، و  اند بهتر مى پروردگار تو كسانى را كه از راه او گمراه شده؛ اين آخرين حد آگاهى آنهاست! * كن
  )١(.]شـناسد يافتگان را از همه بهتر مى هدايت) همچنين(

پس مردم بايد بدانند که نبايد از حدود خود فراتر روند و خصوصاً علما که بايد به اين حدود احترام گذاشـته و 
  . آن پيروی کنند و همگان بايد بدانند که حكمت با تواضع پرورش می يابد نه با تکبراز 

  احمد الحسن
   

  ١٤٣٣صحيح  بن تمام ربيع الاول ت 
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